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سلام به همگي با درود آتشين، رمضان مبارك و خدا قبول كند. 
به خوبي مي‌دانيد و با تمام وجود، با گوشت و پوست احساس مي‌كنيد كه ليبرتي 
و اشرف ميدان جنگ و رزمگاه و كورة آزمايش است. مثل هميشه باز هم مجاهدين 

كوتاه نمي‌آيند و در هر شرايطي كار خودشان را مي‌كنند. 
48 سال است كه مجاهدين در ميدان يا در زندانند. از جنگي به جنگ ديگر با 
ارتجاع و استعمار و استثمار....به مصداق بجنگ تا بجنگيم... مجاهدين را نشايد كه از 

پا بنشينند.
فضل الله المجاهدين علي القاعدين اجرا عظيما

چنين است كه خدا مجاهدين را با اجري عظيم بر آنان كه از جنگ و كارزار كناره 
گرفته‌اند، فضيلت و برتري داده است. اين چنين هر رمضان از رمضان پيشين مبارك‌تر 
مي‌شود. صحنة سياسي و آرايش جنگي ما البته بسيار بغرنج و حساس و در عين حال 

شكوهمند است.
- در ارتباط با رژيم در داخل خاك ميهن اشغال شده، و در عراق و در سوريه...

تا وضعيت  با فرازهاي زرين و مرصع، مريم خلق كرده است  از كهكشاني كه   -
جنگي در اشرف و ليبرتي.

از آخرين حملة موشكي هنوز يك ماه نگذشته و بايد براي حملات بعدي آماده 
شويم. به‌نظر مي‌رسد‌ شماحالا خيلي خطرناك شده‌ايد. 
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رژيم در ته انبارها و انبانهاي خود مي‌گردد و هر حربه و هر برگ و هرگونه ايذا و 
آزار و محدوديت متصور و حتي هر خس و خاشاكي را كه دارد در عرصه‌هاي مختلف 
فناي شما  در  را  بقاي خود  كه  راستي  مي‌كند.  و مصرف  مي‌گيرد  به‌كار  عليه شما 
مي‌بيند. اين نبردي است با دو ديكتاتوري كه تا به‌حال 48 سال به‌طول انجاميده است.

شليك رمضان امسال در رزمگا‌ههاي اشرف و ليبرتي را به قلب ارتجاع، با 4 آيه از 
سورة آل عمران شروع مي‌كنيم. تاريخچة انبيا و كساني را كه همراه با آنها و در ركاب 
آنها مي‌جنگيدند به شيواترين و خلاصه‌ترين صورت يادآوري كرده است. پيكار مداوم 
بين انقلاب و ارتجاع كه تاريخچة مجاهدين هم در ادامه همان مسير است. داستان 

قشر پيشتاز و رهروان انقلاب و توحيد است: 
ن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبيِّون كَثِيرٌ وَكَأيِنّ مِّ

چه بسيار پيامبراني بودند كه پيشتازان بسياري همراه آنان جنگ و كارزار كردند. 
مي‌دانيد كه كلمات و زبر و زير قرآن حساب و كتاب دارد و كم و زياد نمي‌گويد.كلمه 
ربيّون، جمع كلمه رِبيّ است. منظور مجموعه افراد تربيت‌شده و پيشرو و پيشتاز است 
كه در يك مرام و مكتب و در يك آيين و مسلك كه همانا آيين آزادگي و حق‌طلبي 

است، جلودار هستند.
پدر طالقاني در تفسير خود ربيوّن را پيشروان آيين ترجمه كرده است. منظور 
همان قشر پيشتاز و جلودار مبارزه و مجاهدت است. همان انقلابيون و تربيت‌شدگان و 
اصحاب تكامل، همان جنگاوران بي‌شك و بي‌شكاف كه 3 خصوصيت آنها را در ادامه، 

توضيح مي‌دهد: 
اول: فَمَا وَهَنُواْ لمَِا أصََابَهُمْ فِي سَبِيلِ الّلِ 

در راه خدا و خلق خدا در برابر هر آن‌چه به آنها برسد سستي نشان نمي‌دهند. 
سست عنصر نيستند. مسحور و مرعوب دود و دم وتعادل قوا نمي‌شوند. هر چيزي هم 
كه مي‌خواهد به آنها برسد و اصابت كند، آنها را سست نمي‌كند. سستي و وادادن و 
بريدن و پشت‌كردن به مبارزه و مجاهدت، نخستين مرز سرخ آنهاست. توجه كنيد: لمِا 

اصابهم... هر آن‌چه كه به آنها رسيد، هر آن‌چه...
باتجربه  و  كارآزموده  ساليان،  اين  در  كافي  اندازة  به  مجاهدين  همة  ديگر  حالا 
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شده‌اند كه معني اين حرف را در تاريخچه‌شان خوب بدانند، لمس كنند و حس كنند.  
به چشم ديده‌اند و با گوشت و پوست و استخوان حس و لمس كرده‌اند كه معني »لما 
اصابهم في سبيل الله« چيست؟ از رنج و سختي و محدوديت تا برچسب و ناسزا و دروغ 
و تهمت، از بمباران و موشك تا جراحت و درد و رنج و بيماري و شهادت، از شكنجه 
و قتل‌عام تا فراق ياران و هر مصيبت ديگر، از اپورتونيسم تا خيانت و همة كشاكشها 
و بالا و پايينيها كه خلق ما در 107 سال بعد از مشروطه ديده يا مجاهدين خلق در 

طول تاريخچة خودشان ديده‌اند. 
اين از مرز سرخ اول، كه در كار آنها، سستي و پشت‌كردن به مبارزه و مجاهدت، 
نيست. پس فرق قشر پيشتاز و پيشاهنگ انقلابي با كسي كه در جامعه، دنبال زندگي 
و رفاه خودش است، اين است كه هر آن‌چه براي اين يكي اسباب حيف و ماية حسرت 
در  هم  رژيم  كه  چيزهايي  همان  ندارد.  و حسرت  يكي جاي حيف  آن  براي  است، 
تبليغات خودش دائماً به رخ ما مي‌كشد. همان چيزهايي كه در زمان شاه هم مي‌گفتند 
كه چرا جواني خود را از دست مي‌دهي و در زندان مي‌گذراني؟ چرا راحت و رفاه خود 

را از دست مي‌دهي؟ و هزار و يك چون و چراي ديگر...
روي نص  از  انقلابي  تغييرات  و  مبارزه  پيشاهنگ  دومين خصوصيت  دوم: حالا 

قرآن: وَمَا ضَعُفُواْ 
اين هم خصوصيت مرز سرخ دوم: ضعف نشان نمي‌دهند. محكم و استوار هستند. 
ايستادگي  و  استحكام  و  قوت  شاخصهاي  مردمشان  براي  نيستند.  ترسيده  و  لرزان 
هستند. ضعف و زبوني نداريم. طبل ميان تهي و پر ادعا كه سر بزنگاهها دوام نمي‌آورد، 

نداريم.
سوم: سومين خصوصيت: وَمَا اسْتَكَانوُاْ 

سرافكندگي و ذلت نداريم. آنان در كارشان ذلت و سرافكندگي نيست. هر چه هست 
سرافرازي و افتخار است. اين هم مرز سرخ سوم. كه ذلت و تسليم و همان »زيرپاي 
سگ چو خوك افتادن است«! بله، خدا، پيشتازان و تربيت‌شدگان و پيشاهنگاني با اين 

ابِرِينَ  سه خصوصيت را دوست دارد؛ وَالّلُ يحُِبُّ الصَّ
پس حرف خدا برخلاف آخوندهاي كافر و مشرك كه به وادادگي و ضعف و ذلت 
فرا مي‌خوانند، اين است كه به صابران يعني پايداران و ايستادگاني با اين خصوصيتها و 
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مرز سرخها عشق مي‌ورزد. عنوان پايدار و صابر و ايستاده را به‌عنوان يك لفظ بي‌محتوا 
به‌كار نمي‌برد،‌ بلكه محتواي آن را دقيقاً مشخص مي‌كند كه از سه عنصر تشكيل شده 

است:
 -ضد سستي و سست عنصري و وادادگي 

-ضد ضعف و زبوني 
-ضد ذلت )به همان مفهوم هيهات مناالذله(

عجبا كه آخوندهاي واداده، صبر را هميشه براي ما در مضمون انفعالي و بي‌عملي 
با ديكتاتوري ترجمه و تفسير مي‌كردند. اما حرف خدا در جادة  و وادادن و سازش 
تكامل و انقلاب و توحيد سراپا چيز ديگري است. پيشاهنگان و پيشتازان انقلابي وقتي 
كه شاه يا شيخ يا همين وحوش اطراف شما تنوره مي‌كشند، سست بنياد نيستند، 
فرو نمي‌ريزند. جا نمي‌زنند. در برابر هر آن‌چه كه در راه خدا و در راه تكامل و در راه 
آزادي خلقشان به آنها مي‌رسد از گلوله و شمشير گرفته تا محاصره و زنجير، آه و ناله 

سر نمي‌دهند. 
بر يك بنياد پولادين كه همان سازمان رزم پيشاهنگ و پيشتاز باشد، مثل مؤسسان 
چهارم كه امروز صحبت آن را مي‌كنيد، استوار هستند. هم‌چنين وقتي كه دستاورد يا 
پيروزي به‌دست مي‌آورند، خود را ول نمي‌كنند و سست نمي‌شوند. لابد كه بر يك بنياد 
پولادين استوارند. در برابر دژخيمان و سگهاي زنجيريشان ضعف و عجز و درماندگي 

ندارند. استيصال ندارند بلكه دشمن را مستأصل و درمانده مي‌كنند. 
اين هم مرز سرخ بعدي آنهاست، و الا سر بزنگاهها كه دشمن هزار و يك توطئه 
مي‌كند، اگر ضعف نشان بدهند، معلوم است كه از دست مي‌روند و دشمن بر آنها غلبه 
مي‌كند و از آنها كولي مي‌گيرد و محو و نابود مي‌شوند. حالا تاريخچة خودتان را ببينيد:
-در يك بند و بست ارتجاعي و استعماري، سلاح مجاهد خلق را مي‌گيرند. به او 
مي‌گويند اين‌جا ديگر جاي ماندن نيست. سگهاي زنجيريشان را هم مي‌آورند تا از دور 

و از نزديك در يك كُر هماهنگ همين را از بام تا شام به گوش ما بخوانند:
مغلوب شويد!

زانو بزنيد! 
از اشتباهات خود بگوييد كه با شيخ و شاه و شركا در افتاديد! 
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جبهة نبرد را تعطيل كنيد و زندگي خود را در پيش بگيريد! 
اولتيماتوم بعد از اولتيماتوم....

تهديد، فشار، دشنام، برچسب... اما مجاهدين در برابر آن ضرب‌الاجلها »بيا، بيا« 
گفتند. در برابر حملة موشكي »92« بار حاضر گفتند. 

در برابر باتلر و كوبلر كاري كرديد كه در تاريخ جنبشهاي معاصر بي‌نظير است. كدام 
جنبش بوده است كه با آن‌چه خانم بتانكور يك بار آن را در ژنو هيولاي سازمان ملل 
توصيف كرد، در بيفتد و نمايندة ويژه دبيركل را، به‌رغم همة هشدارها و اخطارهايي كه 
يك روز در ميان به ما مي‌دادند، پي كارش بفرستد و بگويد اي جنايت‌پيشه، حسابرسي 

در پيشه...
خانم بتانكور گفت: »...ما در اين‌جا در برابر سازمان ملل متحد ايستاده‌ايم. ما در 
برابر يك هيولاي عظيم‌الجثه ايستاده‌ايم. در برابر يك نوع دايناسور كه چشمهايش 
را بسته است. چشمهايش را بسته است در حالي‌كه ايجاد شده تا براي آنهايي كه در 
اين دنيا قرباني بي‌عدالتيها هستند امنيت بياورد. اما به نظر مي‌رسد كه سازمان ملل 
چشمهايش را بسته است، كر و لال شده است، ديگر نسبت به رنج بشرحسي ندارد. 
حالا دو سال مي‌شود كه همرزمان شما روز و شب در اين‌جا زندگي مي‌كنند تا اين 
پنهان شده‌اند،  پنجره‌ها  پشت  كه  را  كارمنداني  اين  كنند،  را حساس  ملل  سازمان 

حساس كنند، تا بفهمند، تا همدردي داشته باشند. 
... و من در اين‌جا به طور خاص به مسئوليت آنهايي كه رؤسا يا همكاران كوبلر 
هستند فكر مي‌كنم. كوبلر كه ما همه مي‌دانيم كيست. ... او به مأموريت خودش خيانت 
كرد، او از كنار وظيفة خودش گذشت، او جانبداري كرد. جانب دروغ را گرفت. جانب 

جنايت را گرفت. جانب سكوت را گرفت. جانب زد و بند و فساد را گرفت. 
... من فكر مي‌كنم كه كوبلر در مورد كشته شدن اشرفيها مسئوليت دارد، در قبال 
به  دارد  دارد، هم‌چنان‌كه مسئوليت  داده‌ايم، مسئوليت  از دست  ما  آنهايي كه  همه 
خاطر آنهايي كه الان جانشان در خطر است. قرار بود او كسي باشد كه 3000نفر را به 
سوي كشورهاي ميزبان سمت و سو بدهد، ولي او متأسفانه مسئول مرگ آنهايي شده 

است كه در حيات خود آزاد نشدند...
... ما حق نداريم سكوت كنيم. ما حق مأيوس شدن نداريم. تنها حقي كه داريم 
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مقاومت كردن است، بايد مقاومت كرد«.
)اينگريد بتانكور - تظاهرات در ژنو، مقابل مقر ملل متحد -30فروردين92(

آخر مگر مي‌شود با اين قدرتها در افتاد؟ مگر مي‌شود در اشرف و ليبرتي محصور 
بدون امكانات و سلاح ايستاد؟ بيش از 10 سال؟ در خبرها آمده بود كه ديروز شما 
با مريم، يك شليك بزرگ را در كارزار سياسي و بين‌المللي در نيويورك انجام داديد: 
اعلام و ثبت شكايت از كوبلر. نتيجه‌اش هر چه مي‌خواهد باشد اما اين صداي خلق در 

زنجير ايران و عراق خونين و مجروح است.
 اين ديگر مالكي نيست كه با حمايت 5ميليون و 200هزار مردم عراق و بعد هم 
3ميليون شيعه و با تحمل تيغ و تبر و زرهي و محاصره با او در افتاديم. اين نمايندة 
ويژة جناب دبيركل است... چه كسي جز شما جرأت كرده كه او را به چالش بطلبد و 

در مقابل آن سينه سپر كند؟
از نظر تاكتيكي هم لحظة مناسب را انتخاب كرديد. چون روز سه شنبه )25 تير( 
روز ارائة آخرين گزارش كوبلر به شوراي امنيت است. معلوم است كه او هر چه بتواند 
به ما شليك خواهد كرد. وقتي نمايندة ما حضور ندارد، يك تنه به قاضي مي‌رود و 
راضي بر مي‌گردد. راستي اين چه سازمان مللي است كه نمايندة ما در بحث مربوط 
به  و  كوبلر مي‌نويسد  كه  است  گزارشهايي  اين چه  است؟  غايب  آن  در  به خودمان 
اين  از  تا  بار كه سؤال كرديم گفتند دبيركل 57  نام دبيركل منتشر مي‌شود؟ يك 

نماينده‌هاي ويژه دارد و كار را به آنها سپرده است! 
هم الان هم از نامه‌هايي كه كوبلر مي‌فرستد، اما نمايندگان شما جواب نمي‌دهند 
و او را بايكوت كرده‌اند، به خوبي پيداست كه در شوراي امنيت چه خواهد گفت. به 
جاي آزادي تردد و باز كردن در زندان ليبرتي، رذيلانه از ضرورت آزادي تردد در داخل 
ليبرتي داد سخن خواهد داد. اين در حالي‌است كه مأمورانش در همه جا هستند و 

مي‌چرخند و ما عكس و فيلم ترددات آنها را داريم.
معلوم است كه با دنائت، مجيز مالكي و حكومت او راخواهد گفت تا كارد جلاد را بر 
گلوي قرباني هر چه تيزتر كند. معلوم است كه مي‌خواهد اموال ما را در اشرف به سود 

مالكي و رژيم بالا بكشد. اطلاعية آخر در مورد 20 دروغ كوبلر را نگاه كنيد.
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 كنفرانس مطبوعاتي در نيويورك، ثبت شكايت از كوبلر
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مأموران كوبلر در ليبرتي در همه جا هستند و همه جا مي‌چرخند
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برروي خون شهيدان حملات موشكي،  براي سرپوش گذاشتن  معلوم است كه، 
براي پرده‌كشيدن بر روي 170 مجروح و مصدوم و براي زجركش كردن 14 تن از 
بيمارانمان، تقصيرات و نقض حقوق بشر را متوجه قرباني خواهد كرد. هرگز گمان 
نمي‌كرد كه شما بتوانيد او را از اين كرسي كه برايش بسيار آب و نان داشت ساقط 

كنيد. 
اما واي اگر مجاهدين در اين ساليان ضعف نشان مي‌دادند. واي اگر كه با افتخار 
تمام بر دهان رژيم و شركا و مزدورانش نمي‌كوبيدند. راستي در اين صورت چه در اين 
10 سال و چه در تمام اين 35 سال )دوران خلافت ارتجاع را مي‌گويم( تاريخ و مردم 
ايران به چه مي‌نازيدند؟ به آخوند خاتمي يا آخوند روحاني؟ به اصلاحاتي و اعتدالي؟ 

يا به كف و دف زدن پشت همين اراذل؟ 

بر مي‌گردم به ادامة آيه: معلوم شد كه وقتي خدا كسي را دوست دارد، بي‌حساب 
و كتاب نيست. معلوم شدكه چه كساني را دوست مي‌دارد و چرا دوست دارد. معلوم 
شدكه خدا از سستي و ضعف و ذلت بيزار است. در مقابل، دشمن خدا و خلق از هزار و 
يك طريق مي‌خواهد با ايجاد ضعف و ذلت، زير پاي عنصر جنگندة ضد رژيم را خالي 

كند.
و  جن‌زده  تو  گفت  اول  فرعون  فرعون،  و  موسي  داستان  در  كه  هست  يادتان 

جادو‌شده هستي و )به قول موفق الربيعي( شستشوي مغزي شده‌اي! 
تا به حال، هميشه حربة دشمن و مزدورانش در  -از زمان پيغمبر خودمان هم 

جنگ سياسي »هُزو« به معني مسخره و طعنه و دست‌انداختن بوده است. 
حربة مسخره و »هُزو...« يعني همان برچسب و متهم كردن كار دشمن است. چه 
مي‌خواهد؟ مي‌خواهد آن سه مرز سرخ، سستي و ضعف و ذلت را از ميان بردارد. اما 
قشر پيشتاز و پيشاهنگ انقلابي را نمي‌توان با اين چيزها از مواضعش تكان داد: وَالّلُ 

ابِرِينَ  يحُِبُّ الصَّ
اين معني صبر است به همان معني »بند ص« در انقلاب مريم كه اشرف را 10 
سال با آن طي كرديد. به همان معني پايداري پرشكوه. بله، خدا عشق و دوست داشتن 
خود را نثار پيشتازاني مي‌كند با اين سه خصوصيت. مي‌بينيد كه نكته به نكته و كلمه 
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به كلمه حرف خدا، بر خلاف حرف آخوندها، حساب و كتاب دارد.حرف مفت نيست. 
خلاصه مي‌كنم: 

چه بسيار پيامبراني كه همراه با آنان قشر پيشتاز و پيشرو، با آن سه خصوصيت 
و سه مرز سرخ سستي و ضعف و ذلت، جنگيدند. در برابر هر آن‌چه كه در راه خدا به 
آنها رسيد، جا نزدند. اين سه خصوصيتي است كه صبر و پايداري پرشكوه را تصوير 
و ترسيم مي‌كند. به همين خاطر است كه هم خدا دوستشان دارد و به آنها عشق 
مي‌ورزد. نماز و روزه هم براي به‌دست آوردن و تحكيم همين خصوصيتها در من و 
شماست. اين سه مرز سرخ، مرز بنديهاي ايدئولوژيكي هر مجاهد خلق است. بدون آن، 

صحبت از مجاهد خلق يا صحبت از مجاهد اشرفي، بي‌محتواست.
اين خصوصيتها ربطي به سن و سال و قيافه و سابقه و داعية من و شما ندارد. 
خصوصيتهايي است كه در هر زمان و هر مكان به آزمايش كشيده مي‌شود. هم دوست 
و هم دشمن آن را مي‌بينند و درك مي‌كنند. تاريخ و زمان هم داوران تيزبيني هستند 

و امكان ندارد كه در قضاوت خود دربارة ما و هركس ديگر اشتباه كنند.
عشق  آنها  به  و  مي‌دارد  دوستشان  خدا  كه  آنان  حال  به  خوشا  بچه‌ها،  راستي 
مي‌ورزد. حُبّ و دوست داشتن خدا نصيب و نثار آنهايي مي‌شود كه سستي و ضعف و 
ذلت نمي‌پذيرند. فسلموا علي انفسكم: پس بر خويشتنِ حقيقي مجاهدت، بر خويشتنِ 

پايداري و صلابت و سربلندي سلام كنيد و درود بفرستيد.
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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم مَا كَانَ قَوْلهَُمْ إلِاَّ أنَ 
الْقَوْمِ  عَلىَ  أقَْدَامَنَا وانصُرْنَا  وَثَبِتّ  أمَْرِنَا  فِي  وَإسِْرَافَنَا  ذُنُوبَنَا  لنََا  اغْفِرْ  ربَّنَا  قَالوُاْ 

الْكَافِرِينَ
انقلاب  و  تغيير  پيشتازان  حال  وصف  به  تكامل  روند  و  كارگاه  صاحب  اكنون   
مي‌پردازد. در اين آيه با 4 نكته و 4 نشاني، تصوير پيشتازان جنگاور را تكميل مي‌كند. 

مي‌گويد قول و زبان حال آنها اين بود كه گفتند:
اول: بار پروردگارا گناهان و خطاهاي مارا ببخش ربَّنَا اغْفِرْ لنََا ذُنُوبَنَا 

دوم: اسراف و زياده‌روي و چپ و راست زدنهاي ما را ببخشَ إسِْرَافَنَا فِي أمَْرِنَا 
سوم: گامهاي ما را محكم و استوار كن ثَبِتّ أقَْدَامَنَا 

چهارم: همة اينها هم به خاطر اين است كه ما را بر جماعت حق‌ستيز و حق‌كُش 
نصرت دهي و پيروز كني وانصُرْنَا عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 

توجه كنيد كه همة توصيفات و ضمائر جمعي است نمي‌گويد گناه من يكي را 
ببخش بلكه مي‌گويد گناهان ما را ببخش. تأكيد بر روي جمع است، نه فرد، چون 

حركت و تغيير مورد نظر را اين جمع و اين قشر و اين تشكل بايد محقق كند.
از آية قبلي و آن مرز بنديها و سه مرز سرخ ايدئولوژيكي كه صحبت كرديم، به 
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و  افعال  و  اعمال  يا  لحظات  همان  گناهان،  از  منظور  مشخصاً  كه  پيداست  روشني 
واكنشهايي است كه به يكي از آن مرزها خدشه وارد كرده است يا مي‌توانسته آن را 
مخدوش كند. راستي گناه ما چيست؟ آيا گناه ما لحظه و رويكرد »جنگ« با موانع 
راه تكامل است يا »نجنگ« و لحظات و رويكردهاي »پشت به جنگ«؟ آيا گناه ما در 
جميع جهات و همة پهنه‌ها، اين است كه به دشمن خدا و خلق در ميهنمان، زياد 

ضربه زديم يا اين كه كم ضربه زديم؟
گناه ما در پايداري و ايستادگي و تحمل شدايد است يا در لحظات و رويكردهايي 
كه ارادة رزمنده را سست مي‌كند؟ در لحظات و رويكردهاي خيزش و تهاجم يا در 
ضعف و ترس و تزلزل؟ در برخورد قاطع و توانمند و سرفرازانه با ارتجاع و مزدورانش و 

در شكوه عزت و شرف يا در حضيض ذلت و تسليم؟
پس خدايا لحظات و رويكردهاي وادادگي و ول دادگي و ترس و تزلزل و ضعف و 

ذلت را از ما دور كن. 
32 سال است به جنگ سرنگوني ارتجاع قهار ضدبشري براي آزادي خلقمان قيام 
كرده‌ايم. مجاهدت و جنگ با اين رژيم زيبندة مجاهد خلق است. آبشخور همة گناهان 
ما در يك كلمه »نجنگ« است. سستي و كم‌جنگيدن است. كم‌ضربه‌زدن به اردوي 
دشمن ضد بشر است. تا اين رژيم هست، مهمترين ارزش و مهمترين ثواب، جنگيدن 

در برابر آن، مقاومت و ايستادگي و ضربه زدن به آن است. حالا گوش كنيد: 
همة پيشتازان تغيير و انقلاب، همانها كه سستي و ضعف و تزلزل و درخود رفتن 
و ذلت و سرافكندگي نداشتند، نگاه كنيد كه قرآن در وصف حالشان مي‌گويد آنها 
عاري از فرديت خودخواهانه و فروبرنده، حرف اولشان اين است كه بار خدايا، لحظات 
و رويكردهايي را كه اين سه مرز سرخ اساسي را مخدوش مي‌كند بر ما ببخش. ما را 

از آن مصون بدار و دور كن. آنها اشراف و علم دارند كه كم و كسري داشته و دارند. 
 به جاي حقه بازي و پيچاندن، به جاي شروع كردن از قوتها و مثبتها و كرده‌هايشان، 
قول شما  به  است،  آمرزش  و  غفران  است. طلب  بخشايش خواستن  آنها  اول  حرف 

خواستشان سفيد شدن است. 
حرف دومشان هم اين است كه خدايا چپ و راست زدن يعني هرگونه انحراف از 
جاده اصلي را كه مصداق اسراف است در همه صورتها و اشكال آن بر ما ببخش و ما 
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را از آن مصون بدار و دور كن.
از لحظات ترس و  از نكرده‌ها يا مغفرت و آمرزش خواستن  راستي چرا صحبت 
تزلزل و وادادگي و از لحظات »نجنگ«؟ آيا اين يك بحث صرفاً اخلاقي يا معذرت 
خواستن متافيزيكي است؟ آيا اين چيزي براي آن سوي آسمانهاست يا به‌طور نقد 

هدفي بر روي زمين و درهمين مسيري است كه داريم مي‌رويم؟ 
از خواسته و طلب بعدي، از فراز بعدي، و از مرحله بالاتر بعدي، به‌خوبي روشن 

مي‌شود كه منظور از بخشيدن گناه و چپ و راست زدن چيست: 
 قدمهايمان را استوار كن ثَبِّت أقَْدَامَنَا پس، آمرزش و بخشايش خواستن از گناهان 
و نكرده‌ها، و از هر گونه كم و زياد و انحراف از مسير و هدف به خاطر اين است كه 
قدمهايمان را استوار كند. يعني تلوتلو نخوريم و به اين طرف و آن طرف نزنيم و نلغزيم. 
گامهايي  استواري  مشتاق  اينقدر  چرا  قدم چيست؟  ثبات  و  استواري  از  هدف  حالا 

هستند كه بر مي‌دارند؟ جواب را در چهارمين نكته در مي‌يابيم: 
وانصُرْنَا عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ براي نصرت و پيروزي بر قوم حق ستيز و حق‌كُش 

وانصُرْنَا عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 
همان پايداري پرشكوه براي پيروزي. پيروزي بر جماعت حق ستيز. حالا لطفا به 
تك تك عبارات دقت كنيد: مَا كَانَ قَوْلهَُمْ زبان حالشان جز اين نبود كه: گناهان ما 
را ببخش تا گوشهايمان باز شود. خدا با كلمات بازي نمي‌كند، منظور يك بخشايش 
اين است كه حفره‌ها و چاله  انقلابي و يكتاپرستانه است. منظور  و غفران و جبران 
چوله‌هاي ما را پر كن. مثل زميني كه كشت و كار مي‌كنيد. غفران يعني اول، استعداد 
كشت و زرع پيدا كند زمين به خودي خود، آماده كشت و زرع نيست، مگر خيلي زمين 
حاضر و آماده‌يي باشد. براي كشت و زرع، براي ساختمان‌سازي، حتي براي يك زمين 
فوتبال، اول آن زمين را صاف و هموار مي‌كنند. آن را از حالت نخراشيده و عدم تعادل 
و ناموزوني و حفره و پستي و بلندي به حالت آمادگي براي كاري كه با آن و در آن قرار 

است انجام بشود، در مي‌آورند.
بخشايش و غفران خدا هم يك امر متافيزيكي نيست بلكه زمين و زمينه بايد آماده 
شود و الا، به قول خودتان، گوش بسته است و نمي‌شنود. حرف در آن فرو نمي‌رود. 
آن بذري كه قرار است در اين زمين بارور شود، عمل نمي‌كند. براي اين‌كه اثر و عمل 
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كند اين مغفرت خواستن از خدا لازم است. اين همان آمرزش ايدئولوژيكي و به‌قول 
شما سفيد شدن و رفع تناقض است. مثل زمين فوتبال كه مي‌سازيد، آخر اول بايد 
تناقضهاي اين زمين را با آن كاري كه مي‌خواهيد در آن انجام شود، حل وفصل كنيد. 
هم‌چنين است در مورد زميني كه براي كشاورزي مي‌خواهيد. يا در مورد پارچه‌يي كه 
خياط مي‌خواهد با آن لباس بدوزد يا مثل كفش كه مي‌خواهيد با آن راه برويد، نبايد 
تنگ باشد و نبايد گشاد باشد، بايد اندازه باشد تا بتوان با آن به‌خوبي و به درستي راه 

رفت و دويد. 
 حالا چرا خدا بايد گناهان و گرايشهاي انحرافي ما را بيامرزد و ببخشايد؟ براي 
اين‌كه گامهاي ما را استوار كند و به ما ثبات قدم بدهد: وَثَبِتّ أقَْدَامَنَا تا بتوانيم بقيه 
راه را برويم. آخر ما نمي‌خواهيم لرزانك باشيم. ما نمي‌خواهيم سست عنصر و ضعيف 
باشيم نمي‌خواهيم زبون و ذليل باشيم و وا برويم و در ميانة راه در بمانيم. پس چه 

مي‌خواهيد؟ وانصُرْنَا عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
پيروزي و نصرت برقوم حق ستيز. كافر يعني منكر حق. يعني در ستيز با حق. 
اولش حق حاكميت مردم كه آخوندها بالا كشيدند. بعد هم حق مقدس مقاومت. حق 
جنگيدن، حق مجاهدت براي آزادي و حق ارتش آزاديبخش ملي است... ما مي‌خواهيم 
بر اينها كه پا روي اين حق و حقوق گذاشته‌اند غلبه كنيم. به‌جاي اين‌كه مغلوب و 
مقهور آنها بشويم مي‌خواهيم سربلند و پيروز بشويم و خلقمان را هم سربلند و پيروز 

بكنيم
 ديديد كه شروع آيه از وصف حال تشكيلات و تشكل پيشتازان تغيير و انقلاب بود. 

و آخر آيه به پيروزي بر ستمگران و حق‌ستيزان انجاميد. چهار نكته را تكرار مي‌كنم:
- آمرزش و بخشايش و فروتني از سر نياز و سبكبالي و پويايي براي ادامه راه، به 

جاي نخوت و غرور و نازيدن به آن‌چه انجام داده‌ايم و سنگيني و سكون؛
-از جاده مستقيم بيرون نرفتن و به چپ و راست منحرف نشدن؛

- ثبات قدم؛
- و سرانجام پيروزي...

‏و اين هم پاسخ خدا و سنت آفرينش و تكامل: در ادامه و در نتيجة همان سه 
خصوصيت و مرزبندي ايدئولوژيكي و در ادامه درخواستهاي چهارگانه: 
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نْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَالّلُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ  فَآتَاهُمُ الّلُ ثَوَابَ الدُّ
اين »فَآتَاهُمُ« وصل مي‌كند به آية قبلي و حرفش اين است كه در نتيجه و ادامة 
همان خصوصيات و درخواستها، خدا پاداش دنيا را به آنها داد. عجبا، پس اين كشت 
و كار، اين زراعت يا صنعت و در اين‌جا اين نبرد بيخود و بي‌جهت نبود؛ جوابشان را 

خدا در دنيا داد. 
ثَوَابِ الآخِرَةِ و علاوه بر آن، پاداش نيك و زيباي آخرت را، يعني بسا  وَحُسْنَ 
فراتر از جواب دنيا ثواب نيك و زيباي آخرت را. چرا كه خدا نكوكاران و زيباكاران را 

دوست دارد. 
در آية قبلي از دوست داشتن پايداران و ايستادگان و مقاومت‌كنندگان گفت. در 
اين‌جا سخن از دوست‌داشتن نيكي و زيبايي است كه جوهر متعالي همان پايداري و 
ايستادگي است. اين را به جهاني ديگر امتداد و ارتقا داد. خوشا آنان كه در اين جهان، 

نيك و نيكي حقيقي را دريافتند و با آن يكي و يگانه شدند. 

يك هشدار جدي 
 يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إنِ تطُِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلىَ أعَْقَابِكُمْ فَتَنقَلبُِواْ خَاسِرِينَ 
حالا نوبت يك هشدار جدي است. آخر جنگ و مبارزه جدي است و جايي براي 
اي  و  گروندگان  اي  مي‌گويد:  ندارد.  وجود  رمانتيك  داستانسرايي  و  صورت‌پردازي 
صاحبان آرمان و ايمان، هوشيار باشيد كه اگر از آنان كه به ستيزه با حق برخاسته‌اند، 
اطاعت و تبعيت كنيد، آنها شما را بر پاشنه‌هاي خود رو به عقب مي‌چرخانند و در اين 
صورت، زيانكار مي‌شويد. حواستان جمع باشد مبادا اطاعت كنيد، مبادا تبعيت كنيد، 

از جماعت حق‌كش و حق‌ستيز.
آخر جبهة مقابل شما از رژيم گرفته تا همدستان و مزدوران، دنبال همين هستند 
كه مرزهاي شما را در هم بشكنند و با تهديد يا تطميع، هر طور شده شما را به اردوي 
خودشان بكشانند. آنها كه دنبال سربلندي و سرفرازي شما نيستند. دنبال حق وحقوق 

شما و خلق شما نيستند.
را پخش مي‌كرد.  نيويورك  بومدرا در  تلويزيون، صحبتهاي طاهر  شبهاي پيش، 
انهدام  براي  برنامة مشخص  و  يك طرح  با  بود  آمده  اول  روز  از  كوبلر  كه  مي‌گفت 
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مجاهدين و جنبش مقاومت ايران. براي همين پول گرفته و براي همين دروغ مي‌گويد 
و سناريو مي‌سازد. بومدرا گفت بر سر همان ميزي بوده كه در آن تشكيلات مجاهدين 
هدفگيري شده بود، با طرح و برنامه و كاملاًً آگاهانه. همراه با آماده‌سازي پيشنويس 

اطلاعيه‌ها براي حالتهاي مختلف.
اينها را در كتاب »داستان ناگفتة اشرف« هم نوشته است. كتابي كه در مورد اشرف 

نوشته و بخشي از تاريخچة ماست. يك گواهي تاريخي است. 

اصلاًً خود اين طاهر بومدرا و شهادتها و كتابها و كنفرانسهاي او از بينات بارز و 
مشخص جواب گرفتن صدق و فداي مجاهدين در همين دنياست، يعني جلو چشم 
خودمان. بقيه واقعاً نمي‌توانند مخصوصاً در دنياي سود و سرمايه، باور كنند كه داستان 
از  و مي‌نويسيم، خودمان عضوي  از مجاهدين مي‌گوييم  چيست آخر من وشما كه 
همين خانواده هستيم. اما داستان اين مقام ارشد ملل متحد كه تا بالاترين رتبه قبل 
از رتبة آخر در سلسله مراتب اداري اين دستگاه بالا رفته است، چه حكايتي است؟ 
خودش در دانشگاههاي مختلف تدريس مي‌كرده و از صحبتها و نوشته‌هايش پيداست 

كه بر حقوق و قوانين هم كاملاًً مسلط است. 
قابل فهم نيست كه چرا چنين فردي با اين رتبه و شغل و تحصيلات و حقوق 
فوق‌العاده و كلان، بايد به‌قول آمريكاييها، بيشتر از مجاهدين، سنگ مجاهدين را به 
سينه بزند! آخر چرا؟ علت را شماها خوب مي‌دانيد. علت را در درد و رنج مجروحان 

كتاب 
»داستان ناگفتة 
اشرف« نوشته 

طاهر بومدرا
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و در آن‌چه كه در اين سالها برآن پايداري كرديد، ديده‌ايد.علت را در لحظات شهدا و 
زنده‌هاي اين سالها خوب ديده‌ايد. از حمدالله رحماني گرفته تا مجاهدان شهيد كلثوم 

صراحتي و جواد نقاشان.
آخر در سرشت انسان، چيزي به‌نام وجدان تنيده شده كه ناشي از ادراك و عاطفه 
انساني است كه وقتي امثال مجاهدين را از نزديك مي‌بيند، برانگيخته مي‌شود و با شما 
احساس همدردي و همبستگي پيدامي‌كند. كما اين‌كه وقتي ادراكات و عاطفه انساني 

يافت مي‌نشود، درغرقاب ضديت ديوانه‌وار با شما فرو مي‌رود.
گوش كنيد اين سخنان جولياني از برجسته‌ترين رجال سياسي آمريكاست: 

ستايش ما براي شما بي‌پايان است
سخنراني رودي جولياني - گردهمايي به سوي آزادي- اول تير 1392

»تمامي اين مردم كه در اين‌جا هستند و خيلي زيادند، صد هزار نفر، براي تقديس 
آزادي و مبارزه براي آن آمده‌اند. 

خانم رجوي و تمامي دوستداران آزادي كه امروز در اين‌جا هستيد. دو سال پيش 
من گفتم كه كمپ ليبرتي يك اردوگاه اسرا و بدتر از آن يك قتلگاه خواهد بود. بسيار 

بسيار غمگين هستم كه بگويم كه حق با من بود.
بر تمامي كساني‌كه قول  بر مارتين كوبلر، و شرم  ... شرم بر سازمان ملل، شرم 

حفاظت دادند و حالا اين حفاظت را دريغ مي‌كنند. شرم بر تمامي شما. 
...بگذاريد به كساني كه الان در كمپ ليبرتي و به كسان باقيمانده در كمپ اشرف 
به‌گونه‌يي  را  آينده گوش خواهند داد، بگويم كه من شما  يا در  كه گوش مي‌دهند 
به  ما عشق شما  را ستايش مي‌كنيم؛  ما شجاعت شما  زوال‌ناپذير ستايش مي‌كنم. 
آزادي را ستايش مي‌كنيم؛ ما عشق شما به وطن را ستايش مي‌كنيم. ما بسيار شما را 
ستايش مي‌كنيم. و زماني كه آن روز برسد، و آن روز خواهد رسيد، كه ايران كشوري 
آزاد باشد، كه ايران كشوري شايسته باشد و به ايران اجازه داده شود كه متناسب با 
تاريخ شكوهمندش رفتار كند، وقتي آن روز برسد، شما، شمايي كه در ليبرتي و اشرف 

هستيد، شما مادران و پدران آزادي خواهيد بود. شما قهرمان خواهيد بود. 
...من سخنانم را با صحبت مستقيم با كساني كه در اشرف و ليبرتي هستند به 
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پايان مي‌برم: ما شما را دوست داريم. ما شما را دوست داريم زيرا كه ما بسيار شما را 
ستايش مي‌كنيم. ما از خودمان سؤال مي‌كنيم كه آيا ما مي‌توانستيم با همان كرامت 
با همان قدرت و با همان تعهدي كه شما درگير اين مسائل شديد با آن درگير شويم؟ 
اما ما مي‌دانيم چرا شما اينكار را انجام مي‌دهيد. شما اينكار را نه فقط براي آزادي 
خودتان بلكه براي آزادي فرزندانتان و هم‌چنين براي آزادي كشور بزرگتان ايران انجام 
مي‌دهيد. من به شما الان مي‌گويم، به شما مي‌گويم، تمامي اشخاص شريف با شما 
هستند و فرقي نمي‌كند مقاصد سياسي آنها چه باشد، فرقي نمي‌كند كه از چه نژاد 
و مذهبي هستند، ما همه با شما هستيم و ما با شما همين حالا در اشرف نشسته‌ايم. 
ما اميدواريم و اميد داريم كه قدرت و شجاعت شما را داشته باشيم. اما ستايش ما 
براي شما بي‌پايان است. رحمت خدا شما را حفظ كند. خدا به‌خاطر شما ما را به يك 

ايران آزاد و شايسته رهنمون خواهد شد«. 

پيشروي شما در جنگ و پايداري است 
حالا دوباره به هشدار خدا به همين مجاهدين، به همان صاحبان آرمان و ايمان و 
به همان قشر پيشتاز و پيشقراول توجه كنيم. مخاطب، من و شما و يكايك ما هستيم. 
هشدار مي‌دهد كه هر كه باشيد، اگر با جماعت حق‌كش و حق‌ستيز، با همين 
رژيم پليد آخوندي و همدستان و عواملش از در تبعيت و اطاعت در بياييد، آنها، شما 
را گام به گام روي پاشنه پايتان به عقب بر مي‌گردانند: يَرُدُّوكُمْ عَلىَ أعَْقَابِكُمْ فَتَنقَلبُِواْ 

خَاسِرِينَ 
نتيجه‌اش اين مي‌شود كه خودتان زيانكار مي‌شويد. ببينيد، چقدر ساده و روان و 
روشن مي‌گويد: درست است كه شما خيلي مجاهد هستيد، درست است كه اشرفي 
هستيد و بوديد. درست است كه اين ساليان را هم بوديد و هستيد. اما، شك نكنيد 
كه اگر از خواستهاي جماعت حق‌ستيز اطاعت و تبعيت بكنيد، به فرموده بايد عقبگرد 

كنيد. 
مدعي كه نيامده پاي شما را براي جنگ و ايستادگي هر چه بيشتر سفت و استوار 
كند. نيامده در اين كارزار تاريخي كه به آن مشغول هستيم به ما ثبات قدم بدهد. 
نيامده ما را به جلو حركت بدهد. بلكه مي‌خواهد ما را سست كند. آمده است ما را به 
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عقب براند. آمده است سرمايه را و توش و توان مبارزاتي و جنگي ما را بسوزاند. آخر 
در غير اينصورت شما، ريش و ريشه‌اش را مي‌سوزانيد. 

آمده است ما را خراب كند. ذليل و ذله و خسته و فرسوده و سست و سرافكنده 
كند. مگر اين‌كه برق مجاهدت ببيند، مگر اين‌كه ببيند تشكيلات مجاهدين بيدي 
نيست كه به اين بادها بلرزد، مگر اين‌كه 6 و7 مرداد را ببيند و تا همين امروز را ببيند 
كه مجاهدين چگونه توطئه‌ها و دام‌گذاريهاي نظامي و سياسي دشمن را بعد از اعلام 

مؤسسان چهارم در هم شكستند.
پس حرف قرآن اين است كه سود شما در پايداري و ايستادگي هر چه بيشتر 
در برابر قوم حق‌كُش و حق‌ستيز است. پيشروي شما هم در جنگ و پايداري است و 
اين‌كه اشرف و ليبرتي را بر خلاف خواست و انتظار دشمن و همريشانش به ميدان 
جنگ با رژيم آخوندي تبديل كرديد. در غيراينصورت او به تدريج شما را مي‌چرخاند 
و فرمان عقبگرد مي‌دهد و خودتان زيان كار مي‌شويد و حاصل هر كاري را هم كه تا 

به‌حال كرده‌ايد، هدر مي‌دهيد. 
كافي بود كه شما در ليبرتي يا اشرف سست مي‌شديد. كافي بود كه مجاهدين 
را  شما  مقابل،  جبهة  وقت  آن  مي‌شد،  بارز  سياستشان  و  تشكيلات  در  يك ضعفي 
تار‌‌و‌مار مي‌كرد. اما مجاهدينش با انقلابشان ايستادند. همانهايي كه معني اين آيات را 
امروز خيلي بهتر مي‌گيرند و مي‌فهمند و بر ايمان و ثبات قدم آنها افزوده مي‌شود. در 

قدمهاي بعد هم همينطور است. 
حالا اگر اين نبرد و اين كارزار را در چارچوب وضعيت رژيم و منطقه ارزيابي كنيم 
به نتايج ديگري راه مي‌برد كه موضوع بحثهاي بعدي است. من در همين‌جا آيات را 

تمام مي‌كنم.
در آن اوايل، در سالهاي 46 و 47 كه اين آيات را در نشستهاي دو يا سه نفري 
در سازمان براي ما مي‌خواندند، اين آيات را كه »محمد آقا« آموزش مي‌داد، حفظ 
مي‌كرديم. يعني از روز اول در سازمان همين بوده و الان هم هست و در آينده هم 

خواهد بود.
را در كشاكش روزگار،  از آن  تا مقداري  نيم قرن مي‌گذشت  به  نزديك  بايد  اما 
مجاهدين حس و لمس و هضم بكنند. حالا فكرش را بكنيد كه در زمان انبيا و ائمه، 



مباني مشروعيت و مرزهاي سرخ مقاومت

يعني در آن روزگاران تاريك چگونه بوده است و بشريت چه راهي طي كرده تا به 
امروز برسد. 

منظورم اين است كه اين آيات حالا براي من و شماخيلي ماده و مفهوم است و هر 
روز با آن و با مفاهيم و مصاديق و مضامين آن، سروكار داريم و خدا كند كه تا پايان 

به آن وفادار بمانيم.



فصل سوم

كاركرد و مسئوليت پيشتاز
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با ايدئولوژي و  گفتيد كه در اثناي اين بحثها برايتان به‌خوبي روشن شد كه ما 
مقولات و مفاهيم ايدئولوژيكي مي‌خواهيم هم امروز و هم در آينده تضاد حل كنيم. اين 
حرف كاملًا درست است. آن‌چه ما و خلق ما امروز با آن دست و پنجه نرم مي‌كنيم، 
صرفنظر از شرايط خاص زماني و مكاني، صرفنظر از عوامل متعدد و پيچيدگي شرايطي 
كه ما را احاطه كرده، در مضمون و در محتوا، ادامة همان مسير و مبارزة تاريخي و 
طبقاتي بين استثماركننده و استثمارشونده است. بين ستمگر و ستمزده. بين سركوبگر 
و سركوب‌شده. بين خلقي كه حاكميت و حداقل حقوق و آزاديهاي خود را مي‌خواهد 
و رژيم ولايت‌فقيه كه، به‌نام اسلام و دين و قرآن، ستم شاهان و دربارهاي فئودالي را 

به ابعاد نجومي رسانده است.
چه خوب بود اگر در برابر ارتجاع، اصلًا انقلاب و انقلاب‌كردن لازم و واجب نمي‌بود! 
اما واقعيت غير از اين است. چه خوب بود اگر اصلًا قشر پيشتاز و مقاومت سازمانيافته‌يي 

لازم نمي‌بود و اوضاع خود به‌خود درست مي‌شد! اما واقعيت غير از اين است.
چه خوب بود اگر اصلًا نيازي به تشكيلات پيشتاز و رهبري‌كننده‌يي نمي‌بود وبدون 

آن تغيير و انقلاب در برابر ارتجاع قهار محقق مي‌شد! اما واقعيت غير از اين است.
كلمه »ربيّون« را كه گفتيد بيشتر توضيح بده در لغت به معني تربيت‌شدگان، 
افراد كمال‌يافته و به تكامل رسيده است. حالا كلمة »تحصيلكرده« را در نظر بگيريد. 
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اين كلمه به معني فرد با سواد، درس‌خوانده و مثلًا دانشگاه رفته است و به فردي 
اشاره دارد كه در يك سيستمي تحصيل كرده است.  اين كلمه در مقابل كلمه تحصيل 

ناكرده يا فرد عامي و بيسواد قرار مي‌گيرد.
حالا وقتي صحبت از تربيت به مفهوم دقيق آن مي‌كنيم، دو نكته را بايد درنظرداشت:
پرورش  بلكه  برنمي‌گيرد  در  را  نظري  تحصيلات  و  آموزش  فقط  اين‌كه  يكي 
ايدئولوژيك را هم شامل مي‌شود. نكتة ديگر اين‌كه اين كلمه در برابر خودرويي و رشد 
خودرو قرار مي‌گيرد. خودرويي و رشد خودرو تا آن‌جا كه به انگيزشها مربوط است 
و محرك كار و مسئوليت مي‌شود و تا آن‌جا كه اعتماد به نفس مي‌دهد، چيز خوبي 

است. اما كافي نيست.
فرض مي‌كنيم كه يكي مي‌خواهد رانندگي يا خلباني يا طبابت ياد بگيرد و براي 
آن انگيزه دارد، تلاش خودش را هم مي‌كند. اين خيلي خوب است. اما بالاخره بايد نزد 
مربي و به آموزشگاه رانندگي يا خلباني يا دانشكدة پزشكي برود. وقتي كه تلاشهاي 
خود را در اين چارچوب و در ظرف مناسب آن انجام بدهد آن وقت به‌همان رانندة ماهر 
يا خلبان كارآ و طبيب حاذقي ارتقا پيدا مي‌كند كه مردم جان خود را به او مي‌سپارند.

حالا جامعه و جنبشهاي اجتماعي و انقلابي را در نظر بگيريد و بگوييد كه در اين‌جا 
موضوع رانندگي و خلباني و طبابت آن چه مي‌شود؟ آيا اصولًا هدايت و رانندگي در 
اين زمينه لازم است يا لازم نيست؟ آيا اصولًا مداواي آفتها و بيماريها و طبابتي در اين 

زمينه لازم است يا لازم نيست؟
تكان دادن  براي  به قشر پيشتاز و جلودار مي‌رسيم؛ عنصري كه  اين‌جاست كه 
جامعه و هدايت آن ضروري است. منظور همان عامل و تشكل و تشكيلات پيش‌برنده 

و رهبري‌كننده است.
قرن  انقلابهاي  بررسي همة  باشد، در نشستهاي سالهاي گذشته، در  يادتان  اگر 
بيستم نقش اين عامل را مي‌ديديم. در اواخر قرن نوزدهم، انقلابيون آن زمان به اين 
نتيجه رسيدند كه حركت خودانگيخته و خودجوش توده‌هاي مردم و طبقات محروم 
لازم است اما كافي نيست. سپس در اوايل قرن بيستم آن را در حركت هدايت‌شده و 

رهبري‌شده، تئوريزه و فرموله كردند. احزاب پيشرو از اين‌جا پديد آمد.
تفاوت طبقه »في نفسه« يعني طبقة در خود، با طبقه »لنفسه« يعني طبقه براي 
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خود، در همين جا روشن شد. معلوم شد تا وقتي كه يك طبقة محروم، به‌طور بسته، 
در خودش و توي خودش است، هنوز به بلوغ شايسته براي غلبه بر طبقة حاكم و 
ستمگر نرسيده است. مگر اين‌كه بتواند حزب سياسي خود را تشكيل بدهد. در مثل، 
مانند طفلي كه در مراحل بلوغ خود زبان باز مي‌كند و لب به سخن مي‌گشايد، سود و 
زيان خود را تشخيص مي‌دهد و سپس براي دستيابي به خواسته‌هايش بر مي‌خيزد و 

حركت و عمل مي‌كند. 
انقلاب،  براي  عيني  شرايط  و  خودانگيخته  و  خودجوش  حركت  اين‌كه،  نتيجه 
نيازمند تشكل و  به هدف برسد،  اين‌كه  براي  اما  البته مبناي لازم و ضروري است. 
سازمانيافتگي و هدايت و رهبري است. اين همان شرط كافي و همان عنصر ذهنيِ 

مكمل است. شرايط عيني را تكميل و بارور مي‌كند.
سعي مي‌كنم اين بحث را براي جوانان انقلابي در داخل ميهن اشغال‌شده، با داستان 
و  ميوه‌چين  آخوندهاي  كنم. همين خميني وشبكة  به‌قدرت رسيدن خميني ساده 
فرصت‌طلبي كه با او بر روي امواج انقلاب ضدسلطنتي مردم ايران سوار شدند و قدرت 

مطلقه را تحت عنوان ولايت‌فقيه قبضه كردند. 
در آن زمان شرايط عيني انقلاب فراهم بود اما مشكل در شرط ذهني يعني در  
سازمان و تشكيلات رهبري‌كنندة انقلابي بود. ارتجاع، اين چنين گوي سبقت ربود. آيا 
مردم ايران كم فداكاري كرده بودند؟ آيا مردم ايران اشتباه كردند كه در برابر استبداد 
مانند سازمان  پيشتازاني  آيا  استقلال مي‌خواستند؟  و  آزادي  دست‌نشاندة سلطنتي، 

چريكهاي فدايي خلق ايران يا سازمان مجاهدين خلق ايران نبايد قيام مي‌كردند؟ 
آيا نيروهاي انقلابي در زمان شاه، همين كه رژيم شاه خود را با »انقلاب سفيد«ش 
يكسويه و يكپايه كرد و اختناق كامل برقرار كرد، بايستي مثل آخوندها و احزاب سنتي 
آن زمان، به حاشيه‌نشيني روي مي‌آوردند و دنبال زندگي خودشان مي‌رفتند؟ آيا آن 
همه عمليات و قهرمانيها و جانبازيها و شكنجه‌ها و زندانها در زمان شاه كه جامعة ايران 
را تكان داد و باعث شد در شرايط مناسب تودة مردم بيرون بريزند، اشتباه و بيهوده 

بود؟ 
واضح است كه بورژوزاي ضد انقلابي و جريانها و افرادي كه مي‌خواهند جنايتها و 
تبهكاريهاي آخوندهاي حاكم را دستمايه و سرماية كسب و كار سياسي خود بكنند، 
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به اين سفسطه متوسل مي‌شوند كه چون خودتان هم مي‌گوييد شيخ به مراتب بدتر 
از شاه است، پس همة آن مخالفتها و مبارزه‌ها و مجاهدتها در زمان شاه بيهوده بوده 
است. اين حرف، براي تخطئة انقلابيون، براي زبان درازي عليه آنها، براي طلبكاري 
و  تخفيف مصدق  براي  ديكتاتوري دست‌نشاندة سلطنتي،  جنايتهاي  توجيه  براي  و 
فاطمي و حنيف‌نژاد و مسعود احمدزاده و جزني، البته سفسطة خوبي است. هيزم‌بيار 
معركه هم ارتجاع آخوندي و جنايتها و چپاولها و وطن‌فروشي بي‌حد و حصر آن است. 
چرا مي‌گوييم سفسطه است؟ براي اين‌كه اصلًا كاري به كار روند تكامل اجتماعي 
از اعماق قرون و اعصار  ندارد. براي اين‌كه مهيب‌ترين نيروي ارتجاعي سر بر آورده 
تاريخ ايران را ناديده مي‌گيرد و تعيين تكليف نمي‌كند كه با همين نيرو كه همدست 

و هم كاسة خودش بوده چه بايد كرد؟
انگار نه انگار كه در كودتا عليه مصدق شاه و شيخ و استعمار در كنار يكديگر بودند. 
انگار نه انگار كه در سركوب و خلع سلاح مجاهدين صدر مشروطه هم وضع به همين 
منوال بود. الان هم انگار نه انگار كه وقتي فرزندان رشيد اين ميهن به مقاومت در برابر 
همين رژيم مي‌پردازند، بازهم ارتجاع و استعمار در كنار هم قرار مي‌گيرند و به طور 

مشترك به آنها برچسب تروريست مي‌زنند. 
 مهمتر اين كه اين سفسطه، مي‌خواهد اين پيام را به مردم ايران بدهد: حالا كه 
آخوندها و اسلام آنها را چشيديد، ديگر به يك راه حل استعماري بدون عبا و عمامه 

رضايت بدهيد! به جاي ديگري هم اميد نبنديد!
تبصره‌ها و اصلاحيه‌هاي دموكراتيك)!(  برخي  با  يا مشابه آن   رژيمي مثل شاه 
بس‌تان است! بيشتر از اين را نخواهيد و گول اين شوراي ملي مقاومت ايران و امثال 
مجاهدين را هم نخوريد. اينها اگر بيايند استالينيسم مي‌شود، توتاليتاريسم مي‌شود، 
كرة شمالي يا حداكثر چين كمونيست مي‌شود! تازه مصدقتان هم اگر كودتاي 28 
اين قيل و قال در مورد  مرداد نبود، كشور را تحويل كمونيستها مي‌داد! پس ديگر 

آزادي و رود خون شهيدان را هم كنار بگذاريد! 
اينها حرفهاي خلص بورژوزاي ضد انقلابي است. تا وقتي هم كه از مبارزاتتان حتي 
در زمان شاه ندامت نكنيد دست بردار نيست. اين بورژوازي دستگاه خودش را دارد. در 
جنگ ضدميهني خميني با عراق هم داد »وطن« سر مي‌داد و وقتي ما با دولت وقت 
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عراق بيانية صلح امضا كرديم و طرح صلح شوراي ملي مقاومت را ارائه داديم، عيناً مانند 
دار و دستة خميني جيغش به هوا رفت كه گويا ما وطن نداشتة او را به بيگانه فروخته‌ايم! 
اين بورژوازي در حالي كه دستگاه كامل و جامع ايدئولوژيكي خود را دارد و بر 
دم  اين  از  قواست،  تعادل  اسير  و  تابع  خرخره،  تا  و  است  سوار  محض  پراگماتيسم 
مي‌زند كه اصلًا بايد ايدئولوژيها را دور ريخت چون اسباب زحمت و دردسر است! روي 
جنايتهاي آخوندها در ايران هم سوار شده و چون اهل جنگ با آنها نيست، به جاي 

آن، با شلاق‌كش‌كردن امثال مجاهدين به نفع همان آخوندها، از ما تقاص مي‌گيرد.
اما اگر ايدئولوژي را در ساده‌ترين بيان، دستگاه تنظيم رابطة انسان و مناسبات 
او با دنياي پيرامون تعريف كنيم، او هم ايدئولوژي خودش را دارد. مناسبات و تنظيم 
رابطة انسان با دنياي پيرامونش، حتي اگر خودش هم آگاهي نداشته باشد، بر حسب 
يك ادراك و جهان بيني است كه از طبقه يا محيط يا خانواده يا تربيت خود گرفته 
است. ارزشها، علقه‌ها و پيوستگيها يا ناپيوستگيها البته متفاوتند اما كسي نمي‌تواند 
بگويد داراي هيچ ملاك و معيار و دستگاه ارزش و سنجش نيست و با جهان پيرامون 

خود هيچ رابطه‌يي ندارد.
بنابراين ذوب شدن در ارزشها و معيارهاي از ما بهتران فرنگي، از قبيل برچسب 
تروريستي به مجاهدين و تمام رابطه‌ها و مناسباتي كه عليه فرزندان رشيد اين ميهن 
تبليغ و تراوش مي‌كند نيز، يك ايدئولوژي است. منتهي ايدئولوژي بورژوازي ضدانقلابي 

و همسو و همدست با ارتجاع حاكم بر ايران....
اما آيا امروز اين بورژوازي وابسته بر ايران حاكم است؟ خير. پس موضوع را كنار 
مي‌گذاريم چون حاكميت در ايران امروز در دست يك رژيم دجال و ضدبشري، در 

دست استبداد ديني و قرون وسطايي ولايت‌فقيه است.
فقط به اين يادآوري كفايت مي‌كنم كه هم‌چنان‌كه در سال 1358 در كلاسهاي 
و رهنمون چگونه  راهنماي عمل، طرح  ما  براي  ايدئولوژي  تبيين جهان مي‌گفتيم، 
زندگي‌كردن و چگونه مردن است. جوهر، علت‌العلل و غايت حركت و مناسباتمان را 
مشخص مي‌كند. به همين دليل گفته‌ايم و مي‌گوييم كه »بدون يك ايدئولوژي انقلابي 
نمي‌توان نهضتي انقلابي داشت، بدون يك ايدئولوژي انقلابي نمي‌توان سازماني انقلابي 

داشت و بدون يك ايدئولوژي انقلابي نمي‌توان فردي انقلابي ساخت«.
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آرمانگرايي را حرام  نورسيده،  يا  اگر آخوندهاي چپاولگر و شركاي ديرين   حال 
كرده‌اند، اگردر ايدئولوژي و فرهنگ آنها، مبارزه و تشكيلات و مقاومت و صدق و فدا 
مذموم است، اگر ارزشهاي مبارزاتي از مد افتاده و هركس بايد فقط به خودش برسد، 
بورژوازي  در  ذوب  و  دگرديسي  جز  راهي  فراگيرش،  جبهة  و  طيف  در  ارتجاع  اگر 

ضدانقلابي باقي نگذاشته؛ گناه ما چيست؟
 اين دگرديسي با همة آثار و عوارض آن، نه جديد است و نه تعجبي برمي‌انگيزد. 
امري كاملًا قانونمند و شناخته‌شده و تجربه شده است. در مقابل، ما هر چه بيشتر و 
بيشتر بر ارزشها و آرمانهاي ايدئولوژيكي خود پا مي‌فشاريم و پرچم مجاهدت و مقاومت 
تا آخرين نفس براي سرنگوني ارتجاع قهار ضدبشري را بالا و بالاتر مي‌بريم. باشد كه 
خدا و خلق از ما بپذيرند و ياريمان كنند. مفهوم تقبلّ الله كه روزه‌داران به يكديگر 

مي‌گويند همين است.

يك تجربه از 30 سال پيش
در مورد آن روند انجذاب و دگرديسي كه گفتم براي ما تازگي ندارد و تعجبي بر 
دموكراتيك-انقلابي،  آلترناتيو  عليه  وابسته  بورژوازي  دعاوي  هم‌چنين  و  نمي‌انگيزد 
يك نمونه از تجارب و مواضعمان را كه مربوط به 30 سال پيش است، با يكديگر مرور 

مي‌كنيم:
اتحادية  نمايندگان  و  مسئولان  نفر   200 با   1362 خرداد  در  پيش  سال   30
انجمنهاي دانشجويان مسلمان در خارج كشور كه از كشورهاي مختلف آمده بودند، در 

مورد همين موضوع نشست داشتيم كه همان زمان منتشر شد. 
دانشجويان از دعاوي و تاخت و تاز بورژوازي عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت 
آرمان  و  ايدئولوژي  اصلًا  مي‌گويند  نبرد،  جبهة  از  دور  مدعيان،  اين‌كه  و  مي‌گفتند 
چيست و به چه درد مي‌خورد؟ در آن زمان مدعيان خواستار »مجاهدزدايي« و بعد 
هم »شوراشكني« بودند تا به‌زعم خودشان يك آلترناتيوي درست بشود كه »همه با 
هم« باشند كه در آن »هژموني« و به‌خصوص هژموني مجاهدين نباشد! اصطلاحات 
»مجاهدزدايي« و »شوراشكني« مال آن زمان است. هيچ‌كدام را ما ابداع نكرديم و تا 
آن‌جا كه يادم هست اولين بار هزارخاني در پاسخ به دعاوي به‌اصطلاح »قشر مياني« 
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عليه مجاهدين و شورا آن را به‌كار برد. 
ما از اول مي‌گفتيم كه مدعيان اگر راست مي‌گويند، چرا آلترناتيو مطلوب و مورد 
نظر خودشان را تشكيل نمي‌دهند؟ چرا آن را معرفي نمي‌كنند؟ چه كسي در خارجه، 

آن‌هم با همة آزاديهايي كه از آن برخوردار هستند، راه را بر آنها بسته است؟ 
به‌راستي اگر پايه و مايه‌يي در كار بود در اين 30 سال حتماً خودش را نشان مي‌داد 
و متشكل مي‌شد و قطعاً آلترناتيو مطلوب خودش را ارائه مي‌داد و آن‌گاه ايرانيان و 

هموطنان هم قضاوت و انتخاب مي‌كردند. 
اما صورت مسأله واقعي اين نبود. صورت مسأله واقعي، هم‌چنان‌كه در اين 30 سال 
هم تجربه شد، قبل از هر چيز، مجاهد‌زدايي و شورا‌شكني به سود ارتجاع حاكم بود. 

يعني بقية حرفها و ادعاها نسيه بود و آن‌چه نقد بود به جيب آخوندها مي‌رفت. 
البته ما از خدا مي‌خواستيم و الان هم مي‌خواهيم كه كاش به‌عنوان طبقه و نيرو، 
در  مي‌كرد.  ارائه  را  سياسي خودش  آلترناتيو  كه  مي‌بود  كار  در  ملي  بورژوازي  يك 
اين‌صورت وظيفة ما اين مي‌بود كه با حفظ مواضعمان، با مراعات وحدت و تضادهايمان، 

با آن وارد اتحاد و ائتلاف مي‌شديم. 
اگر يادتان باشد، در ديماه گذشته در بحث از اسلام مجاهدين گفتيم، هر چند 
كه وقتي خميني آمد، احزاب سنتي دوباره ميدان پيدا كردند، اما »اقتضاي تاريخي و 
اجتماعي چيز ديگري بود كه آنها پاسخگوي آن نبودند«. خميني همه را پشت جنگ 
ضدميهني يا متوقف و مهار كرد يا در خودش فرو برد و فرو خورد و عاقبت هم آنها را 

به بيرون پرتاب كرد. چرا كه:
»بورژوازي ملي ايران هم به دلايل تاريخي آن قدر ضعيف بود كه نتوانست يك 
”ملي-مذهبيها“  كند.  حراست  و  حفظ  و  بدارد  پاس  را  مصدق  مانند  ملي  پيشواي 
كه امروز مي‌گويند، بخش فرسوده، ارتجاعي و تحليل‌رفتة همين بورژوازي، در رژيم 
ولايت‌فقيه است. بخش وابستة آن هم كه اساساً از درآمد نفت ارتزاق مي‌كرد و عمدتاً 
تجاري بود، در خدمت شاه بود و در زمان شيخ نيز به تحولات دروني رژيم و به امثال 
رفسنجاني يا خاتمي و سبزينه چشم دوخته و نمايندگان سياسي آن هم كه بقاياي 
شاه باشند، چشم به اين دوخته‌اند كه آمريكا روزي آنها را به‌قدرت برساند. غافل از 
اين‌كه آمريكا تا به‌حال در سياست خارجي در ضعيف‌ترين و پراشتباه‌ترين دوران تاريخ 
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خود بعد از جنگ جهاني دوم بوده است. ليست‌گذاري مجاهدين، آن هم در روزگار 
به  تا كجا  اين حقيقت است كه  از  سلطنت مطلقه آخوندي، شاخص بسيار گويايي 
همين آخوندها و گفتگوي بي‌نتيجه با آنها در سراب استحاله و جناح مدره و ميانه‌رو 
اما 30 سال گذشت و در رژيم ولايت‌فقيه چنين چيزي يافت  چشم دوخته بودند. 

مي‌نشود، آنم آرزوست!«

با  از آن‌چه كه 30 سال پيش در نشست  به قسمتي  يادآوري،  اين  از  بعد  حالا 
مسئولان و نمايندگان اتحادية دانشجويان مسلمان گفتيم، توجه كنيد ولي در نظر 
داشته باشيد كه آن زمان هنوز ارتش آزاديبخشي هم وجود نداشت و ارتش آزاديبخش 
چهار سال بعد به طور رسمي تأسيس شد. از روي متن حرفهاي آن روزمان در خرداد 

1362 مي‌خوانم:



45

كاركرد و مسئوليت پيشتاز

مجاهد شماره 159-16تير 1362

 »در آستانه سومين سال مقاومت انقلابي، پنجشنبه 19 خرداد ماه بيش از 
200 تن از مسئولان و نمايندگان اتحاديه انجمنهاي دانشجويان مسلمان در 

كشورهاي مختلف جهان با برادر مجاهد مسعود رجوي ديدار كردند«.
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مجاهد شماره 159-16تير 1362
گزيده‌يي از صفحات27-1- 28

-»ما كلمة انقلابي حرفه‌يي را بي‌حساب و كتاب به‌كار نمي‌بريم. بايستي در آرمان و 
در مشي حركت )اسلوب مبارزه( انقلابي باشيم، خصوصيات اخلاقي انقلابي نيز داشته 
باشيم و اضافه بر اين، به‌طورحرفه‌يي و در ارتباط با يك تشكل انقلابي هر آن‌چه را 
كه در توان داريم نثار آزادي و خلق و انقلاب كرده باشيم تا به‌طورتمام عيار شايسته 

آن گرديم«...
-»حال بگذاريد به شيوة قديم اپورتونيستي، عده‌يي ”سانتراليسم“ را به ”كارخانه“ 
ل قدرتمند انقلابي را به ”پيچ و مهره “و يا ”گلة گوسفند“  و اعضا و هواداران يك تشكُّ
و ”برده“ تشبيه نمايند. اين تشبيه ”كارخانه“ و ”برده“ و ”پيچ و مهره “ از نظر تاريخي 
متعلق به منشويكهاي ابتداي قرن بيستم است كه تحت عناوين به‌اصطلاح دموكراتيك! 
با انضباط انقلابي مخالفت ورزيده و خواستار آن بودند كه تشكيلات به” عقب“ و به” 

راست“ رفته و هر بخش يا انجمن يا فردي به دلخواه خود عمل كند....
لنين در اين باره گفته بود: ”براي انديويدوآليسم روشنفكرانه...كه تمايل خود را 
به طرز تفكر اپورتونيستي و جمله‌پردازي آنارشيستي ثابت نمود، هرگونه سازمان و 

انضباط...، حق ”سرف‌داري“ به‌نظر مي‌آيد«...
-»حالا وقتي كه من مي‌گويم ” سازمان“، به‌هيچ‌وجه منظورم يك ارزش يا دارايي 
گروهي نيست، نه! منظورم يك گنجينة ملي است. منظورم يك گنجينة تاريخي براي 
تمام مردم ايران است كه رايت شرف و پرچم اميد و آرزوي آنها را با تمام مرارتها و 
خونهايش به‌دوش مي‌كشد، بهاي آن را هم هر روز و هر شب در هر كجا مي‌پردازد، 
فناناپذيري و مقاومت انسان ايراني را در بحبوحة وحشيگري خميني نمايندگي مي‌كند. 

خميني ضدبشر آمده است تا انسان ايراني را تحقير و نابود كند. مي‌گويد: 
ببين تو را به چه روز سياهي نشاندم! 

نفس هم نمي‌تواني بكشي! 
بِچِش! هر ننگ و فضاحتي را به اسم اسلام و به اسم خدا بچش!

 هر چه دلم مي‌خواهد به سرت مي‌آورم! 
مي‌كشم! داغان مي‌كنم! تخريب مي‌كنم! حرف هم نمي‌تواني بزني! سكوت كن! 
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سرت را بينداز پايين و مجيز ما را بگو!...
اما نسل شما مي‌گويد: نه نه نه! مقاومت مي‌كنم، پس هستم! 

اين مقاومت مبين اعتبار وجود من و خلق من است! 
تو مي‌خواهي همه چيز را اسير تاريكي و يأس و حرمان بكني! 

من با تو مبارزه مي‌كنم! مي‌جنگم! بهايش را هم مي‌پردازم و، تا خشت آخر، بناي 
حكومت ننگين ظلم و ستم تو را از بن بر مي‌كنم! واژگونت مي‌كنم دفتر ننگ و جنايت 

تو را از هم مي‌درم! 
حالا بجنگ تا بجنگيم! با چنگ و ناخن و دندان هم مي‌جنگيم! 

با مال و جان و عزيزان و خانمان مي‌جنگيم! آن در داخل كشور و اين هم نمونه 
كارمان در خارج كشور. هر چقدر تو امكاناتت زيادتر باشد من اراده‌ام قويتر خواهد بود 
و آن را بيشتر صيقل خواهم زد! سر از پا نخواهم شناخت و سرانجام به هدفم خواهم 
رسيد... بله، همين كه ملتي مرگ سرخ را بر تسليم سياه ترجيح داد، از آن لحظه 

شكست‌ناپذير مي‌شود«...

-»حالا اگر اين نكاتي كه گفتم روشن است، اميدوارم كه شما )خواهران و برادران( 
جاي تاريخي خود را به خوبي درك كرده باشيد. حال بگذاريد يك عده‌يي در خارجه 
بنشينند، فدا شدن و عمل براي گرفتن آزادي در سطح سراسري و در داخل كشور 
را واگذار كنند به شما؛ ولي دم گرفتن! براي آزادي و حرف آن را اختصاص بدهند به 
خودشان!! مهم نيست! اين هم يك نوع تقسيم كار است! نمي‌دانم چرا اين همه بر 
عليه ما مي‌گويند و مي‌نويسند ولي تا به‌حال من اين نكته آخري را در فرمايشات آنها 

نديده‌ام!
 اينهم از طنزهاي روزگار ماست! روزگار خميني‌زدگي و خميني‌گزيدگي«...

-»خوب، حالا از شما مي‌پرسم في‌الواقع براي تضمين آزادي و استقلال وطنمان 
چه تضمين اساسي غير از سازمان مجاهدين خلق ايران در شرايط حاضر وجود دارد؟ 
تضمين را كه از كشورهاي خارجي نمي‌شود قبول كرد! تضمين را بايد در داخل 
همين جامعه در سطح آگاهي و شناختهاي تودة مردم و در درون نيروهاي شاخص 
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مردمي و در كم و كيف رشيدترين فرزندان و رزمندگان راه آزادي مردم جستجو كرد.
اگر فرض كنيم كه سازمان مجاهدين ديگر وجود ندارد؛ آيا صورت مسأله ايران 
فرق نمي‌كند؟ كاش يك سازمان بهتر و عاليتري وجود مي‌داشت. اما اگر نخواهيم روي 
كاغذ حرف بزنيم و بخواهيم در عالم واقع به ارزيابي واقعيات بنشينيم اين‌طور نيست...

كار شما هم در پيوند ارگانيك با مبارزة چنين سازماني است.درست به همين دليل 
از تمام صحبتهايي كه تا كنون كردم اين نتيجه را مي‌خواهم بگيرم كه به‌طورعملي و 
واقعي، مسئوليت و رسالت تاريخيمان را درك كنيم و اين‌كه در كجاي تاريخ نشسته‌ايم 
و اين‌كه به مثابه مهمترين و حتي تنها نقطة اميد بالفعل براي يك خلق محروم چه 

مسئوليتي روي دوشمان است و از ما چه انتظاراتي مي‌رود؟
 اگر سازمان شما نباشد صورت مسأله ايران فرق مي‌كند.آن وقت در تعادل قواي 

موجود داخلي و بين‌المللي، معادلات جديدي مطرح مي‌شود«...

-»براي اولين بار در تاريخ ايران، ما با يك جانشين و آلترناتيوي مواجه هستيم-
شوراي ملي مقاومت – كه در كانون آن يك نيروي بالندة انقلابي دموكراتيك به معني 
اخص كلمه قرار دارد. اين از هر حيث بي‌سابقه است. فكر نكنيد كه كم چيزي است. 
خلق ما براي ايجاد يك چنين جانشيني با همه نقا‌يصش بهاي بسيار گزاف پرداخته. 
راستي اگر اين شانس از بين برود ديگر بالفعل چه چيزي باقي مي‌ماند؟ پس به آن‌چه 
براي شورا كرده‌ايم افتخار مي‌كنيم. اگر دستمان برسد باز هم بيشتر خواهيم كرد...«...
وتخطئة  )مجاهدين(  انقلابي  مقاومت  تخطئة  كه  دريافت  مي‌توان  -»به‌روشني 
جانشين دموكراتيك )شورا( و داد سخن‌دادن اندر مذمت ”سلاح آتشين“ و ”فديه“هاي 
”شهيدسازي خميني‌گونه“،  با  انقلابي  فدا“ي  و  ”قهر  ساختن  مشتبه  و  آن  ضروري 
انقلابي  نيروهاي  و سركوب  تخطئه  و  از هر كس در خدمت خميني  قبل  في‌الواقع 
كه  پايداريست  و  دموكراتيك  آزاديهاي  همان  سريعتر  چه  هر  حصول  از  وممانعت 
دستيابي به آنها هيچ تضمين عملي، جز رنج و خون و سازمان و تشكيلات و سياست 

و سلاح همان انقلابيون، ندارد«.
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مجاهد شمارة160 صفحات 8، 9، 23، 24، 26 
-»مثال ديگر ايدئولوژيكي و سياسي: يك آموزش و تجربه‌اندوزي ديگر مربوط 
به ضديتهاي هيستريك و بيمارگونه و ”غير مسئول“ )ليبرال‌مابانه( با مذهب است... 
انفعال“   ” از علائم ”بريدگي“ و  اپورتونيستي است وضمناً يكي  و  انحرافي  كه دقيقاً 

روشنفكرنمايانه در شرايط حاضر نيز به شمار مي‌رود. 
اما اين‌جا، در خارج از كشور، هيستري ضدمذهبي- به مثابه واكنش خودبه‌خودي 
و عكس‌العملي خميني‌گزيدگي مذهبي- گاه آن‌چنان بيداد مي‌كند كه آدم بي‌اختيار 
به‌ياد همان ”هيستري مذهبي“ و جنون ضد”لامذهبي“ و ضد ”لائيك“ خميني مي‌افتد 
كه البته هر دو هيستري بر عليه منافع خلق و انقلاب و اتحاد نيروهاي جبهة خلق با 

هم همسو و همزادند!«
-»اما، ما )مجاهدين( طبعاً هم‌چنان كه به جنون مذهبي خميني كه خيلي وقتها 
نشديم،  تسليم  به‌دنبال خود مي‌كشيد،  نيز  را  مردم  ناآگاه  توده‌هاي  از  تن  ميليونها 

طبيعي است كه در قبال مواضع عكس‌العملي آن نيز هوشيار خواهيم بود«
-»ضمناً اگر دقت كرده باشيد نشريات ضدانقلاب )مغلوب( خارج از كشور حاوي 
نمونه‌هاي بيمارگونه ضدمذهبي است، كه طبعاً نوك پيكان آنها متوجه ”مجاهدين“ و 

تشبيه ايدئولوژي ما با خميني است«.

-»مثال ديگر، ضد ايدئولوژيسم: اينهم، يك تمايل نادرست و واپسگرايانه ديگر 
است. تمايلي كه برحسب آن، اصولًا ”ايدئولوژي داشتن“ )علي‌الخصوص در ضديت با 

ايدئولوژي مجاهدين( نفي و طرد مي‌شود.
اگر مي‌گفتند مجاهدين حق تحميل ايدئولوژي و تفكر خود را به احدي ندارند، 
مي‌گفتيم حق با شماست و به چشم.كما اين‌كه در ”برنامه شوراي ملي مقاومت و دولت 
موقت“ و در ”وظايف مبرم دولت موقت“ نيز به طرق مختلف بر اين حق –يعني آزادي 
كامل عقيده و بيان و مذهب و مسلك و....- تأكيد شده است. كما اين‌كه مجاهدين 
در گذشته نيز هرگز چنين كاري نكرده و با همه فشارها و انحصارطلبيهاي خميني 
در اين رابطه نيز مخالفت ورزيده‌اند. اما گاه به‌خاطر داشتن اين عقيده و ايدئولوژي، ما 
)مجاهدين( آن‌چنان مورد طعن و لعن و حمله قرار مي‌گيريم كه انگار هركسي حق 
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دارد عقايد خود را داشته باشد، الا مجاهدين! 
اما يك چنين برخورد ضددموكراتيكي موضوع اشاره الان من نيست. چرا كه بطلان 

آن كاملًا بديهي است.
من مي‌خواهم مطلبي را كه قدري پيچيده‌تر است توضيح بدهم. مطلب در رابطه با 
آنهايي است كه مي‌گويند: ايدئولوژي را كنار بگذاريد و يا آن را به‌ترتيبي ناديده بگيريد 

تا همكاري كنيم، يا جانشين )آلترناتيو( شما را حمايت كنيم. 
البته چه بسا باشند افرادي كه اين حرف را حتي با حسن نيت بزنند و هيچ قصد 
سوئي هم نداشته باشند. اما چنان كه الساعه توضيح خواهم داد، نتيجه عملي اين 

تمايل را شايد توجه ندارند كه چيست. 
پس مخاطب من در اين مثال، آن تمايلي است كه ولو از روي سادگي و تحت 
جاذبه‌هاي ”ملي‌گرايانة محض“ خواستار ناديده‌گرفتن عنصر عقيدتي و ايدئولوژيك، 
يا كم‌بها‌دادن به آن در چارچوب يك نيروي مسئول انقلابي همچون مجاهدين است. 
زيرا واقعيت اين است كه بدون ايدئولوژي انقلابي نمي‌توان مبارزه با جنبش و سازماني 
ايدئولوژي  شما  اگر  كه  معني  اين  به  نمود.  رهبري  را  آن  يا  انداخت  راه  به  انقلابي 
مجاهدين و يا ايدئولوژي هر نيروي واقعاً انقلابي ديگر را از آنها بگيريد، آنها نه تنها 
صدپاره و متفرق و منفعل خواهند شد، بلكه اصولاًً سرچشمة شور و حركت و فداكاري 
آنها را كور مي‌كنيد، چه رسد به اين‌كه صدتا صدتا در برابر جوخه اعدام بايستند يا 

هزار هزار شكنجه و زندان خميني را بپذيرند و مقاومت كنند. 
و  ثابت  سرماية  مهمترين  ايدئولوژي  ولايتغير:  اساسي  اصل  يك  مثابه  به  زيرا 

مهمترين جان ماية مستمر در هر جنبش رزمندة انقلابي است.
نقش ”ريشه“ را در ساختمان درخت دارد كه ساقه‌هاي ”سياست“ و شاخ و برگ 

”تشكيلات“ بر آن استوار است.

حتي   – بزرگ  انحصارات  و  مليتي  چند  شركتهاي  عصر  –يعني  ما  عصر  -»در 
جنبشهاي دموكراتيك و ملي كه ماهيتاً دستيابي به آزادي و استقلال ملي را مدنظر 
دارند، با آن‌چنان مخاطرات و وضعيت بغرنجي روبه‌رو هستند كه پيروزي پايدار آنان 
ايدئولوژيكي و استعدادت  آنها به سلاحهاي  نيز مستلزم تسليح  در همين چارچوب 
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)پتانسيلهاي( اجتماعي نوين است، در غيراين‌صورت ولو اين‌كه يك مرحله را با موفقيت 
پشت سر بگذارند، در مراحل بعدي پيوسته در تهديد ”رجعت“ به سر مي‌برند.«

-»مي‌خواهم نتيجه بگيرم كه ”ضدايدئولوژيسم“ به معني اصرار در دست برداشتن 
از ايدئولوژي يا ناديده‌گرفتن و كم‌بها‌دادن به عنصر عقيدتي، در مورد جرياني همچون 
تفاوت كيفي  تكامل مبارزه كنوني و  ناديده گرفتن پيچيدگي و  نه فقط  مجاهدين، 
عظيم آن با مبارزات قبلي، و نه فقط ساده‌سازي كودكانه پديده بغرنج مبارزه متشكل 
و سازمانيافته انقلابي در حال حاضر و طبعاً ”رجعت“ به عملكردها، اسلوبها و مبارزات 
و ارگانيزمها و سازمانهاي مراحل بسيار ساده‌تر و پايين‌تر مبارزاتي است، بلكه در عمل 
به معني سوزاندن ريشه مقاومت و تشكل انقلابي است، كه طبعاً منفعت آن قبل از 
هر كس به جيب خميني مي‌رود. يعني همان كسي كه سرنگوني او ملازم با مقاومت 

عميق و گسترده انقلابي است. 
اما با اين‌همه ليبرال-بورژوازي كه در باطن با مقاومت و تشكل و رهبري انقلابي 
هرگز دل خوشي نداشته و ندارد، در پس دعاوي و لفافه‌هاي مختلف از‌جمله دعاوي 
تبليغ  ما  عليه  بر  بي‌دريغ  را  خود  ”ضدايدئولوژيسم“  ملي‌گرايانه،  و  دموكرات‌نمايانه 
مي‌كند. تبليغاتي كه از تمايلات انحرافي و اپورتونيستي گوناگون نيز بر عليه خط مشي 

اصولي و انقلابي )كه بر مباني عقيدتي خود استوار است( استقبال مي‌كند.
چنين  يك  در  و  ايران  اقتصادي-اجتماعي  شرايط  در  مخصوصاً  كنم:  خلاصه   
سطحي از پيچيدگي و تكامل مبارزات آن، بدون يك مكتب و عقيده ومرام انقلابي، 

هرگز نمي‌توان به يك مقاومت يا تشكل انقلابي دست يافت«. 

-»از سوي ديگر مي‌خواهم خاطر شما ]دانشجويان[ را جمع بكنم و در جواب به 
نگرانيهايي كه از پايمال شدن خون مجاهدين در گزارشتان ابراز شده بود، بگويم كه: 
مطمئن باشيد ما اين بار از آغاز طوري حركت كرده‌ايم كه خونهاي مجاهدين و سازمان 
آنها، به شرط اين‌كه خود ما خطوط غلط و انحرافي نرويم، به هيچ وجه پايمال كردني 

نيستند.
به عبارت ديگر مي‌خواهم تصريح كنم كه چه در حال و چه در آينده، دست كردن 
در خون مجاهدين و يا لگدمال كردن خون ما، براي هيچكس شگون نخواهد داشت. 
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اعم از اين‌كه خارج و يا داخل كشور باشد. چهرة واقعيش افشا شده باشد يا نشده باشد. 
به هيچ عنوان نخواهيم گذاشت كسي خون ما را وسيلة كسب و كار و كسب شهرت يا 
جاه و مقام بكند. ساده‌تر بگويم: خون مجاهدين به راحتي از گلوي كسي پايين نخواهد 
رفت و خط ارتجاعي و انحرافي ”مجاهدزدايي“ پيش نخواهد رفت. در حالي‌كه در برابر 

انتقادات اصولي فوق‌العاده منعطف وبا گوش شنوا و در 

نهايت فروتني برخورد مي‌كنيم و بايد هم بكنيم، اما در زمينة ”مجاهدزدايي“ و 
به  نداريم و حتي  با هيچكس شوخي  نيروهاي ضددموكراتيك،  به  چشمك و چراغ 
قبل  از  يا جرياني،  اگر ديدند كسي  نيز وصيت خواهيم كرد: كه  آينده‌مان  نسلهاي 
دستمايه كردن خونهاي ما و ميوه‌چيني از رنج و خون رشيدترين فرزندان اين ميهن، 
به جايي رسيده؛ از گلويش بيرون بكشند و خلاصه نگذارند لقمه حرامِ آغشته به خون 

مجاهدين، از گلويش پايين برود.«
-»علي هذا به هر كس كه در فكر غدر و خيانت با مجاهدين و با شوراي ملي 
البته  و  ندهد.  ادامه  اين  از  بيش  را  اشتباه  اين  كه  مي‌كنم  نصيحت  باشد،  مقاومت 
و هشدارهاي  نصايح  كه  باشد  روشن شده  براي همه  ايران  در  تاكنون  فكر مي‌كنم 
مجاهدين جدي است و بر سر آزادي و استقلال ايران و خون شهيدان انعطاف ندارند 

و شوخي‌پذير هم نيستند«.
-»ضمن اين‌كه باز هم تأكيد مي‌كنم، ما نه مانع انتقادات سايرين هستيم و نه از 

حق اصولي و دائمي پاسخگويي خودمان صرفنظر مي‌كنيم«. 

-»به قول علي )ع(: ”سلاحهاي ما بر گنجينة بصيرتهايمان متكي است“. مي‌خواهم 
و  بايد زيست  ”مجاهدگونه“ هم  بلكه  مرد،  ”مجاهدگونه“  بايستي  تنها  نه  بگويم كه 

مبارزه كرد. اين هم لازمه‌اش كسب اخلاقيات شايسته است. 
واي بر ما، اگر قدر اعتمادي را كه مردم نثارمان مي‌كنند ندانيم. خوب گوش كنيد 
و آن‌چه را مي‌گويم نه فقط بر ذهن و ضميرتان، بلكه تا بن استخوان خود به‌خاطر 
بسپاريد: ذره ذره روابط مختلف اجتماعي و اعتمادهايي كه از جانب هموطنانمان در 
داخل و خارج كشور از آن برخورداريم؛ طي 18 سال با رنج و خون و شكنجه و اعدام، 
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به دست آمده است. پس در هر رابطه‌يي كه قرار داريد؛ در هر شهر و در هر كشور و 
هر جايي كه هستيد، قدر اين اعتمادها را بدانيد.

واي بر آن كس كه بر خود نام مجاهد بگذارد، اما مردماني كه در اطراف او زندگي 
مي‌كنند از خُلقيات او ناراضي باشند. شما در هر كجا و در هر محيطي كه هستيد، 
حرمت دهها هزار شهيد و اسير و يك مقاومت جانبازانه و سراسري را با خود حمل 

مي‌كنيد. واي بر شما اگر از مسئوليتتان در اين رابطه غافل شويد«.
-»براي پيش بردن يك شعار انقلابي و يك انقلاب واقعي، شما به يك سازمان 
و يك تشكيلات واقعي نياز داريد، به عبارت ديگر برداشتن اين بار و انجام اين كار؛ 

منحصر به يك نفر و دو نفر و صد نفر و هزار نفر نيست. 
كدام سنگ بزرگ را يك تنه مي‌توان بلند كرد؟ اين سنگي را هم كه امروز سد 
راه تكامل جامعه است، بايد تمام مردم بلند كنند. اما براي برانگيختن جامعه و هموار 
كردن راه قيام انقلابي، شما به يك تشكيلات، به يك سلسله روابط دسته جمعي و 

انقلابي نياز داريد«.
-»ما دنبال قهرمانان تك و تنها و منحصر به فردي كه فكر مي‌كنند دشمن را 
”تكي“ مي‌توانند خاك كنند نيستيم، عصر فرديتهاي اسطوره‌يي سپري شده است. 
هيچ رستم يا هركول و پهلواني هم كه دشمن را يك تنه به زمين بزند در كار نخواهد 
بود. همة پيشرفتها ناشي از كار دسته‌جمعي، روابط دسته‌جمعي و حركت تشكيلاتي 

است. ظرف تشكيلات انقلابي را بايد قدر شناخت«.
-»در پاسخ به سؤالات و برخورد با ديگران 

وقتي از شما سؤال مي‌كنند، مثلًا راجع به سازمان و مسائل مربوط به آن؛ اگر جواب 
را دقيقاً نمي‌دانيد، حتماً لازم نيست جواب بدهيد. من هم در اين‌جا خيلي از سؤالات را 
كه مي‌كنند، نمي‌توانم في‌الفور جواب بدهم و بايستي يادداشت كنم و از داخل يا خارج 
كشور بپرسم. خوب، همه چيز را كه يك نفر نمي‌داند. همه مسائل مربوط به سازمان را 
در زمينه‌هاي مختلف، كه من نمي‌توانم بدانم. خلاصه اگر سازمانتان را دوست داريد، 
هيچگاه از آن دفاع ضعيف نكنيد. دفاع ضعيف و لرزان و غيردقيق به ضد خودش منجر 

مي‌شود. لذا بايد با دست پر، تمام عيار و با اطلاع كافي وارد و خارج بحث شد. 
ما نبايد خود را از همه چيز مطلع نشان بدهيم. نبايد در حرفهايمان مبالغه كنيم. 



55

كاركرد و مسئوليت پيشتاز

حرفهاي ما نبايد بوي توجيه و سمبل كردن بدهد. سعي كنيد اگر ارقام و اعدادي 
مي‌دهيد، دقيق باشند. بزرگنمايي كاذب نكنيد. از مبالغه و گنده‌گويي و گزافه‌گويي و 

اين چيزهايي كه در اين‌جاها خيلي رايج است، پرهيز كنيد. 
بايد ياد بگيريم كه سبك كار، سبك سازماندهي و سبك برخورد خود را چگونه 
دسته‌جمعي  صورت  به  طبيعتاً  كه  مداوم  ارزيابي  با  انتقادپذيري،  با  كنيم.  اصلاح 

امكان‌پذير است.
نكنيد  فكر  است.  آزمايشگاه  داريم؛ يك  قرار  آن  ما در  روابطي كه  اين  بنابراين، 
كه شهادت به خاطر آرمان و هدف، به خاطر خدا و خلق فقط در شهادت جسماني 
خلاصه مي‌شود. نه! نامدارترين شهداي ما، برجسته‌ترين آنها، كبيرترين آنها، كساني 
هستند كه قبل از شهادت جسماني از پروسه‌ها و مدارهاي متعدد، شهادتهاي نفساني 
و ”پسيكولوژيك“ رد شده‌اند. كساني كه در جريان هستند، مي‌دانند كه گاه يك گلوله 
خوردن به سر يا قلب آدم، بسيار راحت‌تر است از حل كردن يك سري ديگر از تضادها، 

از خيلي از تحملها واز خيلي خودسازيها و...
بله، در انسان‌شناسي توحيدي، از شهادت جسماني درجات بالاتري هم هست. به 
شرط آن‌كه خود اين حقيقت بهانه‌يي براي گريز از شهادت انقلابي نباشد. بگذاريد 
دقيقتر بگويم: نقطة كمالِ فدا شدن جسماني براي آرمانهايمان و انحلال مطلق در آن 
آرمانها، وقتي است كه قبل از رسيدن به درجة عالية شهادت جسماني؛ در طول زندگي 
و مبارزة روزمره از مدارج ديگري هم رد شده و روح و قلب و كردار و اخلاق خودمان 

را هم پيشاپيش به خدا هديه كرده باشيم. 
در كجا اين كار بايد صورت پذيرد؟ در روابطي كه هم اكنون با خودمان و با ديگران 

داريم«. 
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حرف آخوندها و نظريه‌پردازان و مدافعان آنها با مجاهدين چيست؟ 
بله، اين حرفهاي ما از روز اول و در 30سال پيش بود. حالا برويم سر اصل موضوع 
و ببينيم از روز اول حرف بي‌تعارف آخوندها و نظريه‌پردازان و مدافعان آنها با مجاهدين 

چيست؟ 
چرا در برابر خميني و انقلاب اسلامي او زانو نزديد و دست نبوسيديد؟

چرا رفراندوم ولايت‌فقيه و قانون اساسي آن را تحريم كرديد؟
چرا در حالي كه مي‌گوييد مسلمان هستيد از حقوق غيرمسلمانها دفاع كرديد؟

چرا در حالي كه خواهران خودتان روسري دارند به دفاع از زنان بدون روسري 
برخاستيد و منطق»يا روسري يا تو سري« را خوار و خفيف كرديد؟
چرا لايحة قصاص اسلامي را ضد انساني و ضد اسلامي خوانديد؟

چرا وقتي خميني به عنوان فرمانده كل قوا عربده و خط و نشان مي‌كشيد كه شهر 
پاوه را پاره پاره خواهد كرد، به دفاع از حقوق حقة خود مختاري مردم كردستان ايران 

برخاستيد؟
چرا درمقابل ما به مقاومت مسلحانه پرداختيد؟

چرا رژيم ما را شقه كرديد؟ و اولين رئيس جمهور آن را هم با خود برديد؟
چرا باعث خراب شدن رابطة خميني و نخستين جانشين او )منتظري( شديد؟
چرا به ساز اصلًاحات آخوند خاتمي نرقصيديد و با او همسو و سازگار نشديد؟

تهران،  در  خانه  آخرين  و  خشت  آخرين  تا  جنگ  طبل  بر  خميني  وقتي  چرا 
مي‌كوبيد، شعار صلح و آزادي سر داديد؟

 چرا گفتيد جدايي دين از دولت و حكومت؟
بنياد  از  مرتد مي‌دهد  به‌عنوان  را  قتل سلمان رشدي  فتواي  وقتي خميني  چرا 

مخالفت كرديد؟
قانون  طبق  زنان  براي  را  قضاوت  و  جمهوري  رياست  و  رهبري  ممنوعيت  چرا 

اساسي ولايت‌فقيه،گردن نگذاشتيد و عليه آن بر شوريديد؟ 
چرا به عراق رفتيد و ارتش آزاديبخش به پا كرديد؟ و به حلقوم خميني جام زهر 

ريختيد؟
چرا عامل 59بار محكوميت رژيم در ملل متحد به‌خاطر نقض وحشتناك حقوق 
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بشر درايران شديد؟
 چرا تأسيسات اتمي ما را افشا كرديد واين همه مصيبت روي دست ما گذاشتيد؟

چرا بزرگترين اتحاد وائتلاف اپوزيسيون را عليه ما به راه انداختيد؟
چرا با شوراي ملي مقاومت، جايگزين دموكراتيك عرضه كرديد؟

چرا عالمي را عليه ما بر مي‌انگيزيد؟
چرا مانند زمان شاه شعار ضد امپرياليستي نمي‌دهيد وروي ارتجاع متمركز شده‌ايد؟ 
مگر ما فاشيست هستيم كه شما استالينيستها)!( و تيتوئيستها، هر جا جبهه‌يي عليه 
ما هست حتي با همين دولتهاي غربي كه شما را بمباران كردند، بر ضد ما همسويي 
مي‌كنيد؟! برگرديد و هم‌چنان كه خميني مي‌گفت شعارمرگ بر ارتجاع را كنار بگذاريد 

و مثل سپاه پاسداران و عقبة آن در خارجه، روي استكبار متمركز شويد!
 اصلًا شما چرا در عراق مانده‌ايد؟

چرا در اشرف ايستاده‌ايد؟
چرا جنگيديد؟ چرا ساحل عافيت بر نگزيديد؟

اصلًا چرا اين مجاهدين به جاي اين‌كه به زندگي خودشان برسند، ترك عيال و 
خانمان و عزيزان كرده‌اند؟ مگر غريزه انساني و صيانت نفس و ادامة نسل ندارند؟!

چرا عليه جنسيت و فرديت فرو برنده انقلاب كرديد؟
و  ارتجاع  فرهنگ  و  ايدئولوژي  فرق  بر  نامتعارف  نحوي  به  مريم  انقلاب  با  چرا 

بورژوازي ضد انقلابي كوبيديد و اين نسل قتل‌عام شده را بيمه كرديد؟ 
چرا به جاي ندامت‌نامه و انزجار‌نامه، بعد از 35 سال هنوز هم سوگند مجاهدي 

ونقشه مسير مجاهدي مي‌نويسيد؟
پس بخوريد: 

-تيغ و تبر و گلوله و موشك نوش جانتان!
-محاصره از آن‌گونه كه در روايتهاي »شعب ابوطالب« آمده گوارايتان! 

-677 روز لجن‌پراكني و شكنجة رواني با 300 بلندگو جوابتان!
-بيمارانتان را هم زجر‌كش مي‌كنيم! 

-برچسبها يكي پس از ديگري نثارتان مي‌كنيم!
-سر توتال و ديگر شركتهاي نفتي سلامت! كاري مي‌كنيم كه در 17 ژوئن ديگر 



مباني مشروعيت و مرزهاي سرخ مقاومت

58

نتوانيد سر بلند كنيد! البته فكر آن ياران شعله‌ور و فروزان شما را نكرده بوديم ولي 
خودسوزيها را گردن خودتان مي‌اندازيم!

-سر مالكي و كوبلر سلامت! كاري مي‌كنيم كه ژنرال آمريكايي هم بگويد روي 
دست گوانتانامو بلند شديم! 

-سربازان گمنام و بدنام هم تا بخواهيد در اين سو و آن سوي جهان داريم تا با 
ابوعطاي دموكراتيك و تزريقات آنتي ايدئولوژيك به جان شما بيفتند و استخوان شما 

را بجوند و جاده‌صاف‌كن حملات بعدي به شما بشوند!
بچه‌ها، بس است؟! يا باز هم ادامه بدهم؟ 

مجاهدين البته جواب تاريخي خود را داده‌اند. نه از خودشان بلكه از قول ابراهيم 
بت‌شكن كه: تالله لاكيدن اصنامكم....به خدا قسم كه بتها و ارزشهاي ننگين شما را 

واژگون مي‌كنيم و بند از بند اين رژيم خواهيم گسست... 

10 سال و چند ماه پيش، در آخرين ديدار قبل از جنگ، در سالن اجتماعات اشرف 
كه مريم هم بود، يادتان هست كه گفتم »هيچكس بيش از ما به خطراتي كه از هر 
سو ما را در بر گرفته احاطه و اشراف ندارد اما عزم، جزم كرده‌ايم تا اگر زمانه 100 بار 
از اين هم خطيرتر و پرفتنه‌تر باشد، با تأسي به پيشواي آرمانيمان، درسهاي جديدي 
از مقاومت و ايستادگي عرضه كنيم. ارتش آزاديبخش، اين سرمايه عظيم ملت ايران، 

چون كوه استوار و سرفراز ايستاده است«.
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خصوصيات پيشتاز انقلابي 
حرف قرآن اين بود كه يك قشر و جمعي كه خودرو و خودبه‌خودي نبودند، بلكه 
در جمع آنها مرز سرخها و ضوابط وجود داشت، اينها كار را پيش مي‌برند، اينها سست 
نمي‌شوند و ضعف نشان نمي‌دهند و در كشاكش حادثه‌ها سر فرود نمي‌آورند و اهل 
ذلت و پشت كردن به اصولشان نيستند. اين جان‌ماية ايدئولوژيكي و روابط آنهاست 

اين جان‌ماية جنگ آنهاست.
اين قشر آموزش‌ديده و پرورش‌يافته و تربيت‌شده، زمختي و جنسيت و فرديت 
خودخواهانه خود را مهار كرده‌اند. براي همين بسيار جنگنده هستند. از قضا بسيار هم 

در مناسبات دروني خودشان فروتن و بدهكارند.
براي همين در سخت‌ترين تنگناها مي‌توانند اين‌طوري موزون و چفت يكديگر كار 

كنند و بجنگند و شدائد را تحمل كنند.
 اگر فرديت خودخواهانه و نخراشيده داشتند كه با اولين مشكل با يكديگر سرشاخ 
را تضعيف و خراب  تقويت كنند، يكديگر  را تكميل و  به جاي آن‌كه هم  مي‌شدند. 
مي‌كردند. مگر بقيه را نديده‌ايم كه چگونه در كرسي‌طلبي و خودشيفتگي و خودپرستي 

متعفن به چه راهها رفته و به كجا كشيده‌اند؟
پس صحبت از يك »ما« يعني يك جمع است كه آن خصوصيات را دارد. آيا اين 
همان خصوصيات پيشتاز انقلابي، همان قشر پيشتاز و همان سازمان رهبري‌كننده 
نيست؟ همان جمع و سازماني كه تعادل را مي‌چرخاند همان كه از شر كثير، خير 

عظيم بيرون مي‌كشد.
برخي گفته‌ايد، اين آيات انگار تاريخچة خودمان است! درست گفته‌ايد. نه فقط 
تاريخچة ما، بلكه تاريخچة همه جنبشهاي انقلابي اصيل است. اين همان راه خدا و 
خلق است. حالا هركس به ميزان خودش، به ميزاني كه سقف ايدئولوژيكي او بالا رفته 

باشد. در اينصورت، البته كه توانش بيشتر است.
معكوس آن را هم توجه كنيد: معلوم است كه وقتي اين عنصر و قشر چرخاننده و 

هدايت‌كننده وجود نداشته باشد، آن وقت يك چيز اساسي كم است. 
جلوي چشم خودمان در كشورهاي عربي، بهار عربي را ديديم. پارسال و سال قبل 
از آن در نشستهاي رمضان يادتان هست كه گفتم تازه اول راهي هستند كه مردم ايران 
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در سال 57 طي كردند. براي مجاهدين مثل روز روشن بود كه چه پيچ و خمها و چه 
آزمايشهاي بزرگي پيش روي اين خلقهاي برادر هست تا به تشكيلات رهبري‌كننده به 

سوي آزادي و عدالت دست پيدا كنند. گفتيم كه تازه اول راه است....
اما خدا وعده داده و تضمين كرده كه هر كس راه خدا و خلق را برود، خدا خودش 
او را راهنمايي مي‌كند. منظور همان روند دائماً عميق‌شونده و غني‌شوندة تئوري و 

عمل است.
درسال 1344 كه سازمان مجاهدين تشكيل شد، در اولين مقاله و بيانية داخلي 
آن، مقاله مبارزه چيست؟ كه از روي آن به ما آموزش مي‌دادند، اين آيه آمده بود كه 

الان يكي از برادران يادآوري كرد: 
َالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََهْدِيَنَّهُمْ سُبُلنََا....)آيه آخر سوره عنكبوت( 

كساني كه در راه ما به مجاهدت و نبرد برخيزند، هرآينه آنها را هدايت و راهنمايي 
مي‌كنيم و راه خود را به آنها نشان مي‌دهيم. 

و  به‌طورخودرو  انقلابي،  پيشاهنگ  اين  پيشتاز،  جمع  و  افراد  اين  كه  مي‌بينيد 
خودبه‌خودي سبز نشده است...

ساليان آموزش ديده و در تربيت ايدئولوژيكي سپري كرده‌اند. ساليان در كارزار 
ايدئولوژيك عنصر جنسيت و فرديت خودخواهانه را مهار كرده‌اند. ساليان آن ساختاري 
را كه شما به آن مي‌گوييد تشكيلات، ساخته‌اند. آن وقت محصول و ميوه اين تشكيلات 

را در ايستادگي اشرفيان و مجاهد اشرفي در اشرف و ليبرتي مي‌بينيم.
نيروهاي انقلابي و ارتش آزاد در ساير كشورها هم مي‌بينند و ستايش مي‌كنند 
را  آن  قدر  اندركارند،  ديكتاتورها دست  كردن  و سرنگون  قيام  در  و چون خودشان 
مي‌دانند و گاه مي‌خواهند كه تجربه‌ها را منتقل كنيم. آخر معني سرپا نگهداشتن يك 
سازمان و تشكيلات بزرگ حتي براي يك روز را مي‌فهمند. اين را مي‌فهمند كه يك 
تظاهرات را يك روز سرپا نگهداشتن به چه معناست و چه قيمتي دارد. مي‌فهمند كه 

ادامه‌دادن قيام و تظاهرات يعني چه و چه قيمتي دارد. 
آخر دشمن آنها هم دائماً طرح و برنامه دارد كه يكي را بخرد، يكي را بترساند 
و يكي را بكشد و خلاصه آنها را از ميان بردارد. بنابراين معني تبعيت از حقكشان و 
حق‌ستيزان را هم مي‌فهمند. همان كه قرآن هشدار داد و نتيجه‌اش عقبگرد و زيانكاري 
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در همة جنبشها و انقلابهاست. 
از آن‌جا كه در تجربه و عمل مبارزاتي قرار گرفته‌اند، دائماً در حال تجزيه و تركيب 
هستند تجزيه مي‌شوند چون يكي خيانت مي‌كند، يكي خودفروشي سياسي مي‌كند، 
يكي سازش مي‌كند يكي فرصت طلبي و اپورتونيسم پيشه مي‌كند و خنجر از پشت 

مي‌زند. 
خودشان  خوني  گروه  و  همجنس  افراد  چون  هستند  هم  تركيب  در  متقابلًا   
كه  از كساني  آنها  و صفوف  تكثير مي‌شوند  و  بالا مي‌كشند  دائماً ساخته مي‌شوند، 
جازده و سستي و ضعف و ذلت نشان داده‌اند، جدا مي‌شود. به درجاتي كه خودشان 
درگير هستند و دست در آتش دارند، معني و ارزش ايستادگي در اشرف و ليبرتي را 

مي‌فهمند... 

فرديت  با  ايدئولوژيك  مبارزة  ضرورت  و  اهميت  مورد  در  برادرانمان  از  تعدادي 
خودخواهانه و رابطة آن با همة مسائلي صحبت كردند كه يك جنبش از جمله خود ما 
با آن درگير است. از سياست و امنيت گرفته تا حمله و دفاع و همة مسئوليتهايي كه 

مجاهدين در هر كجا كه هستند به آن اشتغال دارند.
بله، اين موضوع خاص ما نيست به همين خاطر بگذاريد به اين بحث با نقل قولهايي 

از هوشي مين و كساني كه دين‌بين‌فو را 
رهبري و فرماندهي كردند، خاتمه بدهيم. 
دربارة  مين  هوشي  توصيفات  و  جملات 
فرديت خودپرستانه به‌قدر كافي گوياست 

و نيازمند هيچ توضيح اضافه نيست.

راهي  مي‌تواند  توانا  رهروي  -»تنها 
نوردد.  بر دوش در  باري گران  با  را  دراز 
از  محكم  بستي  پاي  بايد  انقلابي  يك 
اخلاق انقلابي داشته باشد تا بتواند وظيفة 

پرافتخار خود را به‌تمام انجام بدهد.
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بيش  عادات خويش  و  تفكر  بوده‌ايم، در  پروردة جامعة كهن  و  زاده  ما كه  همه 
نشانة  و مخاطره‌آميزترين  بدترين  با خود حمل مي‌كنيم.  را  آن جامعه  اثرات  و كم 
جامعة ديرين، فردگرايي است. فردگرايي، نقطة مقابل اخلاق انقلابي است. خردترين 
اثر باقيماندة فردگرايي در اولين فرصت رشدمي‌كند، فضايل انقلابي را بي‌اثرمي‌كند و 

مانع از آن مي‌شود كه ما با دل و جان براي آرمان انقلابي مبارزه كنيم. 
فردگرايي چيزي است سخت خدعه‌آميز و غدار؛ به چالاكي فرد را به ورطة تباهي 
مي‌كشد. و همه مي‌دانند كه غلتيدن به سراشيب تباهي سهل‌تر است از بالندگي و 

ترقي. بي‌سبب نيست كه فردگرايي سخت مخاطره‌آميز است«. 
-»فردگرايي خاستگاه بسا خطاكاريهاست... انتقاد و انتقاد از خود در حزب بايد به 
جديت عملي گردد... سلول حزبي بايد ازضوابط پيروي كند. انضباط حزبي بايد برحق 

و دقيق باشد«.
-»هر كادر و عضو حزب بايد منافع انقلاب، حزب و خلق را بالاتر از هر چيز ديگري 
قرار دهد. آنان بايد پيراهن را از لكه‌هاي فردگرايي پاك كنند، اخلاقيات انقلابي را 
اعتلا بخشند، روحية جمعي و جمع‌گرايي را بپرورند و حس همبستگي سازماندهي و 

انضباط را بنوازند«. 
اما به گفته هوشي مين »اخلاق انقلابي از آسمان نازل نمي‌شود. اخلاق انقلابي 
به‌واسطة مبارزه و تلاش مستمر روزانه، قوام و كمال مي‌يابد. اخلاق انقلابي همچون 
“سنگ يشم” هر چه بيشتر صيقل يابد درخشنده‌تر مي‌شود و به‌سان طلا، چون دربوته 

رود، نابتر مي‌گردد«. 





فصل چهارم

نگهباني از مرزهاي جنبش مقاومت 
در برابر ارتجاع و اپورتونيسم 
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گفتيم كه در برابر اين رژيم، سستي و ضعف و ذلت نداريم و نبايد داشته باشيم. 
از مرزهاي مقاومت و  به‌همين خاطر مسئوليت قشر آگاه و به‌ويژه پيشتاز است كه 

ايستادگي در برابر ارتجاع و اپورتونيسم، نگهباني كند.
در روزگار شاه در سالهاي بعد از تأسيس سازمان، بعد از بحث »مبارزه چيست؟«، 
و  جنبش  بين  مرز  از  مقاله  اين  در  بود.  پرشور«  انداز  »چشم  ما،  آموزش  دومين 

ضدجنبش صحبت مي‌شد.
طبعاً منظور از جنبش، جنبش انقلابي بود كه مي‌خواست در برابر استبداد سلطنتي 
سينه سپر كند. مي‌خواست رژيم شاه را سرنگون كند. مي‌خواست روزي شعار مرگ بر 
شاه را توده گير كند. مي‌خواست از خط مشي بيهوده احزاب سنتي كه در چارچوب 
القائات  از  مي‌خواست  بگيرد.  فاصله  مي‌كردند،  حركت  سلطنت  رژيم  اساسي  قانون 

مبارزة بي‌ثمر رفرميستي و اصلاح‌طلبانه در چارچوب همان رژيم در امان بماند.
پس ناگزير بايد با مبارزه و تشكيلات حرفه‌يي، با مشي انقلابي و با شعار سرنگوني 
بين خودش و سايرين مرز بندي كند. به اصلاحات شاهانه در »انقلاب سفيد« چشم 
ندوزد و بر خلاف احزاب سنتي خودش را مقيد به دكترين آيزنهاور نكند و نگويد حالا 
كه در تقسيم جهان بين آمريكا و شوروي، ايران سهميه و منطقة نفوذ آمريكا شده، 

ديگر نمي‌شود كاري كرد و بايد به انتظار نشست....
مجاهدين در سال50 دستگير شدند و به زندان شاه رفتند. در آن‌جا فهميديم كه 
زنداني دست‌بسته هم مرزهاي عبور ناپذيري دارد. كارهايي هست كه ولو به قيمت 
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جانش، بايد بكند. مثل دفاع ايدئولوژيك و تمام عيار در دادگاههاي علني. كارهايي 
هم هست كه به هر قيمت نبايد بكند مخصوصاً ندامت، برائت و ابراز تنفر از آرمان و 
سازمانش و هر گونه همكاري و رابطة مستقيم و غيرمستقيم با جاسوسان و عوامل 
و  استوار شده  و خون  رنج  با  كه  است  مرزهايي  اينها  رژيم.  و هم‌خطان  مزدوران  و 

در‌هم‌شكستن آنها به فناي خودمان و بقاي دشمن مي‌انجامد. 
كساني كه مي‌خواهند قبح در هم شكستن اين مرزهاي خونين را بريزند، بدون 
شك ريگي به كفش دارند و در خدمت دشمن هستند. زيرا قبل از هر كس اين دشمن 

است كه مي‌خواهد قبح اين چيزها را بريزد. 
اين همان مرزهايي است كه دجال و جلاد و دژخيم از شكسته شدن آنها قهقهه 
سر مي‌دهند. آنگاه دشمن، آن كسان را به هزار و يك شيوه استقبال و استمالت و 
پشتيباني و حلوا حلوا مي‌كند. در قدم اول براي اين‌كه واكنش آنها را بسنجد.  اگر 
نوازش دشمن و دست كشيدن او به سر و گوش خود را پذيرفتند، قدم بعدي را بر 
مي‌دارد مگر آن‌كه مانند بازجوييهايي كه بارها و بارها در زمان شاه و شيخ ديده و 
شنيده‌ايم از ابتدا و از قدم اول، دست رد به سينه‌اش بخورد و با پاسخ و واكنشي قاطع 

يا درخور، روبه‌رو شود. 
اما اگر كسي تحت فشار و اجبار ضعفي نشان داده و ناخواسته قبحي را فرو ريخته، 
حسابش جداست و بايد در اسرع وقت از آن دست بشويد و آن را با رفقايش در ميان 
بگذارد تا در اين زمينه كمك‌كار او باشند. به همين خاطر در سال88، اول ازهمه دربارة 

زندانيان خودمان، در سلسله آموزش براي نسل جوان در داخل كشور نوشتم: 
»براي اين‌كه حساب همه چيز براي مردم ايران روشن باشد بگويم كه وقتي از 
زندانيان سياسي مجاهدين صحبت مي‌كنيم، به خصوص آنان كه در اشرف هستند، 
چه آنان كه مقاومت كرده‌اند، چه آنان كه به تصادف جان به در برده‌اند و چه شماري 
كه كم و كسري داشته و در زير شكنجه يا در برابر جوخه اعدام، نقطه ضعف داشته‌اند، 
هم در بدو ورود و هم در نشستهاي انتقادي و »عمليات جاري« بي‌محابا صداقت پيشه 
مي‌كنند و هر آن‌چه را كه حتي از ترس يا تشويش در برابر مرگ در ذهنشان هم 

گذشته، براي همرزمانشان، در جمع بر روي دايره مي‌ريزند. 
فراتر از بزرگداشت قهرمانان و ياران مقاوم، هدف از اين صداقت بي‌منتها، تجديد 
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عهد با خلق اسير و در زنجير براي جبران‌كردن كميها و كاستيها و ضعفهاست. رو 
به جلو است، نه رو به عقب. بالاكشيدن و فرارفتن و رستن از بندهاي روحي و رواني 
است كه از زندان خميني و خاطرات دردناكش بر دست و پايشان پيچيده است و نه 
صرفاً يك انتقاد ازخود صوري و سطحي. شاخص اين است كه در تشعشع اين صداقت 
شگفت و بيكران در جمع ياران، شنوندگان نه فقط سر تعظيم و تكريم فرود مي‌آورند، 
او را  آثار  بلكه راه مقابله و درهم‌شكستن كابوس خميني و راه غلبه و مسخّركردن 
هم در گره‌هاي كوري كه دژخيمان خميني در اعماق ذهن و ضمير ايجاد كرده‌اند، 
مي‌آموزند. در برابر آن آسيب‌ناپذير مي‌شوند. در يك كلام، نه فقط تتمة آثار آن كابوس 
خونسرشته را از خود مي‌زدايند، بلكه مهمتر از اين ده بار و صدبار و هزاربار بيشتر، 
جنگاور مي‌شوند و از شيب نزولي و از انفعال و پاسيويسم و بريدگي و روي‌آوردن به 
معيشت و زندگي كه مطلوب خميني و دژخيمانش بوده، فاصله مي‌گيرند. تقدير كور 
و خودبه‌خودي اين چنين با »جهاد اكبر« و صدق و فداي مجاهدي، مغلوب و محو و 
نابود مي‌شود. چنين مواردي اگر با نگاهباني و حفاظت مستمر سياسي و ايدئولوژيك 
فرد از خودش همراه باشد، آنچنان كه هرگز رو به عقب و رو به خميني بازنگردد، و 
به هرچه خميني‌گرايي و شيطان‌صفتي و نامردمي و معيشت مطلوب خميني است، 
تف كند، به سند افتخار و حماسة ماندگار مقاومت ما تبديل مي‌شود. هم فرد و هم 
جمع را احيا مي‌كند. اين يك كارزار پرشكوه در برابر ايدئولوژي ذلت و تسليم و با 
شيوه شناخته‌شدة خميني براي به »قبر«بردن روانشناسانة زندگان است. اين بخشي از 
مقاومت ماست كه با هرگونه گرد و غبار و آثار كاهندة خميني و فرهنگ و ايدئولوژي 

او بستيزيم و از آن پاكيزه شويم«. 

مرزبنديهاي مجاهدين و جنبش مقاومت در برابر رژيم ولايت‌فقيه
و  مجاهدين  مرزبنديهاي  و  برويم  زمان شيخ  به  شاه  زمان  از  بدهيد  اجازه  حالا 

جنبش مقاومت در برابر رژيم ولايت‌فقيه را مرور كنيم: 
-به‌رسميت شناختن چيزي به نام »انقلاب اسلامي« از روز اول براي مجاهدين مرز 
سرخ بود. بنابراين بايد به هر قيمت از مرز بين انقلاب و اسلام با ارتجاع و ضد اسلام 
انقلاب و به‌خصوص  از  از روز اول هم صريح گفتيم كه صحبت  نگهباني مي‌كرديم. 
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انقلاب اسلامي نكنيد....
- رأي دادن به ولايت‌فقيه و قانون اساسي آن براي ما يك مرز سرخ عبورناپذير بود. 
به خاطر تحريم آن، بايد تهديدها و فشارها و خط و نشان كشيدن خميني و حملات 
روزانة چماقداران او را به ستادها و مراكز و دفاترمان تحمل مي‌كرديم. خميني در آن 
ايام، هنوز در »ماه« بود و هنوز با ضربات و قيمت سنگين و خونيني كه داديم به »چاه« 
سقوط نكرده بود. شعار »انقلابي‌ترين مرد جهان است آيت‌الله خميني« را به‌ياد داريد. 
بنابراين تحريم رفراندوم قانون اساسي او آن هم از جانب مجاهدين مسلمان، كاري 

شگفت و شگَرف بود.
در بعضي شهرستانها هم مجاهدين را به بهانه‌هاي مختلف كه اصل آن ضديت 
با ولايت‌فقيه بود، روز روشن در ملأعام در نماز جمعه به شلاق مي‌بستند. در برخي 
كشته، صدها  دهها  از 30خرداد،  قبل  مي‌كشيدند.  آتش  به  را  دفاترمان  شهرستانها 
مجروح و نقص عضو جدي و هزاران زنداني داشتيم. برچسبها و لجن‌پراكنيها هم حد و 
مرز نمي‌شناخت... اما بايد از مرز بين آزادي و دموكراسي و حاكميت مردم با استبداد 

ديني و ولايت‌فقيه به هر قيمت نگهباني مي‌كرديم. 
-يك مرز بسيار پر خطر ديگر در جنگ ضدميهني بود وقتي كه عراق از خرمشهر 
عقب‌نشيني كرد. اين‌جا هم شعار صلح، مرز بين جنبش مقاومت با ارتجاع جنگ طلب 
و شعار آن »قدس از طريق كربلا« بود. در اين مورد هم قيمت بسيار سنگين بود... اما 
بايد از مرز بين صلح و آزادي با جنگ ضد ميهني و اختناق در پوشش »دفاع مقدس« 

يا »جنگ ملي« با هر برچسبي حراست و نگهباني مي‌كرديم.
-بعد از مرگ خميني، رفسنجاني به رياست رسيد. با شكلك اميركبير و دود و دم 
»ميانه‌روي« آن هم در سطح جهاني. اما ما مي‌گفتيم كه رژيم همان رژيم است »با 
همان هويت و با همان ماهيت«. در اين‌جا هم بايد بهاي نگهباني از اصل حاكميت 

مردم و بهاي ايستادگي بر روي استحاله‌ناپذيري رژيم ولايت‌فقيه را مي‌پرداختيم.
-در سال 1376، آخوند خاتمي با دود و دم اصلاحات سر رسيد و بسياري را با خود 
برد. در اين‌جا هم بايد قيمت نگهباني از شعار سرنگوني و تغيير بنيادين رژيم آخوندي 
را مي‌داديم و از مرز عبور‌ناپذير بين اصلاحات واقعي و دموكراتيك با شيادي اصلاح 

طلبانه نگهباني مي‌كرديم. 
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نتيجه اين‌كه: نگهباني از مرزهاي جنبش و ضدجنبش در برابر ارتجاع و اپورتونيسم، 
مرزهايي كه با بهاي سنگين و فدا و قرباني بسيار استوار شده است، يك ضرورت حياتي 

و اجتناب ناپذير است.
درغير اين صورت به بقاي استبداد ديني و به فناي مقاومت ميهني و انقلابي تن 
داده‌ايم. آن وقت به پرِ كاهي تبديل مي‌شويم كه با هر بادي به اينسو و آنسو رانده 

مي‌شود. به اين مي‌گويند نان را به نرخ روز خوردن!

تجاربي از ساير انقلابها
گمان نكنيد كه اين حرفها و اين مرزها چيزي من درآوردي و خاص مقاومت يا 
سازمان ماست. در همة جنبشها و انقلابها چنين بوده و مجاهدين تاريخچة آنها را از 

48سال پيش خوانده‌اند.
يادتان هست كه سه سال پيش، در همين رابطه در مورد مرزبنديها‌ و اصول اساسي 
در نشستهاي رمضان در اشرف براي اعضاي جديد، تجارب ساير انقلابها، از جمله فصل 
اول كتاب »چه بايد كرد« را مرور كرديم.كتابي كه لنين آن را در 1902 سه سال قبل 

از قيام مسكو در زمان تزار نوشته و از مطالعات اوليه سازمان بود.
در فصل اول، تحت عنوان »دگماتيسم و آزادي انتقاد« ابتدا به تشريح اصطلاح 
انتقاد« پرداخته بود كه در آن زمان براي زدن زيراب اصول و مرزبنديهاي  »آزادي 
اساسي، ورد زبان و مد روز اپورتونيستها بود. او مي‌خواست نشان بدهد كه اين مد روز 
اپورتونيستي، عملًا به چه معناست ودراين باره نوشت: »هر شخص بيگانه‌يي كه‌اين 
اختلاف  كنه‌  به  هنوز  و  بشنود  مي‌شود،  تكرار  درسرهرگذري  كه  را،  مد شده  شعار 
موجود بين مباحثه‌كنندگان پي نبرده باشد، بايد به‌خود بگويد كه ”مطلب نبايد به‌اين 

سادگيها باشد!“«.
سپس در ادامه، توضيح مي‌دهد كه هدف از اين اصطلاح در آن شرايط، اين‌است 
قدم  در  مي‌خواهد  دهد.  جلوه  ودگماتيك«  »كهنه  را  اساسي  اصول  مي‌خواهد  كه 
حزب  يك  به  و  خارج  انقلاب«  »حزب  يك  از  را  دموكراسي  سوسيال  جنبش  اول 
انكارمي‌كند.  اين روست كه مبارزة طبقاتي را گام به گام  از  »اصلاحات« بدل كند. 
بعد در دولت طبقة حاكم مشاركت مي‌كند. بعد بر روي »كشتار كارگران به دست 
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ژاندارمها« چشم مي‌بندد. بعد در مراسم تهنيت گفتن به تزار حضور به هم مي‌رساند و 
»آن وقت به پاداش اين تحقير بي‌پايان« و به پاداش آشفته‌كردن و آلوده كردن ذهن 
توده‌هاي كارگر »اين يگانه پايه‌يي كه مي‌تواند پيروزي ما را تضمين كند.... طرحهاي 

پر طمطراق يك مشت اصلاحات ناچيز را به‌ما مي‌دهد...«.
او سپس توضيح مي‌دهد كه براي كسي كه نخواهد عمداً چشمهايش را ببندد، 
قايم‌شدن و سنگر گرفتن پشت انتقاد و آزادي انتقاد »شكل جديدي از اپورتونيسم 
با آن  از روي جامة مجللي كه خود را  بارة اشخاص  است« ومي‌نويسد: »هر گاه در 
روي  از  بلكه  نكنيم،  قضاوت  بسته‌اند،  به‌خود  كه  تابي  و  آب  پر  القاب  و  آراسته‌اند 
رفتارشان و اين‌كه در عمل چه چيزي را ترويج مي‌كنند، قضاوت نماييم، آن وقت معلوم 
خواهد شد كه اين ادعاي”آزادي انتقاد“، عبارت است از آزادي جريان اپورتونيستي...«.

بقيه‌اش را هم گوش كنيد: 
يغماگرانه‌ترين  صنايع،  آزادي  پرچم  ساية  در  ولي  بزرگي‌است  كلمه  »آزادي   
جنگها بر پا شده است و در ساية پرچم آزادي كار، زحمتكشان را چپاول كرده‌اند. 
استعمال امروزي كلمة آزادي انتقاد نيز همين‌گونه تقلب باطني را در خود نهفته دارد... 
فريادهاي زنده باد آزادي انتقاد كه امروز كشيده مي‌شود خيلي قصة طبل توخالي را 

به‌ياد مي‌آورد. 
ما به شكل گروه فشردة كوچكي در راهي پر از پرتگاه و دشوار دست يكديگر را 
محكم گرفته و به پيش مي‌رويم. دشمنان از هر طرف ما را در محاصره گرفته‌اند و 

تقريبا هميشه بايد از زير آتش آنها بگذريم.
 اتحاد ما بنا بر تصميم آزادانة ماست. تصميمي كه همانا براي آن گرفته‌ايم كه با 
دشمنان پيكار كنيم و در منجلاب مجاورمان در نغلتيم كه سكنه‌اش از همان آغاز، 
ما را به‌علت اين كه به‌صورت دستة خاصي مجزا شده، نه طريق مصالحه بل طريق 
مبارزه را برگزيده‌ايم، سرزنش نموده‌اند و حالا از ميان ما بعضيها فرياد مي‌كشند: به 

اين منجلاب برويم!
عجب  شما  مي‌گويند  اعتراض  به‌حالت  مي‌كنند  سرزنش  را  آنها  كه  هم  وقتي   
مردمان عقب‌مانده‌يي هستيد! خجالت نمي‌كشيد كه آزادي ما را براي دعوت شما به 

راه بهتري نفي مي‌كنيد!
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 آري، آقايان، شما آزاديد نه تنها دعوت كنيد بلكه هر كجا هم دلتان مي‌خواهد 
برويد ولو آن كه منجلاب باشد. ما معتقديم كه جاي حقيقي شما هم همان منجلاب 
است و براي نقل مكان شما به آن‌جا حاضريم در حدود توانايي خود كمك كنيم. ولي 
در اين صورت، اقلًا دست از ما برداريد و به‌ما نچسبيد و كلمة بزرگ آزادي را ملوث 
نكنيد، زيرا كه آخر، ما هم آزاديم هر كجا مي‌خواهيم برويم و آزاديم نه فقط عليه 

منجلاب، بلكه با هر كس هم كه راه را به‌سوي منجلاب كج مي‌كند، مبارزه كنيم!«
در پايان اين نقل قول، بايد يادآوري كرد كه در افتادن و مخالفت لنين با فريبكاري 
و سفسطه تحت عنوان انتقاد و آزادي انتقاد، هرگز به معني مخالفت با انتقاد نبود، چرا 
كه خودش مقولة انتقاد و انتقاد از خود را به منزلة يك اصل الزامي تشكيلاتي و حزبي 
تثبيت كرده بود. مخالفت او با اپورتونيسم و با برچسب دگماتيسم به‌خاطر ايستادگي 

بر روي اصول مبارزاتي و نقض مرزبنديهايشان در پوشش انتقاد و آزادي انتقاد بود.
ارزشها، درست  از  وارونه زدن و سوءاستفاده  نعل  نمونه‌هاي  تاريخ اسلام هم  در 

برخلاف محتوا و غايت و منظور آنها فراوان است:
وقتي حضرت علي در جبهة جنگ فرمان مي‌داد كه قرآ‌نهايي را كه معاويه دجالانه 
بر سر نيزه كرده بود، فرو بكشند و فرو بريزند، برخلاف درك حقير خوارج، نه كاري 
بر خلاف قرآن بلكه عين قرآن و در دفاع از آن و مخالفت با سوءاستفاده از آن بود. او 

خود، قرآن ناطق بود.
قبل از آن هم، وقتي كه پيامبر فرمان داد فريبكدة مسجد ضرار را در هم بكوبند، 
نه از سر مخالفت با سجده‌گاهها و مساجدي بود كه خود آن را بنيان گذاشته بود، 
بلكه خشم و مخالفت عميق خود را با سوء استفادة آخوندي و دجالانه از مسجد ابراز 
مي‌كرد. آن‌چه را كه او فرمان به خراب كردنش داد، نه يك سجده‌گاه بلكه يك كانون 

فريب و ريا بود. قرآن در اين باره مي‌گويد: 
وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإرِْصَادًا لمَِّنْ حَارَبَ 
الّلَ وَرَسُولهَُ مِن قَبْلُ وَليََحْلفَِنَّ إنِْ أرََدْنَا إلِاَّ الْحُسْنَى وَالّلُ يَشْهَدُ إنَِّهُمْ لكََاذِبُونَ )سوره 

التوبة-107(
بين  تفرقه‌اندازي  و  آزار و حق‌ستيزي  و  ايذا  را محل  تا آن  بر‌گرفتند   مسجدي 
مؤمنان و محل كمين براي كساني قرار دهند كه از قبل به جنگ با خدا و رسولش 



مباني مشروعيت و مرزهاي سرخ مقاومت

74

مباني مشروعيت و مرزهاي سرخ مقاومت

74

برخاسته بودند، در حالي كه سوگند مي‌خورند كه جز نيت خير نداشته‌اند اما خدا 
گواهي مي‌دهد كه دروغ مي‌گويند.

در آية بعدي، خدا قاطعانه به پيامبرش فرمان مي‌دهد:
لِ يَوْمٍ أحََقُّ أنَ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ  سَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ لَا تَقُمْ فِيهِ أبََدًا لَّمَسْجِدٌ أسُِّ

رِينَ )سوره توبة-108( هِّ رُواْ وَالّلُ يحُِبُّ الْمُطَّ يحُِبُّونَ أنَ يَتَطَهَّ
مسجدي  نرو،  مسجدي  چنين  به  و  نايست  مسجدي  چنين  در  ابد  تا  و  هرگز 
تقوا و  پاية  بر  از نخستين روز  ايستادن توست مسجدي‌است كه  كه سزاوار رفتن و 
مرزبنديهاي آن بنا شده باشد كه جايگاه مرداني‌است كه دوست دارند پاكيزه شوند و 

خدا آنها را به خاطر همين پاكيزگي دوست مي‌دارد.
فراتر از اين، و قبل از همين آيات، خدا هشدار مي‌دهد: نكند كه آب دادن به زائران 
تشنه لب كعبه و نيز آباد كردن و بناي مسجد‌الحرام را كه مسجد شمارة يك و ميزبان 
كعبه و خانة خود اوست، معادل و هم‌طراز جنگ و مجاهدت در راه خدا قرار بدهيد. 

خير، اين دو مساوي و هم‌طراز نيستند...
بله اين خود خداست كه به طعنه مي‌پرسد: 

أجََعَلْتمُْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِالّلِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ 
المِِينَ )سوره توبه آيه 19( فِي سَبِيلِ الّلِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ الّلِ وَالّلُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ
آيا آب دادن به حاجيان كعبه و عمارت مسجد الحرام را همچون ايمان به خدا و 
روز بازپسين و جهاد در راه خدا قرار مي‌دهيد؟ حال آن‌كه اينها در نزد خدا با يكديگر 

مساوي نيستند، و خدا ستمكاران را هدايت نمي‌كند.
بله، در چشم خدا و ترازوي حق، ناديده گرفتن تفاوت جنگ و مجاهدت پيشتاز 
در صفوف مقدم نبرد با آب رساندن به حاجيان مكه و عمارت مسجد الحرام، ستم به 

مجاهدين و رزمندگان راه خدا و خلق است.
اين را در آيه بعدي تصريح مي‌كند: 

الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ الّلِ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِندَ 
الّلِ وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ )سوره توبه-20(

آنان كه به خدا گرويدند و به اين خاطر از ديار خود هجرت كردند و در راه خدا و 
خلق با داراييها و جانهايشان به جنگ و مجاهدت پرداختند، آنان از بالاترين درجه در 
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نزد خدا برخوردارند و آنان رستگارانند.

مخدوش كردن مرزبندي با رژيم به بهانة انتقاد به جنبش مقاومت
حالا بگذاريد اشاره‌يي هم به تاريخچة مقاومت خودمان بكنيم:  

در بيانية ملي ايرانيان آمده بود: »هركس حق دارد مخالف شوراي ملي مقاومت 
ايران يا سازمان مجاهدين خلق باشد و انتقاداتش را آزادانه ابراز كند. اما بهانه‌كردن 
اين مخالفت براي مخدوش كردن مرزبندي با رژيم يا مشروعيت بخشيدن به يكي از 

جناحهاي دروني آن را خيانت به مصالح ملت مي‌دانيم«.
و  سركوبگر  ارگانهاي  و  رژيم  كه  كرد  نشان  خاطر  سال77  در  ملي  بيانية 
جاسوسي آن»در درجة اول بي‌اعتبار كردن جنبش مقاومت را از طريق لجن‌پراكني 
بلندگوهاي شناخته شدة دستگاه  از آن‌جا كه  اما  و جنجال‌آفريني مد نظر دارند... 
تبليغات آخوندي در خارج كشور ديگر ذره‌يي اعتبار در ميان ايرانيان ندارند، ايجاد 
جبهه‌هاي فرعي مقابله با جنبش مقاومت، از جمله از طريق نفوذ در محافل رنگارنگ 
موسوم به ”اپوزيسيون“ و برانگيختن آنها به لجن‌پراكني عليه مقاومت را وجهة همت 
خود قرار داده‌اند... اين حملات رذيلانه به جنبش مقاومت، آشكارا از سوي رژيم و 

رسانه‌هايش مورد استناد و استقبال قرار مي‌گيرند«.
در سال79 در سالگرد انقلاب ضدسلطنتي در همين باره به استحضار هموطنانمان 
خائنانه،  و  خفيف  حيات  بازرگان  به‌قول  يا  ذلت،  روانشناسي  كه  »‌راستي  رساندم: 
فصلي به‌ياد ماندني در تاريخ اين روزگار خواهد بود. در تاريخ معاصر ايران همه چيز 
در منتهاست. منتهاي جهل و جنون و جنايت و كشتار و قتل‌عام و خيانت. ‌منتهاي 
جبن و ضعف و ذلت و رذيلت. سركوب همه‌جانبه و خونين و فراگير به‌توليد انگلهاي 
و  اپوزيسيون  نان  واحد هم  آن  در  راه مي‌برد كه  به‌رژيم  اپوزيسيون‌نماي چسبيده 
پناهندگي سياسي مي‌خورند و هم رزق و روزي خود را در لاي شكافهاي همين رژيم 
و امعا و احشاي وزارت جاسوسي و آدمكشي آن، جستجو مي‌كنند.... راستي كه اين 
طبقة جديد لومپن‌-سياسي‌كار ساحل‌نشين، تا كجا مرعوب و مسحور همين رژيم و 
دست‌افزار ”وزارت“  مربوطه است. در برابر تروريسم افسار‌گسيختة اين رژيم و در برابر 
دست و‌ پا‌بريدن و چشم از حدقه‌درآوردن و قتل ‌و ‌غارت و چپاول، ككش نمي‌گزد... ‌
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راستي كه از اين بهتر نمي‌توان قبح هم جبهگي‌ با دشمن را ريخت و در تضعيف 
جنبش مقاومت سازما‌نيافته و تنها جايگزين ممكن و موجود، كوشيد... 

سركوب فراگير در زمان خميني و رژيم آخوندي و ذبح ارزشها و كلمات در اين 
روزگار، قبح روانشناسي و فرهنگ ذلت و زبوني را ريخته و بايد مرزبنديها و خطوط 
قرمز ملي و ميهني در برابر شيخ را تنها با درياي رنج و خون، باز ترسيم و استوار نمود. 
در غير اين‌صورت آثار مخرب ايلغار خميني هم‌چون حملة مغول تا سده‌ها در ذهن و 

ضمير تاريخي و اجتماعي ملت ما باقي مي‌ماند. ‌
به‌اين نقطه  روح شيطان، خميني و رژيم پليد آخوندي، مي‌خواهند ملت ما را 
بكشانند كه بگوييم: از هر‌چه حركت و جنبش و مقاومت و انقلاب و از هر چيز كه نظم 
موجود را بر‌هم مي‌زند، سير و وازده و پشيمان هستيم. اصلاًً به‌ما چه! هر‌چه بادا باد! 
دم غنيمت است! زنده باد اعتياد! اين دنيا هيچ و پوچ است! به‌هيچ‌كس اعتماد نشايد! 
آن‌كه خميني بود چه كرد كه ديگران بكنند. از كجا كه اگر برخيزيم و از اينها كه در 
صحنه با رژيم آخوندي در جنگ هستند، پشتيباني كنيم، فردا وضع بدتر نشود؟ پس 
برويم دنبال كار و زندگي خودمان. پس خوشا ساحل عافيت و تسليم به‌وضع موجود 

و رژيم موجود... 
به اين مي‌گويند پيروزي خميني و نيروهاي اهريمني. مغلوب‌شدن فرزند انسان در 
چنگال ديو سرنوشت و تقدير كور. به‌اين مي‌گويند انفعال و تسليم و مرگ يك ملت...«

سرخرگ حياتي مقاومت
در تيرماه86 نيز در پيام تهنيت و تقدير به هموطنان خارج كشور پس از گردهمايي 

بزرگ ايرانيان درهمان سال، نوشتم: 
»مي‌خواهم به همة شما در هر كجا و در هر شرايطي كه هستيد، اين ملاك و 
معيار و اين خط قرمز واين حصار حياتي و مرزبندي مقدس ملي و ميهني و ضرورت 
نگاهباني از آن را يادآوري كنم. در برخورد و تنظيم رابطه با همة افراد، اگربا دشمن 
مردم ايران و هلاك‌كنندة حرث ونسل اين ميهن، خط قرمز و مرز سرخ دارد، قدمش 

به روي چشم. از دادن جان هم براي او دريغ نكنيد.
اما اگر با اين رژيم كه پليدي و نحوست اول و آخراست، مرز سرخ ندارد،
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اگر با اين رژيم، به‌نحوي درهم و هم‌جبهه و هم‌خط وهم‌موضع شده و مرزبندي و 
روزة ملي و ميهني دربرابر اين رژيم را ولو به‌اندازة يك قطره يا يك گرم و به اندازة يك 
قدم يا يك قلم شكسته باشد، هركس كه مي‌خواهد باشد، در هر رده ومقام و مرتبت 

و مسئوليتي هم كه بوده، خائن و خيانت‌پيشة حقيري بيش نيست.
نبايد به او نزديك شد. نبايد به او ميدان داد. بايد او را افشا و طرد و تحريم كرد. 

ديگر شايستة هيچ اعتماد و احترامي كه از خون شهيدان سرچشمه گرفته نيست. 
اين‌جا، يعني برسر سرخرگ و شريان حياتي مقاومت در برابر خميني و فاشيسم 
اول  مسئول  يا  عضو  يا  هوادار  يك  يا  هموطن  يك  بين  كه  نيست  جايي  مذهبي، 

مجاهدين و مسئول شورا كمترين تفاوتي باشد. 
هر هموطن، هر هوادار و هر نفرجديد الورود حق دارد و مي‌تواند و بايد هر روز و 
هر هفته و هر ماه و هر سال، در مورد اين خط قرمز عبورناپذير بين مقاومت و خيانت، 

همه مسئولان اين مقاومت و اين مجاهدين را به محاسبه بكشد.
نمي‌شود به هموطنان و هواداران گفت كمك كنند، تظاهرات كنند، كتك بخورند، 
انواع و اقسام سختيها فشارها و ناملايمات و محدوديتها را  ناسزا و دشنام بشنوند، 
تحمل كنند، اما در مورد اين سرخرگ حياتي بي‌تفاوت باشند و كاري به آن نداشته 

باشند. 
آخر اگر اين رژيم را هفت سال هم در نمكزار بخوابانيد، پاك‌شدني نيست. دست 
بزنيد نجس مي‌شويد. اگر هم ديديد كه كسي از سر جهل و ناداني كاري كرده است، 
بلادرنگ بگوييد دستش را و خودش را آب بكشد و قلب و روحش را از آلودگي پاكيزه 

و تطهير كند.
نگذاريد كسي با ادا و اطوار و ژستهاي ميان تهي، صورت مسألة مردم ايران را كه 
همانا استبداد در پردة دين است، ناديده بگيرد يا دور بزند يا تحت‌الشعاع قرار بدهد 

ويا به‌جانب ديگري منحرف كند. 
تا اين حاكميت فاسد و نامشروع و ضدمردمي سرنگون نشده، سؤال اصلي و سؤال 
اول اينست كه دشمن مردم ايران كيست و چه چيزي بايد برانداخته شود؟ دقيقاً بر 
سر همين بزنگاه است كه مشت همه باز مي‌شود و جايي براي فريبكاري و طرفداري و 
تبليغ مستقيم يا غيرمستقيم براي رژيم آخوندها باقي نمي‌ماند. جايي براي مخدوش 
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كردن مرز بين جلاد و قرباني، بين حاكم و محكوم و بين ظالم و مظلوم و چنگ 
انداختن بر گلوي قرباني به‌جاي دژخيم باقي نمي‌ماند. راه پيروزي اين چنين هموار 
و آب‌بندي و نگاهباني وتضمين مي‌شود و از دستبرد ددان و دزدان ولايت مصون 

مي‌ماند«.



فصل پنجم
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در داخل ايران، رژيم انتخاباتش را پشت سر گذاشت و تغيير دوران داد. شك 
تظاهرات  و  اعتراضها  و  مردم  برحق  مطالبات  رژيم،  درون  در  بحران  كه  نكنيد 

ضدحكومتي بالا مي‌گيرد. در هر فرصت، هر زمان و هر مكان.
در خارج و در بيرون از رژيم، تنها جايگزين دموكراتيك، شوراي ملي مقاومت، 
با رژيم است.  از ليست، سراپا رو‌ در رو و چنگ در چنگ  از خروج  مخصوصاً بعد 
بدون  خود،  پشتيبانان  و  نيرو  تمام  با  طرفين  و  شده  مشخص  خيلي  جبهه‌بنديها 

تعارف مي‌خواهند يكديگر را سرنگون كنند. 
كرد.  خيره  را  چشمها  پاريس  در  تير  اول  روز  در  ايرانيان  اجتماع  بزرگترين 
پخش كنفرانسهاي تكميلي اين لشكركشي عظيم سياسي هنوز ادامه دارد. منظورم 
جهان  قارة   5 از  مختلف  كشورهاي  نمايندگان  و  شخصيتها  جداگانة  كنفرانسهاي 
است. در عراق قيام‌كنندگان دويستمين روز را پشت سر گذاشتند و منطق »كس 

نخارد« را با تمام قيمت آن تجربه كردند. 
در اشرف حالا وارد دهمين ماه شديد كه با 100 مجاهد خلق حفظ و نگهداري 
مي‌شود. ماه نهم را پشت سر گذاشتيد.‏ در ژنو ياران اشرف‌نشان هشتصدمين روز را 
پشت سر گذاشتند. در ليبرتي 5 ماه را بعد از حملة موشكي پشت سر گذاشتيد. از 

21 بهمن تا 21 تير پنج ماه تمام شد و وارد ماه ششم شديد. 
مجاهدين ايستاده‌اند و مي‌گويند تا امنيت را حل نكنيد به‌روال سابق برنمي‌گرديم 
در حالي‌كه آن كُر هماهنگ را كه يك بار مريم  در يكي از سخنرانيها گفت - از 
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براي  اشتون- چيزي  اروپا و خانم  اتحادية  و  تا سازمان ملل  آمريكا  وزارت خارجة 
كوبلر كم نگذاشتند، همه‌شان پشت او بودند و حق را به او مي‌دادند.

بخشي از سخنراني رئيس جمهور برگزيدة مقاومت 
پارلمان اروپا-  بروكسل -7فروردين92

هماهنگ  كر  يك  با  متأسفانه  ما   2012 سال  تمام  در  كه  داريد  ياد  به  »شما 
مواجه بوديم از نمايندة ويژه شروع مي‌شد و توسط دبيركل و وزارت خارجة آمريكا 
ما  از  آنها  مي‌كرد  پيدا  ادامه  اروپايي  دولتهاي  برخي  و  اشتون  خانم  هم‌چنين  و 
شوند.  منتقل  ليبرتي  زندان  به  بدهيم  دستور  اشرف  ساكنان  به  كه  مي‌خواستند 
واقعيت اين است كه آنها درك نمي‌كنند كه اين افراد خودشان هستند كه تصميم 
مي‌گيرند. اما در آن دوران در سال گذشته وقتي ما نگرانيهاي خودمان را در مورد 
اين  مي‌كرديم،  مطرح  روزها  آن  در  مجاهدين  سلامت  و  امنيت  و  ليبرتي  امنيت 
مخاطبان و مقامات و دولتها به اصطلاح تضمين مي‌كردند و به ما قول مي‌دادند كه 
صددرصد تضمين شده است كه البته بعداً معلوم شد كه اين تضمينها هيچ ارزش 

و اعتباري ندارند. 
حالا متأسفانه مجدداً همان كر هماهنگ شروع به نواختن كرده است. نامه‌هاي 
كوبلر و سخنراني بسيار تأسف‌بار ايشان در شوراي امنيت و مواضع وزارت خارجة 
آمريكا و خانم اشتون، مبني بر اين كه دستور بدهيد 210 نفر يعني فقط 6 درصد به 
آلباني بروند و 94 درصد را زير موشك و خمپاره در ليبرتي رها كنيد. و من مجدداً 
بايد اين جا بگويم كه آقايان و خانمها زمان آن رسيده كه درك كنيد و به انتخاب 
آنها  با  از كسي دستور نمي‌گيرند ما مي‌توانيم  آنها  آزادانة ساكنان احترام بگذاريد 
صحبت كنيم به آنها  توصيه كنيم ولي آنها خودشان هستند كه تصميم خودشان 

را اتحاذ مي‌كنند. 
مارتين كوبلر به‌جاي اين‌كه در شوراي امنيت به اين سؤالها پاسخ بدهد كه امنيت 
و سلامتي كه قول داده بود، چه شد، به‌جاي اين‌كه گزارش كند دولت عراق از حداقل 
تدابير امنيتي در ليبرتي سرباز مي‌زند، به‌جاي اين‌كه وضعيت اسفناك پزشكي در 
اين كمپ را به اطلاع شوراي امنيت برساند، به‌جاي اين‌كه بگويد بازاسكان سريع 
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و پروژة تي.تي.ال شكست خورده است، مجدداً از ما مي‌خواهد دستور بدهيم افراد 
اشرف به قتلگاه ليبرتي بروند و افراد ليبرتي هم امنيت خود را فراموش كنند و دل 
خودشان را به بازاسكان قطره‌يي خوش كنند و بدون هيچ اقدامي در انتظار قتل عام 
بعدي بنشينند. من بارها به او گفته‌ام و در اين جا هم مي‌خواهم مجدداً تكرار كنم 
كه در جنبش ما چيزي با دستور حل نمي‌شود. اما اگر آقاي كوبلر خيلي به فرهنگ 
دستور دادن و اطاعت چشم‌بسته علاقمند است، بگذاريد به نام بشريت ابتدا به خود 
او دستور بدهيم كه از تجارت خون و بازي با جان انسانها و وادار كردن آنها به تسليم 

در برابر فاشيسم ديني دست بردارد. اين خواستة همة ماست«. 

تعميق در امر انقلاب و تشكيلات، لازمة تراز شدن ما 
با نبرد سياسي و نظامي ما با دشمن است

تا امسال، خيلي بيشتر  از پارسال  در صحبتهايتان گفتيد كه فضاي مجاهدين 
قانونمندي است. يك حرف سر‌دستي  اين يك  بله،  راديكال شده است.  و  جنگاور 
از  فاصله  اين  در  مجاهدين  ماه.  مرداد  در  پارسال  رمضان  با  كنيد  مقايسه  نيست. 
نقاطي عبور كرده‌اند كه اگر آنها را به‌ياد بياوريد و به هم وصل كنيد، منحني آن 
ترسيم مي‌شود. متقابلًا رژيم هم از يك نقاطي عبور كرده كه اگر به هم وصل كنيم 
منحني آن هم ترسيم مي‌شود. دشمن، در اين فاصله بيكار نبوده.  حملات نظامي 
آن قابل رؤيت‌ترين است. در پهنه‌هاي سياسي و بين‌المللي و جنگ سياسي، دشمن 
بعد از خروج از ليست و بعد از مؤسسان چهارم، يك منحني را طي كرده و در مقابل 

شما كارها كرده است.
منحني و مسيري كه دشمن طي كرده و منحني و مسيري كه جنبش مقاومت 
طي كرده از همه سو در تقابل و جنگ با يكديگر بوده‌اند. حاصل تقابل اين دو مسير 
بين ما و رژيم، البته يك مدار بالاتر از جنگ و راديكاليسم انقلابي، بين ما و ارتجاع 
بايد آن  قانونمندي است كه  انقلابي يك  از تصفيه و راديكاليسم  اين درجه  است. 
را شناخت و فهم كرد. دشمن مي‌خواست و باز هم مي خواهد ما را در مسيري كه 

پيموديم، جايي گير بيندازد و به‌زعم خودش ضربة كمرشكن را وارد كند. 
اما امروز آن يكدستي و يكپايگي كه ولي فقيه با احمدي‌نژاد ايجاد كرده بود، 
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دنبال  است  مجبور  و  است  سوخته  او  تروريستي  برچسب  و  ليست  است.  سوخته 
طرح  با  كوبلرش  ندارد.  رنگي  حنايش  اما  بگردد  سكت  مانند  جديد  برچسبهاي 
ارتجاعي و استعماري »مكان موقت عبور« بر ملا شده و  سوخته است. تمام تشبثات 
ميان  از  و  بريدن  سر  براي  و  سالانه  عظيم  لشكركشي  آن  از  ممانعت  براي  رژيم، 

برداشتن شورا و مجاهدين در هم كوبيده شده و سوخته است.
هم‌چنان‌كه در فروردين ماه افشا كرديم، بعد از سفر وزير اطلاعات رژيم به عراق 
و توافق با مالكي، آن كارشناس شورايعالي امنيت را فرستادند تا با دقيقترين طراحي 
و قبضه‌هاي فابريك ميني كاتيوشا، از ما در زمان شليك در ميانة روز و موقع تجمع 

براي نهار، بالاترين خسارت انساني را بگيرند اما هوشياري شما آن را خنثي كرد. 
از جهت سياسي هم با اعزام يك دوجين كارشناس به خارج و زمانبندي و طراحي 
دقيق مي‌خواست بالاترين تلفات سياسي را از ما بگيرد. اما مقابلة بلادرنگ، قاطع 
و بي‌شكاف مقاومت مردم ايران و اعضا و پشتيبانان آن از جمله ياران اشرف‌نشان و 

زندانيان خودمان، كاسه و كوزة رژيم را بر سر خودش شكست.
يادتان هست كه در نشستهاي رمضان در سال 1387، يك سال قبل از حملات 
6 و 7 مرداد، به بحث دربارة »قدر اشرف« نشسته بوديم. در آن زمان، انگار كه بحث 

جديدي بود و تازه چشمها را باز مي‌كرد. يك سال بعد موضوع عالمگير شد.
امروز هم بايد قدر انقلاب و كميته‌هاي مجاهدين و »درس درخشان« را شناخت. 
تفسير خطي آن مؤسسان چهارم و تفسير سياسي آن آمادگي براي تحولات رژيم و 

عراق بعد از اين مرحله است.
به‌طور خلاصه مي‌خواهم بگويم اين تعميق در امر انقلاب و تشكيلات، لازمة تراز 
شدن ما و قانونمندي تراز شدن ما با نبرد سياسي و نظامي است كه بين دشمن و 

ما جريان داشته و دارد.
پارسال در اين ايام از نظر كوبلر قطعي بود كه مجاهدين مي‌روند در قعر زندان 
و ديوارهاي ليبرتي و در قعر گل ولاي و انواع محدوديتها و مصيبتها و هم‌چنان‌كه 
خودش به صراحت در مصاحبه‌هايش مي‌گفت، دست‌كم نيمي از آنها به رژيم تسليم 
مي‌شوند. از همان ابتداي سال 2012 ميلادي، خودش عدد و رقم هم مي‌داد. ساعتها 
و روزهاي متوالي و متمادي با پاسدار دانايي‌فر و با مأموران اطلاعات رژيم مي‌نشست 



85

موقعيت كنوني  و راه طي شده

و ملاقات و گفتگو مي‌كرد تا به اين هدف برسد. به تهران هم كه رفت واضح است كه 
رژيم براي او چه سور و ساتي ترتيب داد. رژيم همة امكانات و مأمورانش را در داخل 
و خارج كشور و در عراق در اختيار او گذاشت. حكم تخلية قضايي اشرف در واقع 
طراحي كوبلر است. »لورنس عراق« به‌وضوح، دنبال يك 17 ژوئن ديگر البته با مدل 
مالكي-عراقي آن بود. به اين خاطر آن‌چنان‌كه »طاهر بومدرا« فاش كرد 18 پروژة 
ملل متحد را هم در عراق تعطيل و منجمد كرد تا منابع و امكانات آن را عليه اشرف 
و مجاهدان اشرفي به‌كار بگيرد. بومدرا بعداً گفت كه اهداف واقعي از روند جابه‌جايي 

ساكنان اشرف به ليبرتي كه توسط كوبلر انجام گرفت، بسيار شريرانه بود. 
»بسيار شريرانه بود...هر دوي ما مي‌دانستيم كه هدف واقعي اين جابه‌جايي- قرار 
دادن آدمها در كمپ زندان‌گونة ليبرتي بود و هم‌چنين دستكاري پرونده‌ها و عكسها 

كه ما در يونامي آنها را توليد كرديم«.
)كنفرانس در اجلاس پارلمان اروپا- 7فروردين92(

كوبلر در شهريور گذشته در حالي كه همسرش هم سفير آلمان درعراق است، 
آشكارا در مقام نماينده ويژة دبيركل نيازمندي صنايع آلمان براي سرمايه‌گذاري در 
عراق را مورد تأكيد قرار داد و گفت: »به تجار آلماني به‌خوبي توصيه مي‌شود كه عراق 
را در نظر داشته باشند«. )نشريه ديالوگ عراقي- آلماني شمارة3 سپتامبر2012(به  

نظر مي‌رسد نفت و گاز عراق كوبلر هم را سرمست كرده بود. 

نشريه ديالوگ 
عراقي- آلماني 

شمارة3 
سپتامبر2012
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»تونه كلام« دراين باره گفت:
سياستهاي  با  ما  معمول  طبق  است.  ديده  آسيب  به‌شدت  متحد  ملل  »اعتبار 
اپورتونيستي مواجهيم كه محاسبات سياسي بر سرنوشت انسانها و ارزشهاي انساني 
ارجحيت دارد... ما با اپورتونيسم سياسي مواجهيم كه برخي افراد و برخي كشورها 
را برانگيخته كه براي سهيم شدن در نفت و گاز عراق تراژدي را ناديده بگيرند. و 

نمي‌خواهند مشكلي با رژيم عراق كه با رژيم ايران مرتبط است، پيدا كنند«. 
)كنفرانس در پارلمان اروپا -7فروردين92(

اوباما، وضعيت  امنيت ملي  اولين مشاور  كار به آن‌جا رسيد كه »جيمز جونز« 
ليبرتي را بدتر از گوانتانامو توصيف كرد:

»من اين را قبلًا گفته‌ام و پايش هم هستم كه ساكنان كمپ ليبرتي وضعيتي 
بدتر از كساني داشته‌اند كه در گوانتانامو بوده‌اند«. 

)سي ان ان -22اسفند91(
در همين اثنا سفير آخوندها در آلمان اعلام كرد كه حزب آقاي كوبلر و رئيس 

اين حزب »در خطرناک و تروريست بودن منافقين با ما هم‌‌عقيده‌اند«!
روشن شد كه چرا رئيس سبزهاي آلماني آن‌قدر با خروج مجاهدين از ليست 
مخالف مي‌كرده، نگو كه با چسب دلارهاي نفتي با سفير رژيم در آلمان در خطرناك 

بودن و تروريست بودن مجاهدين، هم عقيده شده است! 
بعد هم تصاوير همين خانم رئيس سبزها را با روسري در تهران و سپس تصوير 
با خونهايي كه در  را  رابطة آن  و  مالكي دربغداد و كوبلر ديديم  نوري  با  را  ايشان 
ليبرتي از پيكر مجاهدين بر زمين ريخت، فهميديم. فضيحت آن‌قدر بالا گرفت كه 
رسانه‌هاي آلماني دست كوبيدن خانم رئيس سبزها بر دست خونين سفير رژيم در 

حاشية كنفرانس امنيتي مونيخ را به سخره گرفتند. 
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كلوديا روث، رئيس حزب سبزهاي آلمان و كوبلر

كلوديا روث و مالكي در سفر به عراق

كلوديا روث در سفر به ايران

دست كوبيدن خانم رئيس سبزها بر دست خونين سفير رژيم در حاشية كنفرانس امنيتي مونيخ
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 كوبلر به صراحت مي‌گفت و در نامه‌هايش مي‌نوشت كه آمريكا و دبيركل ملل 
متحد و اتحادية اروپا را با خودش دارد. بارها گفته بود كه محال است مجاهدين 
بتوانند در مقابل او، با پشتيباني و قدرتي كه دارد، دوام بياورند. اينها حرفهاي صريح 
خود اوست كه نوشته‌هاي آن را هم داريم.  او هم‌جبهه‌هاي خودش را در محور شر 

)رژيم و مالكي(، متقاعد كرده بود كه مجاهدين دوام نخواهند آورد.  
اما ما پارسال در اين ايام در جنگ با ارتجاع، به چيز ديگري فكر مي‌كرديم. كوبلر 
سياست‌باز و ديپلومات حرفه‌يي و در كار خودش بسيار ماهر و دقيق و هوشيار بود. 
با اين‌حال براي ما، حريف دست دوم محسوب مي‌شد. ما به اين فكر مي‌كرديم كه 
چگونه مي‌توان در يك سقف بالاتر ضمن پايداري دراشرف، برچسب تروريستي را هم 
كه رژيم و مالكي و كوبلر قوياً مي‌خواستند تا زماني كه مجاهدين از عراق نرفته‌اند 
باقي بماند، در هم كوبيد. والّا هيچ مجاهدي از اشرف تكان نمي‌خورد. استراتژي ما 
در جنگ 4ماهه كه طي آن، حركت ستونها از اشرف به ليبرتي را متوقف كرديم، 

فراتر از كوبلر بود.  
  اگر يادتان باشد، در پايان سال 90 و شب عيد 91، من گفتم كه مي‌خواهيم 

وارد سخت‌ترين مأموريت و بغرنجترين آزمايش بشويم:

نوروزترين نوروز در يك دهه پايداري
 مسعود رجوي- 27 اسفند90

»... بعد از اين سال نود وبعد از اين يك دهه مي‌دانيد با خودم چه مي‌گويم چه 
در مورد فرد چه در مورد جمع؟ چون شما گفتيد بتاز، ديگر اولش پس به خودمان 
اين  تو  داري  عرضه  يا  مي‌گويم:  شما  تك  تك  به  اين‌كه  كما  خودم.  به  مي‌گويم، 
يكي آزمايش هم كه بغرنجترينش هست همه‌تان چه خواهر چه برادر حواستان را 
يا مجاهدين  را سرويس كنيد  را كه  دشمن  جمع مي‌كنيد شش دانگ حواستان 
از پس اين آزمايش بر‌نمي‌آيند و لهيده و چروكيده مي‌شوند؛ دندشان نرم كه خلق 
قهرمان از دست اينها خلاص بشود. الله اكبر لابد شما مي‌گوييد كه آخر چرا اين را 
مي‌گويي براي اين‌كه رفته‌ايد در اين يك دهه، جايي نشسته‌ايد  كه خيلي جاست 
نمي‌دانم با چه كلمه‌يي بگويم: پولادين بگويم؟ زرين بگويم؟ درخشان بگويم؟ فقط 
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اين كنفرانسهاي بين‌المللي را كه مي‌بينيد و كدهايي كه از اشرف مي‌گويند و من 
آنها را يادداشت كرده‌ام يك كتاب مي‌شود. باشد تا روزي در فرصتي، نشستي، پيامي 
بتوانم مقداري از آن را اقلًا بياورم مي‌بينم آن‌قدر، آن‌قدر، آن‌قدر مردم و جوانان ايران 
اونهايي كه شما رو مي شناسند اونهايي كه نوزده فروردين را ديدند. آن‌قدر، آن‌قدر، 
آن‌قدر از استراليا تا كانادا از سوئد تا آمريكا از مصر تا يمن اين كشورهاي عربي هم 
يكي يكي، از سوريه، بچه‌هاي سوريه به شما ارادت مي‌ورزند و برايتان احترام قائلند. 

آن‌قدر جايگاه تاريخي پيدا كرده‌ايد و شأن و مقامي كه خود نمي‌دانيد«.
 

آزمايش مجاهدين در اشرف و ليبرتي
البته كوبلر  21 ماه و نيم، هر روز ما را به نحوي شكنجه كرد و آزار داد؛ به واقع 
روز به روز را مي‌گويم. از قبيل شهادت برديا و حميد ربيع. فشار روزانه براي بالا 
با  پا‌به‌پاي حكومت عراق، ملاقاتهاي پرفشار و جنگ اعصاب دائمي  اموال  كشيدن 

مريم، بسيج دروغپردازي و شيطانسازي.  
او و در هم شكستن نقشه‌ها و توطئه‌هايش  در مقابل،  ما هم براي پس زدن 
عزم جزم كرديم. حالا  كوبلر جنگ انهدام مجاهدين را عيناً مثل شيخ و شاه باخته 
است. اين  جاي تبريك دارد؛ اما هشدار كه: در قدمهاي بعد هم اگر ما ثبات قدم 
نداشته باشيم و ترفندها را خنثي نكنيم.  اگر از همان اصول و قانونمندي كه ما را 
هرچه جنگ‌آورتر مي‌كند، تبعيت نكنيم، واضح است كه دشمن با پاتكهاي زنجيره‌يي 
مي‌خواهد جبران كند و ما را از اوجي كه در 30 خرداد امسال در آغاز سي و سومين 

سال مقاومت انقلابي در آن قرار گرفتيم، پايين بكشد. 
تا همين‌جاي بحث توجه كنيد كه آن‌چه در درون خودتان و در مناسبات خودتان 
مي‌بينيد. برآمد و ماحصل كارزارهاي پياپي يكساله است. قبل از اين هم اينطور بوده 

و در آينده هم همين طور خواهد بود. 
شك نكنيد كه دشمن بر پاتكهاي خود خواهد افزود. ما هم بنا را مثل هميشه 
بر  بايد  مي‌گذاريم.  شقوق  سختترين  و  برسرخترين  تابلو‌نويسيها  و  پيش‌بينيها  در 

كارزارمان بيفزاييم. 
از ماست و ما خواهان امنيت هستيم. دشمن در ليبرتي خواهان سلب امنيت 
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خوشبختانه كه حالا هر مجاهدي در اين رزمگاه، رابطة بين امنيت و مرزبنديهاي 
احساس  و  مي‌فهمد  و  مي‌بيند  شبانه‌روز  تمام  در  را  مريم  انقلاب  و  ايدئولوژيكي 

مي‌كند. پراتيك مبارزاتي، گام به گام به تئوري آن غنا مي‌بخشد.
در اين پراتيك، صورت مسأله اين است كه چگونه مي‌توان به‌طور شبانه‌روزي 
براي مدت طولاني در معرض شليك و جانبازي به سر برد؟ كاري است كارستان كه 
از عهدة هر كسي بر نمي‌آيد. عنصر ناب مجاهدي و »‌آماده باش در ثانيه« مي‌خواهد. 
در سال 50 در اواخر بهمن، در نخستين دادگاه علني مجاهدين و هم‌چنين در 
دادگاه تجديد نظر، حكم اعدام ما را دادند؛ منظورم برادرانمان ناصر صادق و علي 
در  روز  تمام شد چند  دادگاه  وقتي  است.  و خودم  بازرگاني  محمد  و  ميهندوست 
سلولهاي اوين با هم بوديم و بعد جدايمان كردند. آماده‌باش در ثانيه را در انتظار 
اجراي حكم اعدام در آن‌جا ياد گرفتيم. آن‌موقع مثل زمان خميني اعدامها اين قدر 
انبوه و فراوان نبود. دو ماه تا 30 فروردين سال بعد طول كشيد آنها رستگار و جاودانه 
شدند و من ماندم.  اما اين را ياد گرفتم كه چگونه بايد به دشمن و دژخيم در »آماده 
باش در ثانيه« مثل شما، مثل جاودانه فروغها، مثل شهداي قتل عام و شهيدان قبل 

و بعد از آن، »بيا، بيا!« گفت. 
در درس درخشان، در كارزاري كه عين نبرد سرنگوني است، مجاهدين اين‌چنين 
اشرفي كه جهاني در  و تطهير مي‌شوند. مجاهد شايستة  در ميدان جنگ، تصفيه 
برابرش اداي احترام مي‌كند، اين‌چنين بارز و تثبيت و مرزبندي مي‌شود. آزمايش 

مجاهدين در اشرف و ليبرتي، شبه اوين، فتح مبين، فقط همين! 
هركس كه  قادر به پرداخت بهاي سوگند مجاهدي خود نيست و هركس كه تاب 
و توان ندارد، بهتر است برود؛ البته اين حرف جديدي نيست و همة شما به‌خوبي 

مي‌دانيد كه در 10 سال گذشته بارها و بارها اتمام حجت كرده‌ايم:
-در زمان اشغال عراق، قبل و بعد از بمباران

-قبل و بعد از خلع سلاح
-قبل و بعد از گرفتن موقعيت قانوني افراد حفاظت‌شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو

-قبل و بعد از انتقال حفاظت اشرف از نيروهاي آمريكايي به وحوش 
-قبل و بعد از 6 و 7 مرداد 
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-قبل و بعد از 19 فروردين 
-قبل و بعد از ضرب‌الاجل مالكي براي 31 دسامبر 2011 )ديماه90( مخصوصاً 
و   مجاهدين  تهديد  به  شبانه‌روزي  به‌طور  21ماه  كه  بلندگوها  تعداد  كه  زماني 

لجن‌پراكني مشغول بودند، به 300 عدد رسيده بود.
-قبل و بعد از رفتن ستونها به ليبرتي

را در اشرف و  بار  ديگر همه  ابلاغية  همگاني،  آبان گذشته هم، در يك  -در 
ليبرتي مخير و مكلف به ترك ليبرتي و اشرف كرديم. تا اگر كسي مشتاق مجاهدت 
لواحق  و  سوابق  تمامي  از  صرفنظر  است،  ايران  مردم  آزادي  براي  قيمت،  هر  به 
خود، دوباره تقاضا و ثبت نام كند، والّا، به دنبال زندگي مطلوب خود برود. شما هم 
همگي نوشتيد و گواهي داديد كه »سازمان در مرحلة جديد تأكيد دارد و به من 
ابلاغ و تكليف كرد در صورتي كه تحمل سختيهاي مبارزه و جنگ سرنگوني با رژيم 

ضدبشري ولايت فقيه را ندارم، در اولين فرصت ليبرتي را ترك كنم«.
يادتان هست كه در نشست عمومي 4 خرداد پارسال )سال 91( گفتم از كسي 
منت نمي‌كشند كه مجاهد باشد، مجاهد تاريخ مصرف ندارد، مجاهد بازگشت‌ناپذير 
و به قول شما »لم يرتابوا« است.  والّا هرچه هم كه براي خودش سابقه بتراشد يا 
في‌الواقع هم داشته باشد،  يك مسافتي را رفته بعد بريده، بريدن كه چيز عجيب 
و غريبي نيست، تا مبارزه هست، شهيد هست، قهرمان هست، مجاهد خلق هست، 
بريده هم هست، خائن هم هست. زالو هم هست كه مي‌خواهد روي خون ديگران 

سوار بشود و مسائل شخصي خودش را حل كند... 
حالا همه اين يادآوريها براي چيست؟

براي رزم و راهي كه در يك سال گذشته طي كرديد تا توشه و سرماية راهي 
بشود كه بايد در آينده در بنورديم. اگر اين كارها را نمي‌كرديد به جاي اين‌كه كوبلر 
نمي‌دانستيم  ما  آيا  و عقبگرد مي‌شديم.  از دور خارج شود، خودمان دچار سستي 

كوبلر و شركا چه نقشه‌يي دارند؟ 
جزئيات را آن‌چنان كه بعداً فاش شد، البته نمي‌دانستيم اما در تماميت امر هيچ 
شك و شبهه‌يي وجود نداشت و دليلش هم اين بود كه آن همه اصرار كرديم اما 
كوبلر و مالكي نگذاشتند كه يك تيم از مهندسان اشرف، قبل از انتقال ستون اول 
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بيايند و ليبرتي را ببينند. ستون اول هم كه رفت، ديگر كوبلر چيزي براي پنهان 
كردن نداشت.

براي همين مانند همه درماندگان به تاكتيك نعل وارونه متوسل شد: 
-به دروغ ادعا كرد كه مجاهدين خودشان لوله‌ها و منابع را مي‌تركانند. 

-به دروغ ادعا كرد كه مجاهدين خودشان زباله‌ها را اين‌جا پراكنده كرده‌اند.
-به دروغ ادعا كرد كه اينها دستهايشان را سمباده مي‌كشند تا اثر انگشت آنها 
اثر  از طريق  آنها فاش نشود و در نتيجه جرايم تروريستي‌شان  پاك بشود وهويت 

انگشت قابل رديابي نباشد! 

بعد از حملة موشكي به ليبرتي در 21 بهمن، مريم در همان روز، تحريم كوبلر را 
اعلام كرد و اين‌كه ديگر او را نخواهد پذيرفت. متعاقباً اشرف و ليبرتي هم اين شخص 
را بالكل تحريم كردند و او در بن‌بست قرار گرفت. از آن طرف هموطنان و ياران 
اشرف‌نشان در كشورهاي مختلف جهان، الحق سنگ تمام گذاشتند. هموار كردن 
راه براي كشتار مجاهدين در ليبرتي و اشرف براي آنها قابل قبول نبود. همزمان يك 
كارزار جهاني براي بركناري او به‌خاطر مشاركت در جنايت عليه بشريت به‌راه افتاد. 
بنابراين كوبلر از هر طرف كه مي‌رفت، سرش به سنگ مي‌خورد و تازه فهميد كه 
مقاومت ايران از اين پيشتر، چقدر با او راه آمده و انعطاف و احترام نشان داده است. 
در اين ايام در اشرف و ليبرتي در آماده‌باش كامل بوديم چون هر لحظه مانند 

خمپاره‌بارانهاي دي ماه 90، ممكن بود حمله كنند...
شب عيد 92، ما مطلع شديم كه تغيير كوبلر در دستور قرار گرفته و هر چند 
مالكي اصرار مي‌كند اما ديگر دورة مأموريت او تمديد نخواهد شد. مالكي و كوبلر 
فايده  اما  دادند،  انجام  او  بركناري  از  جلوگيري  براي  را  خود  تلاش  تمام  رژيم  و 
اروپا، در جلسة  پارلمان  آلماني كميتة خارجي  رئيس  نكرد. سرانجام در 8 خرداد 
خداحافظي كه براي او ترتيب داد اعلام كرد كه »ما مي‌دانيم مأموريت شما دارد 

تمام مي‌شود«!
چندي بعد ما پيامي دريافت كرديم مبني بر اين‌كه كوبلر عراق را ترك كرده و 
اتهامات و اعتراضات شما يعني اشرف و ليبرتي در مورد عملكرد او  مورد بررسي قرار 
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خواهد گرفت. با اين نتيجه‌گيري كه: نمايندة ويژة دبيركل به جاي آن‌كه به ميان گل 
كشيده شود، بهتر بود به ترويج اصول و قانون حقوق بشر بياويزد و به جاي پرداختن 
به جزئيات روزمره، بر روي اصول و كليات متمركز مي‌شد. ما قطعاً مسئوليت داريم 
با صداي بلند، كشورهاي عضو )عراق( را ترغيب كنيم كه به كنوانسيونهايي كه امضا 
كرده‌اند و اصول منشور ملل متحد پايبند باشند و شما را مطمئن مي‌كنيم كه به 
انجام اين كار ادامه خواهيم داد. ما توافق داريم كه به‌رغم اختلافهايمان، تا كنون 

برخورد با موضوع ليبرتي رضايتبخش نبوده است... 
- چه خوب كه بالاترها، به اين جمعبندي و نتيجه‌گيري رسيدند، هر چند كه 
قيمت آن براي ما بسيار سنگين و سخت و خونين بود. در عين حال ساده نيستيم و 
بايد تغييرات را روي زمين و در عمل ببينيم تا باور كنيم. چون واضح است كه رژيم 
و مالكي تا زماني كه يك فشنگ هم داشته باشند از مصرف آن عليه ما خودداري 
ليبرتي عين كارزار سرنگوني  نخواهند كرد. وقتي مي‌گوييم كه جنگ در اشرف و 
است شوخي يا مبالغه نمي‌كنيم. موضوع براي رژيم حياتي است و به بقا و فناي آن 

مربوط مي‌شود. 
- در غير اين صورت، خامنه‌اي قبل از انتخاباتش، آخوند مصلحي و به قول مردم 
عراق، »مفسدي« وزير اطلاعات را در 12 فروردين به عراق نمي‌فرستاد تا با اصرار، و 
البته عجز و افلاس، اين درخواست مضحك را روي ميز بگذارد كه مجاهدين بايد تا 

قبل از روز انتخابات، عراق را ترك كنند و الّا حمله مي‌كنيم...
از طريق  و  با طراحي كوبلر  ارديبهشت  اثنا، حكومت عراق در روز 16  اين  در 
او، يك حكم به‌اصطلاح قضايي براي تخلية اشرف از جيبش بيرون كشيد تا كوبلر 
حكم،  اين  درآمد  پيش  برساند.  مجاهدين  نمايندگان  اطلاع  به  را  آن  پر  دست  با 
دستگيري مجاهدان حافظ اموال در اشرف بود. در حالي‌كه كوبلر مي‌دانست كه در 
آمريكا  ايالات متحده  از جانب  توافق 4جانبة تضمين‌شده  به يك  اواخر مرداد 91 
و حكومت  ملل  سازمان  و  آمريكا  و  مجاهدين  بين  بود  توافقي  اين  بوديم.  رسيده 
عراق، مبني بر اين‌كه ستونها در صورتي از اشرف به ليبرتي حركت خواهند كرد كه 
100 مجاهد حافظ اموال، تا زمان حل و فصل اين موضوع در اشرف بمانند. علاوه بر 
اين، آمريكا نسبت به سلامت و امنيت مجاهدان ليبرتي تا خروج آخرين نفر آنها از 
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عراق و هم‌چنين تلاش براي حل نيازمنديهاي  انساني در ليبرتي به‌ويژه آب و برق 
متعهد مي‌شد.

ايران، حركت ستون ششم  مقاومت  برگزيدة  رئيس جمهور  مرداد 91،  در 27 
400 نفره از اشرف به ليبرتي در هفته بعد را مشروط به اجراي همين تعهدات دولت 
آمريكا درمورد ليبرتي مضافاً بر لغو نامگذاري تروريستي، اعلام كرد. اين بزرگترين 

ابتكار هوشيارانة سياسي در تاريخ مقاومت ايران و در عرصة ملي و بين‌المللي بود.
به دنبال آن، وزارت خارجة آمريكا در 8شهريور، رسيدن ستون ششم به ليبرتي 
را تأييد كرد و در بيانية خود خواهان حركت 800 نفر باقيمانده دراشرف براي خروج 
موضوعات  فصل  و  راستاي حل  در  تلاش  براي  خود  »تعهدات  و  گرديد  ليست  از 
انساندوستانه در ليبرتي براي ارائة مستمر و مداوم آب و برق« و هم‌چنين »تعهد 
دولت  آمريكا در حمايت از امنيت و سلامت ساكنان در تمامي پروسة بازاسكان آنها 

به خارج از عراق« را مورد تأكيد قرار داد.
در 12 مهر، مشاور ويژة وزير خارجة آمريكا در مورد اشرف، طبق توافقات پيشين، 
در بروكسل به خبرگزاري فرانسه اعلام كرد كه باقي ماندن 100 نفر حافظان اموال 

در اشرف »محدوديت زماني ندارد«.
و  و خط  تهديد  از  و دست  نمي‌شناخت  پيمان  و  عهد  و  قرار  و  قول  كوبلر  اما 
نشان كشيدن بر نمي‌داشت. كما اين‌كه پس از خروج از ليست وقتي يك كمپاني 
اتاق  و  انگليس  خارجة  وزارت  سوي  از  شده  تأييد  قرارداد  با  شد  حاضر  انگليسي 
بازرگاني اتحادية عرب اموال منقول و غيرمنقول مجاهدين را به قيمت 550 ميليون 
تهديدهاي  و  ترفندها  به  مالكي  با  دلار، خريداري كند، كوبلر در همدستي آشكار 
هيستريك عليه نمايندة اين شركت در عراق مبادرت كرد و مانع اجراي قرارداد شد.
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برخورد »طاهر بومدرا« با ما تا آخرين روزي كه در نيمه سال 2012 ميلادي، 
مسئول پرونده اشرف و ليبرتي بود بسيار رسمي و در چارچوب ضوابط و تشريفات و 
محدوديتهاي سازمان ملل بود. بومدرا بودكه بعد از 19 فروردين و اعلام ضرب‌الاجل 
دارندگان  نيت،  نشانة حسن  به  ما درخواست كرد  از  مالكي،  از جانب  31 دسامبر 
پاسپورت تابعيت در كشورهاي مختلف را از اشرف به همان كشورها بفرستيم و ما 

پذيرفتيم، هرچند كه اغلب خواهران و برادران ذيربط قوياً مخالف بودند.
حالا، كوبلر را بنگريد كه در اجلاس شوراي امنيت در روز 25 تير ركورد شكسته 
و آمار مي‌دهد كه طي سال 2011 و 2012 و 2013 )تا روز اجلاس در 16 ژوئيه 
2013( جمعاً 135 نفر به خارج ازعراق رفته‌اند. صرفنظر از اين‌كه همة زحمات و 
انرژي و هزينه‌هاي سنگين مسافرت و وكيل و ترتيبات قانوني را كه مجاهدين تأمين 
كردند، به حساب خودش گذاشته، انگار نه انگار كه ليبرتي قرار بود يك مكان موقت 
ترانزيت باشد و او متعهد بود ترتيبي بدهد كه ضمن چند روز يا چند هفته يا حداكثر 
چند ماه همة ساكنان آن به كشورهاي عضو اتحادية اروپا بروند. راستي عدد 135 نفر 
ضمن سالهاي 2011 و 2012 و 2013 )تانيمة ژوئيه( كه خودش در شوراي امنيت 

گفت، خنده داراست.
آخر وقتي مي‌گفتيم بگذار خودروها و اموالمان را از اشرف به ليبرتي ببريم، تو و 

حكومت عراق مي‌گفتيد نيازي نيست، اين‌جا مكان موقت عبور است!
وقتي مي‌گفتيم ژنراتورهاي برق و تجهيزات لازم پزشكي بايد از اشرف به ليبرتي 
منتقل شود، تو و حكومت عراق مي‌گفتيد نيازي نيست، اين‌جا مكان موقت عبور 
مبرم  نيازهاي  و  كلنگ  و  بيل  حتي  و  تلفنها  و  كامپيوترها  مورد  در  هكذا  است! 

تأسيساتي، باز هم مي‌گفتيد نيازي نيست، اين‌جا مكان موقت عبور است!
عاقبت كوبلر خودش عبور كرد، يعني شما و مريم او را عبور داديد! ولي مجاهدين 
امروز حكومت  تا  كماكان در اشرف و در مكان موقت عبور مانده‌اند. در حالي كه 
عراق حتي نگذاشته يك دلار از داراييهاي شما در اشرف به فروش برسد و اجناس 
زير آفتاب 50 درجه دارد از بين مي‌رود. اين در حالي‌است كه ما به اصرار كوبلر و 
حكومت عراق پذيرفتيم كه دواير عراقي به مدت 3 ماه از بهمن سال 90 تا پايان 
ارديبهشت 91 آمدند و بيش از 1200 خودرو و يكايك ماشين آلات را بررسي كردند 
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و مالكيت مجاهدين بر يكايك آنها ثابت شد.  
علاوه بر اين، حكومت عراق از سال 82 تا به‌حال 124 خودرو و ماشين آلات از 
ما به سرقت برده است. جمع خسارتهاي مالي حملات 6 و 7 مرداد و 19 فروردين 
21 ميليون دلار است. بگذريم كه در زمان انتقال حفاظت از نيروهاي آمريكايي به 
آنها هديه  به  تأسيسات و تجهيزات  از 10 ميليون دلار هم  نيروهاي عراقي، بيش 
برق  و  آب  تأمين  براي  تجهيزاتي  و  استقرار  براي  جايي  لدي‌الورود  چون  كرديم، 

نداشتند. 
همة اينها يك طرف، جان باختن بيماران و مجروحان و 14 مجاهدي كه در اثر 
محاصره به شهادت رسيدند، يك طرف. اين بيلان موجودي به نام نمايندة دبيركل 
است كه در اين باره نه فقط لب از لب نجنباند بلكه با دروغگويي و وقاحت گوبلز‌گونه 
در اجلاس شوراي امنيت ادعا كرد؛ رهبري مجاهدين امكان پزشكي كلينيك عراقي 

در ليبرتي را از ساكنان دريغ مي‌كند. »اف لكم و لما تعبدون!...«
اكنون  تا  رفت   فرو  گل  در  بالاترها  همان  قول  به  بهايي   با چنين  كوبلر  بله، 
آينده هم  به  نبوده است! راجع  ليبرتي رضايتبخش  با موضوع  بپذيرند كه برخورد 

گفتم كه ما بايد تغييرات را ببينيم تا باور كنيم.

حالا ببينيد كه خلق خونفشان سوريه از دست سازمان ملل چه مي‌كشد. مردم 
مجروح عراق كه جاي خود دارند. يكي از برادران اين آيه قرآن را يادآوري كرد كه 

:»الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ «
شدند.  مأيوس  كنند  غلبه  شما  خط  و  طريقه  بر  اين‌كه  از  حق‌ستيزان  اكنون 
مهمتر اين‌كه: از اين پس هم مبادا بيم و باك داشته باشيد. خير، فقط خَشيه خدا را 

داشته باشيد. و اخشون يعني فقط از خدا حساب ببريد و بترسيد. 
مي‌گويد سفت و سخت به ايدئولوژي و مرزبنديهاي خودتان و ضوابط و خط و 
خطوط خودتان بچسبيد كه شما را به اين نقطه رساند تا آن‌جا كه كوبلر آدمي را 

هم، از ادامة مأموريت مأيوس و منصرف كرديد...
و  برچسب‌زني  و  فحاشي  از  آنها،  دم  و  دود  از  هم  بعد  قدمهاي  در  مبادا  پس 
دروغگويي آنها، از آن‌چه در جلسه شوراي امنيت گفتند يا بازهم خواهند گفت، و 
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هزار بار هم در هماهنگي با رژيم در هر كجا خواهند گفت، مبادا از اين دود و دمها 
بترسيد و ككتان بگزد.

اي كساني‌كه 677 روز را با آن بلندگوها گذرانديد. اگرده بار و صد بار و هزار بار 
هم بيشتر در شوراي امنيت سازمان ملل )چه رسد به رسانه‌ها و سايتهاي رژيمي( به 
ما فحش مي‌داد، غم مداريد شما درموضوع كوبلر بر محور شر پيروز شديد. به شرط 
اين‌كه مغرور نشويم و دل خودمان را به همين خوش نكنيم و درست به‌عكس، براي 
جنگ بيشتر، براي اين‌كه در قدمهاي بعد هم‌چنان‌كه خدا خودش گفت فقط بيم و 

باك و پرواي او را داشته باشيم و لاغير »فلا تخشوهم و اخشونِ«
اگر هيچكس نداند، شما مي‌دانيد كه در 22 ماه گذشته، لحظه به لحظه در اشرف 
و ليبرتي چه گذشت و مجاهدين چه قيمتي دادند. از امكانات و آن همه اموال چشم 
پوشيدند و آمدند در اين بنگالها، آمدند در ميدان جنگي كه بايد در  ثانيه آماده 

شليك باشند. 
دست  هم  مجاهد  يك  جسد  و  پيكر  از  حتي  مگر  بشر،  ضد  وحوش  اين  آخر 
بر‌مي‌دارند؟ مگر يادتان نيست كه در مورد هر كدام از شهدا و صديقان چقدر ما را 
پيچاندند. تحويل گرفتن پيكر برديا و پيكر خواهر مجاهد زهرا مهرصفت چقدر و 
چند ماه طول كشيد؟ چقدر نامه‌نگاري كرديم. چقدر به دادگاه رفتيم.  چقدر وكيل 

گرفتيم.
چگونه است كه كوبلر يك كلمه نمي‌گويد كه شهيد و صديق مجاهدين را هم، 

حكومت عراق  بعد از آن همه  معاينة پزشكي قانوني، به آنها بر نمي‌گرداند.
از روزي كه آمريكاييها آمدند اشرف، يادتان هست كه ما خودمان قبول كرديم كه 
دكتر و پزشك قانوني آنها بالاي سر هركسي بيايد و عكس بگيرد و گواهي فوت بدهد 
كه همه را در آرشيو داريم. به حكومت عراق هم از روزي كه آمد، همين را گفتيم 
از هر چيز مي‌خواهد  اما اين كه حرف حاليش نيست.  كه تو هم مثل آمريكاييها. 
به‌عنوان وسيلة فشار و شكار طعمه استفاده كند. با پيكر يك شهيد و يك صديق هم 
مي‌خواهد روي مجاهدين شكنجة رواني اعمال كند. هم‌چنين با يك قرص يا يك 
وسيلة پزشكي، مثل داستان مهدي فتحي و مثل داستان رضا هفت برادران و صبا 
كه دختر مجروح را در حالت خونريزي نگهداشت تا پدرش تسليم شود. مبادا كوبلر 
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يك كلمه از اين حقايق بگويد.
يادتان هست كه از روزهاي 6و7 مرداد در اين جنگهاي پياپي، دكترهاي اشرف 
وسيلة  را  پزشكي  محاصرة  اگر  كه  مي‌دادند  پزشكي  نظرية  نشستها،  در  خودشان 
امروز در همين نشست بودند و  شهيد  از بچه‌ها  شكنجة ما نمي‌كردند چه تعداد 
نمي‌شدند. بگذريم كه من فكر مي‌كنم همة آنها در همين نشست هستند و مي‌بينند 

و مي‌شنوند.
راستي مجاهدين چقدردرد تحمل كردند؟چقدر قيمت دادند؟چرا كوبلر يك كلمه 
از اينها را نمي‌گويد؟ بگذاريد يك مثال ديگر هم بزنم و اين قسمت را تمام كنيم. 
نشستيم و حساب كرديم در 14 ماه اول كه شما به ليبرتي آمده‌ايد، دست‌كم بيش 
از 3000 مجاهد خلق كه سري به سري آمده‌اند در 14 ماه، براي قابل سكونت‌كردن 
و  ليفتراك  بدون  كار سنگين يدي  كار كرده‌اند.  ليبرتي حداقل 10ميليون ساعت 

وسايل، با حمل اشياي سنگين بر دوشهايشان.  
پارسال در رمضان و در گرماي بيش از 50 درجه تابستان، خيلي از برادران قبل 
برمي‌گشتند.  غروب  نزديك  و  مي‌رفتند  12كيلومتري  از  آب  آوردن  براي  از سحر 

قلوه‌سنگها و ماسه‌ها را هم ديده‌ايد كه مانع راه رفتن بيماران بود. 
حالا اگر 4 ماه بعدي را هم وارد حساب كنيم، در اين يك سال و نيم، مجاهدين 
با همة تخصصهايشان حدود 15ميليون ساعت سرجمع براي قابل سكونت كردن اين 
مكان كار كرده‌اند. فكرش را بكنيد كه اگر قرار بود اين كار عظيم با كارمزد و حتي 
استخدام كارگر ساده انجام بشود، چند ميليون دلار مي‌شد. حالا آقاي كوبلر يا مأمور 
ويژه‌اش يا آنهاي ديگر مي‌آيند چند عكس مي‌اندازند و مي‌روند و به دروغ و به سود 

مالكي گزارش مي‌كنند كه بله استانداردها موجود است! 
عجب سازمان ملل و ناظراني كه يك كلام نمي‌گويند ورود گياهي كه قدش بيش 
از 150 سانتيمتر باشد، ممنوع است و حاكميت عراق و رژيم آخوندها را متزلزل 
مي‌كند! يك كلام نمي‌گويند كه وارد كردن حشره‌كش ممنوع است و آخوندها و 
وحوش با ورود آن احساس كشته‌شدن مي‌كنند! يك كلام نمي‌گويند كه سوخت و 
ارزاق را با 5 برابر قيمت بايد از كويت آورد. يك كلام نمي‌گويند كه آوردن تلفنهاي 
موبايل يا خريداري كردن آنها از بازار، به‌رغم صدها نامه و مراجعه و ملاقات، كماكان 
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ممنوع است. يك كلام نمي‌گويند كه حكومت عراق به‌دستور رژيم 17500 تي وال 
سيماني را كه حفاظ بنگالها بود برده و بعد از حملات موشكي عمداً پس نمي‌دهد. 

ورود كيسه شن براي درست كردن جان پناه هم ممنوع است.
راستي چرا رژيم اين‌قدر از حشره‌كش و گياه بلندتر از 150 سانتيمتر و كيسه 
شن و تلفن و تي وال در دست مجاهدين مي‌ترسد؟ ترس از »گروهك« تا به كجا؟! 
آن‌هم در شرايطي بدتر از گوانتانامو! اگر رژيم از سرنگوني نمي‌ترسد پس ترس آن 
انقلاب مريم  اين  از مجاهدين تربيت‌شده در  از چيست؟ و راستي چه كسي غير 

شرايط را دوام مي‌آورد؟
اين‌جاست كه مي‌توان به عمق خطر براي رژيم و هم‌چنين به ماهيت مأموريت 
كوبلر براي انهدام تشكيلات مجاهدين و هم‌چنين به ابعاد طرحها و تشبثات درون 
مرزي و برون مرزي گشتاپوي آخوندها در برابر مجاهدين و مقاومت ايران پي برد. و 
اين‌جاست كه ابعاد كارزار جهاني براي بيرون‌انداختن كوبلر از پروندة مجاهدين هم 

روشن مي‌شود.
اطلاعية مريم دربارة فضيحت كوبلر در شوراي امنيت با بازتاب وسيع بين‌المللي 
همراه بود و ميخ آخر را بر تابوت مأموريت او كوبيد. رئيس‌جمهور برگزيدة مقاومت 
در اين اطلاعيه، عملكرد كوبلر را »خيانت به حقوق بشر و اصل مسئوليت حفاظت 
به‌عنوان  خواست  دبيركل  از  و  كرد  توصيف  متحد«  ملل  تاريخچة  در  سياه  لكة  و 
نگهبان بين‌المللي اصل مسئوليت حفاظت- كه خود دبيركل آن همه دربارة اهميت 
آن داد سخن داده بود- »به تجارت خون و رنج پناهندگان زنداني در ليبرتي خاتمه 
دهد«. مريم هم‌چنين از دبيركل خواسته بود كه اگر حرفهاي كوبلر عليه مجاهدين 
از نظر سازمان ملل صحت دارد چرا بلادرنگ يك هيأت حقيقت ياب بين‌المللي به 
ليبرتي نمي‌فرستد؟ و چرا درهاي ليبرتي را به روي خبرنگاران و وكلا و پارلمانترها 

باز نمي‌كنند؟ واقعاً چرا؟ از چه مي‌ترسند؟
مي‌كنم.  مضمون  به  نقل  كه  است  رسيده  جوابي  اعتراضات  همين  دنبال  به 
اطمينان مي‌دهدكه اعضاي شوراي امنيت خطرات مربوط به امنيت ساكنان ليبرتي 
را  كوبلر  حرفهاي  منفي  جنبه‌هاي  فقط  كه  است  نوشته  گرفت.  خواهند  را جدي 
از خانم رجوي و هم‌چنين  به‌ويژه درقدرداني  نكات مثبت هم  او  نبينيد. حرفهاي 
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تأكيد بر مسئوليت دولت عراق داشته است. علاوه بر اين لطفاً درك كنيد كه كوبلر 
بالاخره بايد هواي دولت ميزبانش را هم داشته باشد!  

و  ليبرتي  در  مجاهدين  حفاظت  تأمين  براي  شلتون  ارتشبد  فراخوان  همزمان 
مي‌گويد:  آمريكا  مسلح  نيروهاي  مشترك  ستاد  پيشين  رئيس  شد.  منتشر  اشرف 
»براي من، به عنوان فردي که به مدت 38 سال براي حفاظت از حقوق بشر مبارزه 
کرده، درد‌آور است که ببينم دولت من به تعهداتش پشت مي‌کند وقولهايي را كه 

داده است ناديده مي‌گيرد. 
ايران  رژيم  کنترل  تحت  مالکي  دولت  به دست  اتفاقاتي  نمي‌دانيم  ما  كه  گويا 
مي‌افتد. اولين حملة موشکي به ليبرتي، همان‌طور که مي‌دانيم، در ماه فورية امسال 
رخ داد و آخرين آن چند هفته پيش بود. اما اين، همه ماجرا نيست. وضعيت تأسف‌بار 
امور در ليبرتي - عدم درمان مناسب پزشکي، آزار و اذيت مداوم و مستمر غيرانساني 
به دست نيروهاي عراقي، جلوگيري از تحويل مواد غذايي، جلوگيري از خارج كردن 
فاضلاب، و صدها روش اذيت و آزار ديگر - نشان داده است كه ارتش عراق و دولت 

مالکي دركدام طرف هستند.
ايالات متحده آمريكا بايد پاس‌کاري را متوقف کند... به وزير خارجه، جان کري 
مي‌گويم: مسئوليت با شما و پرزيدنت اوباما هم هست. واقعيت اين است كه همة 
ساكناني كه در ليبرتي جان باختند، چنان‌چه در اشرف مي‌بودند، درمكان امن‌تري 
بودند. زمان آن است که ايالات متحده دست به عمل بزند، تا مبادا در يک عمل 
وحشيانة ديگر ما هم شريک جرم باشيم. ما بايد همان‌طور که وعده داديم، امنيت 
ساکنان اشرف و ليبرتي را - تا زماني که بتوانيم روي سازمان مللِ بي‌اثر و يونامي 
فشار بياوريم- تأمين کنيم. ما هم‌چنين بايد دبير کل ملل متحد را وادار كنيم كه 
شخصاً درگير اين موضوع شود و نوکر ديگري مانند مارتين کوبلر را به آن‌جا نفرستد. 
دولت اوباما بايد اظهارات بي‌مايه و بي‌خاصيت را کنار بگذارد و به حكومت عراق 
کند، بس  را شناسايي  تروريستها  عراق مي‌خواهيد  از حكومت  بگيرد. شما  سخت 
هر  در  مي‌کند.  پشتيباني  تروريستها  از  يا  و  است  تروريست  يا  عراق  دولت  کنيد. 

صورت، آنها بايد براي هر عملي که در خاک آنها صورت مي‌گيرد پاسخگو باشند.
شدند،  داده  که  روزي  همان  مثل  هم،  هنوز  متحده  ايالات  تعهدات  و  وعده‌ها 
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معتبرهستند، و بايد به آنها عمل شود. جان کري و بارك اوباما بايد از ابزار اقتصادي 
آمريکا دراين راستا استفاده کنند و از اولتيماتوم دادن )به عراق( نترسند. يکي از 
را درک  اولتيماتومها  آنها  که  است  اين  مي‌دانيم  قلدرها  مورد  در  ما  که  چيزهايي 

مي‌کنند.
وقتي كه تعهدات ما برآورده شدند، مي‌توانيم با کار واقعي و حمايت از رهبري 
مذهبي حاكم  استبداد  کردن  جايگزين  براي  تلاشهايش  و  رجوي  خانم  فوق‌العاده 
از آنها حمايت مي‌کند، پيش  او  با نظامي بر اساس اصول دموکراتيکي که  برايران 

برويم«. 
)نشرية رول كال »كنگره« – 16 ژوئيه 2013(  

فراخوان ارتشبد شلتون براي تأمين حفاظت مجاهدين در ليبرتي و اشرف - 25تير1392
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لابد از ديد رژيم و مزدورانش، هم‌چنان‌كه بارها گفته‌اند، مجاهدين رئيس ستاد 
پيشين آمريكا را هم مثل قضات دادگاه واشينگتن كه به لغو برچسب تروريستي رأي 
دادند، مثل نمايندگان كنگره و سنا، مثل وزير دادگستري و رؤساي پيشين احزاب 
با پول  امنيت ملي رئيس جمهور آمريكا،   دموكرات و جمهوريخواه و مثل مشاور 
با پول و تبليغات و مانورهايشان  خريده و بدين‌وسيله هيأت حاكمة آمريكا را هم 

شقه كرده‌اند!! 
و  رندل  و  جونز  جيمز  و  موكيزي  و  جولياني  و  شلتون  كه  نيست  معلوم  فقط 
بسياري ديگر چه نيازي به پول مجاهدين يك لاقبا دارند. بگذريم كه آخوندها و 
همريشان و سگهاي زنجيري، از فرط رنگ عوض كردن و خودفروشي سياسي، همه 
را به كيش خود مي‌پندارند. وانگهي عجب ابر قدرتي هستند اين مجاهدين كه با 
امكانات و مانورهايشان، نه فقط رژيم مفلوك آخوندي، حتي ابرقدرت جهان را هم 

شقه مي‌كنند! دست مريزاد! 

حالا دو روز بعد از اطلاعيه مريم و سه روز بعد از اعلام خاتمة مأموريت كوبلر 
در شوراي امنيت بيانية كميسر عالي پناهندگان را مي‌بينيم. به‌نظر مي‌رسد دفع شر 

كوبلر اثر كرده است. 
ادامه‌يابنده  به‌روز شدة شمارة6 خود مي‌گويد: »نگراني  بيانية  عالي در  كميسر 
و عميق خود را نسبت به‌سلامتي و امنيت ساكنان در اين مكان موقت عبور ابراز 

داشته است«. 
كميسر عالي نياز فوري براي بالابردن حفاظت فيزيكي در ليبرتي را تكرار كرده 
و از حكومت عراق مي‌خواهد كه هر كاري را كه در توان دارد براي تضمين امنيت 

ساكنان انجام دهد.
امنيتشان  به‌خاطر  كنون،  تا  ليبرتي  در  مجاهدين  كه  مي‌كند  خاطرنشان  وي 
در پي دو حمله به كمپ، تصميم گرفته‌اند به مصاحبه‌هاي برنامه‌ريزي‌شده توسط 

كميساريا نروند. 
براي چندمين بار تأكيد مي‌كند كه بايد طبق قانون بين‌المللي، »پناهجويان بايد 
از حفاظت بنيادين امنيت و بهبود وضعيت زندگي برخوردار باشند« و»رفتار با آنها  



105

موقعيت كنوني  و راه طي شده

طبق استانداردهاي بنيادين انساندوستانه باشد«.
بيانية خيلي خوبي است و  جاي خوشوقتي است كه كميسر عالي تصريح كرده 
كه موضوع اصلي براي مجاهدين در ليبرتي، امنيت است. اما چه كسي نمي‌داند كه 
وحوش، نه قانون مي‌شناسند و نه بويي از ملاك و معيارهاي انساني و انساندوستانه 
ياران  كمك  با  خودشان  ليبرتي  و  اشرف  و  مريم  هميشه  مثل  را  مسأله  برده‌اند. 

اشرف‌نشان و پشتيبانان مقاومت ايران حل مي‌كنند.
عاقبت مانند همين نماد كه در اشرف است، قهرمان داستان كه همان مجاهد 

اشرفي باشد، اژدها و ديو سرنوشت را منكوب مي‌كند و رژيم را در هم مي‌كوبد. 
بله، مجاهدين يك گنجينة عمل مبارزاتي، يك گنجينة مجاهدت 48 ساله پشت 
سر دارند، پر از رنج و خون؛ از اين‌جاست كه با پرداخت قيمت، گام به گام در ميدان 
جنگ و عمل مبارزاتي به عمق مفاهيم راه مي‌برند و در حد خودشان سره را از ناسره 

تشخيص مي‌دهند.
اين‌جا آدم مي‌فهمد كه چرا قرآن در ابتدا مي‌گويد: اين كتاب كه ترديدي در 
آن روا نيست، راهنماي تقوا پيشگان است. به معني كساني كه داراي مرزبنديهاي 
انساني و سياسي و اجتماعي در مسير تكامل و جنگ بين حق و ضد حق هستند. 

ذَلكَِ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى للِّْمُتَّقِينَ)سوره بقره -2(
مرزبندي  و  مرز  يعني كساني كه  يعني چه؟  است،  متقين  اين كتاب هدايتگر 
دارند، پرهيز و پرهيزكاري دارند. اولش با كي؟ با كفر و شرك و ارتجاع، كفر و شرك 
نه به معني متافيزيكي و تفسير آخوندي و جالينوسي، بلكه به معني عيني و واقعي و 
سياسي و اجتماعي و مبارزاتي آن. كفر به معني حق‌ستيزي به همان معني مرزبندي 
بين حق و باطل و مرزبندي بين ستمگر و ستمزده است. اگر مجاهدين، اين تقوا 
و اين مرزبندي را در اين 48 سال نمي‌داشتند، شك نكنيد كه اين فهم را هم از 
خدا و قرآن و اسلامي كه الگوهاي والاي آن، امام حسين و حضرت علي هستند، 

نمي‌داشتند.  لاجرم به عمق قضيه هم راه نمي‌يافتند.
دو  بين  است.جنگ  اسلام  دو  بين  دقيقاً جنگ  آخوندها،  و  ما  بين  بله، جنگ 
ايدئولوژي است. اما درك و فهم مجاهدين و انقلابي‌بودن آنها باسمه‌يي يعني بدون 
قيمت نيست. در طول ساليان آن را آجر به آجر ساخته و جلو رفته و فهم كرده‌اند.
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هنوز خيلي چيزها را نمي‌فهميم و تجربه نكرده‌ايم، اما باور كنيد آن‌چه را كه 
مي‌گوييم و مي‌فهميم، حاصل مرزبندي )همان تقواي رهاييبخش( و حاصل عمل 
بر  كه  زندگاني  يكايك  و  شهيدان  يكايك  كه  است  مجاهدين  48سالة  مبارزاتي 
عهدهاي خود باقي هستند، قيمت آن هستند. من نمي‌دانم در آينده چه مي‌شود، اما 
اين را مي‌دانم كه اگر شما هم‌چنان كه حق تعالي وعده كرده، نصرت يابيد و پيروز 

شويد، دنيايي را تكان خواهيد داد.
در  كه  ضدبنيادگرايي  بين‌المللي  جبهه  در  را  مريم  كنفرانس  تلويزيون،  وقتي 
واقع همان ضد ارتجاع است نشان مي‌داد، من ابعاد اين تكان را به چشم ديدم؛ اين 
در حقيقت يك بين‌الملل عربي و اسلامي بود كه شما شعله‌اش را از اشرف روشن 
تا تونس و مراكش و در مجموع بيست و چند كشور عربي و  از موريتاني  كرديد. 

اسلامي كه اين، توضيح جداگانه مي‌خواهد. 

بيانيه و تبييني براي  اين  بر مي‌گردم به قرآن، در سوره آل عمران  مي‌گويد: 
خلقها و راهنما و اندرزي براي دارندگان تقوا و مرزبنديهاست. سپس تأكيد مي‌كند 
كه مبادا در كشاكش روزگار، سست و اندوهگين شويد. اگر آرمان و ايمان داشته 

باشيد، شما دست بالا را داريد...
  هَذَا بَيَانٌ للِّنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ للِّْمُتَّقِينَ )سوره آل عمران -138( 

ؤْمِنِينَ )سوره آل عمران -139( وَلَا تَهِنوُا وَلَا تَحْزَنوُا وَأنَتمُُ الَأعْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ
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براي تعميق در وضعيت رژيم و انتخاباتش و براي آمادگي در برابر تحولات آينده، 
بحث را با دو سؤال ساده در مورد حملة موشكي به ليبرتي در روز 25خرداد چند 

ساعت قبل از اعلام نتيجة انتخابات رژيم به نفع آخوند روحاني شروع مي‌كنيم: 
1-آيا حمله، تصادفاً در اين روز و زمان مشخص انجام شد يا برنامه‌ريزي شده بود؟

2-آيا مزدوران مجري شليك، آتش به اختيار بودند يا آتش به فرمان؟
جواب هر دو سؤال واضح است. به‌خصوص كه از فروردين كه آخوند مصلحي و 
كارشناس حملات تروريستي در شوراي عالي امنيت رژيم به بغداد آمده بودند، بخشي 

از آن را خودمان افشا كرده بوديم. 
يعني اين حمله هم مانند حملة روز 21بهمن )در آستانة 22بهمن و تظاهرات رژيم 
كه خامنه‌اي آن را بارها به رخ كشيده( كاملاًً حساب شده و برنامه‌ريزي شده بود و 

عاملان آن آتش به فرمان بودند.
بايد  رژيم  چرا  اصلًا  و  علت چيست؟  و  چرا  كه  است  اين  سؤال  اين صورت  در 
همزمان با اعلام نتايج انتخاباتش كه خامنه‌اي از قبل آن را »حماسة سياسي« اعلام 
كرده بود، اين حملة نظامي را به طرزي نامتعارف با يك مقولة سياسي در هم بياميزد و 
روي آنتنهاي جهان بفرستد. آخر چرا؟ مگر عقل خامنه‌اي كم شده كه به اين وسيله در 
يكي از حساسترين نقاط رژيم ولايت كه 4سال يك بار واقع مي‌شود، خودش با دست 
خودش، با انجام يك جنايت عليه پناهندگان بيدفاع، نشاني دشمن اصلي و آلترناتيو 
خودش را هم به دنيا بدهد؟ جدا از شهادتها و جراحتهايي كه به ما وارد كرد، اين كار 
در عرف سياسي همزمان با اعلام نتيجة انتخابات، خيلي غيرمعمول و به زيان خود 
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اوست. آخر در نمايش انتخابات، با حضور خبرنگاران و آن همه ژست انتخاباتي، چگونه 
مي‌توان يك عمل كثيف تروريستي را توجيه كرد؟ واقعاً جواب چيست؟

 جواب اين است كه قبل از هر چيز نبايد فكر كنيم عقل دشمن كم است و سود و 
زيان خودش را نمي‌فهمد. بنابراين بايد ديد چرا ناگزير از اين اقدام در يك زمانبندي 

نامتعارف شده است. 
بدون شك  بود؟ هرگز. پس  رژيم  بين‌المللي  و مصلحت  آرايش  اقتضاي  اين  آيا 
خامنه‌اي مي‌خواسته با آن يك مسأله داخلي از رژيمش را حل كند. يعني در شرايطي 

بوده كه بايد بي‌دنده و ترمز به اين عمل تروريستي روي مي‌آورده است. 
-همان كسي كه ناگزير رفسنجاني را از شركت در انتخابات حذف كرد و به همين 
خاطر موضعگيري ما در مورد كانديداتوري رفسنجاني و خوردن جام زهر مانند تيري 

به مغزش خورد، 
-همان كسي كه به دستور او وزير اطلاعاتش آن همه براي كنار كشيدن رفسنجاني 
قبل از اين‌كه توسط شوراي نگهبان حذف شود، خط و نشان كشيد و رفسنجاني را به 

»سيلي« خوردن تهديد كرد، 
كيهان  و  جمعه‌بازار  درشت  و  ريز  آخوندهاي  او  اشاره  به  كه  كسي  -همان 

شريعتمداري، مستمراً به سلاخي زنجيره‌يي رفسنجاني اشتغال داشتند، 
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بقية  و  كند  متحد  رقيب  برابر  در  را  خودش  جبهة  نتوانست  كه  كسي  -همان 
كانديداها را هم، مثل حداد عادل، وادار كند به نفع جليلي كنار بكشند، 

-همان كسي كه به سادگي مي‌توانست با ابطال آراي تعدادي از 66هزار شعبه، 
انتخاباتش را دو مرحله‌يي كند و نكرد،

-همان كسي كه با مرز سرخ قيام و تظاهرات، مرز سرخي كه در اسفند گذشته 
به‌تفصيل صحبت كرديم، رياست آخوند روحاني را پذيرفت، 

بله، همين ولي فقيه، براي ضربه‌زدن به نيرويي كه تهديد جدي براي سرنگوني 
وموجوديت رژيم است و براي نمايش قدرت و سر و سامان دادن به نيروهاي خلص 
حافظ و پاسدار ولايت و به لباس‌شخصيها و اطلاعاتيها و ديگر مزدوران دروني و بيروني 
ولايت و خلافت، ناگزير بود دست به چنين حماقتي بزند تا به ايادي و عساكر خودش 
حالي كند كه اوضاع را در كنترل دارد و نبايد از خطر سرنگوني كه شاخص و پرچمدار 

آن مجاهدين هستند، بيش از حد بهراسند. 
پس اين اقتضاي تغيير دنده و تغيير دوران رژيم در اين نقطه بود. به نحوي‌كه اگر 
در اين نقطه مجاهدين را به حال خودشان مي‌گذاشت و مرتكب جنايت نمي‌شد، براي 
جبهة خودش زيان‌بارتر مي‌بود. كما اين‌كه خميني بعد از خوردن زهر آتش بس، ناگزير 

به قتل‌عام زندانيان ما روي آورد و چاره ديگري براي بقاي رژيمش نمي‌يافت. 
اين را هم بدون رودربايستي بگويم كه معني پيام علني را كه براي خامنه‌اي و 
رفسنجاني فرستادم، ولي فقيه به اقتضاي موقعيتي كه دارد، بهتر از هر كس ديگر 
و  از كمين  نظام  انتخابات  ماهيتابة  در  بر خامنه‌اي  و سوزنده‌يي  گزنده  تير  فهميد. 
كمان مقاومت با فوايد چند گانه، كه شايان بحث جداگانه است. از اين رو فقط به يك 
يادآوري عبرت‌آموز تاريخي اكتفا مي‌كنم كه هنوز كه هنوز است همين آخوندها و 
سران رژيم آخوندي، مانند رئيس مجلس ارتجاع )علي لاريجاني( از مصدق طلبكاري 
مي‌كنند كه چرا »بعد از واقعة 30 تير كه مجلس شوراي ملي و آيت‌الله كاشاني مصر 

بودند قوام دستگير« شود »مصدق مخالفت كرد و حتي از قوام دفاع نمود«! 
 پاسدار لاريجاني مدعي است به دعوت آيت‌الله كاشاني مردم در روز 30 تير به 
صحنه آمدند و »نتيجة آن سقوط دولت قوام السلطنه« بود، اما مصدق با دستگيري 

قوام مخالفت كرد.
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برابر  در  آن‌هم  را،  ارتجاع  ام‌القراي  در  بي‌وطن  پاسدار  ملّوث  و  لوث   چپ‌نمايي 
مصدق مي‌بينيد؟ مخصوصاً فراموش كرده است كه بعد از كودتاي 28مرداد، كاشاني 

متقاضي اعدام و ريختن خون مصدق شد.
اما از رذيلت و عناد و از تحريف و كين‌توزي رئيس مجلس ارتجاع بر ضد مصدق 
كه بگذريم، واقعيت اين است كه مصدق به درستي بر روي دربار و استعمار و بيرون 
كشيدن وزارت جنگ از دست شاه متمركز بود و نام آن را هم به وزارت دفاع ملي 
تغيير داد. مصدق پيوسته در »موازنة منفي« و نيز آتش و حركت در تضادهاي داخلي 

و بين‌المللي الگو و راهنماي مقاومت بوده است.

يك تجربه از لنين
لنين  چگونه  كه  خوانده‌ايم  هم  كشورها  ساير  در  جنبشها  و  انقلابها  تجارب  در 
در 1920، در جريان انتخابات انگلستان، به هواداران و حاميان انگليسي حزب خود 
توصيه مي‌كرد در برابر ائتلاف رقبا، از هندرسون حمايت كنند و مي‌گفت: »مي‌خواهم 
هندرسون را با رأي خود، درست همان‌گونه نگه‌دارم كه طناب، شخص به دار آويخته را 
نگه‌مي‌دارد. من مي‌توانم توضيح دهم كه توفيق هندرسونها در تشكيل دولت خويش، 
حقانيت من را همان‌گونه ثابت خواهد كرد، توده‌ها را همان‌گونه به سوي من خواهد 
كشاند و مرگ سياسي هندرسونها و اسنودنها را همانگونه تسريع خواهد كرد كه در 
مورد همفكرانشان در روسيه و آلمان مشاهده شد.و اگر به من اعتراض كنند كه اين 

هندرسونلنين
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تاكتيك بيش از اندازه ”زيركانه “ و بسيار پيچيده است و توده‌ها آن را درك نخواهند 
كرد....خواهم گفت: گناه آيين‌پرستي سطحي خود را به گردن توده‌ها نيندازيد!«

لنين در ادامه گفته بود كه اختلاف ميان اين سياسيون»براي انجام فعاليت عملي 
توده‌ها بسيار و بسيار مهم است« و به مخاطبين مي‌گفت، وظيفة آن كس كه مي‌خواهد 
»نه تنها مروّجِ آگاه، معتقد و با ايمان، بلكه در عين حال رهبر عملي توده‌ها در انقلاب 
باشد، آن است كه بتواند اين اختلافات را ارزيابي كند و لحظه‌يي را كه تصادمات ناگزير 
ميان ” اين دوستان“)!( به نهايت شدت خود مي‌رسد و تمام ”دوستان“)!( را يك جا 

زبون و ناتوان مي‌سازد، به درستي دريابد«. 

پيام تلويزيوني به خامنه‌اي و رفسنجاني
در پيام تلويزيوني به خامنه‌اي و رفسنجاني كه در 18ارديبهشت تحرير شده و 
در روز 20ارديبهشت در حالي‌كه يك روز بيشتر به پايان مهلت ثبت نام نمانده بود، 
از طريق ماهواره براي اطلاع رژيم و ضدرژيم پخش شد، من ابتدا با آية قرآن و نحوة 
بر  تصريح  با  الهدي( شروع كردم  اتبع  علي من  السلام  )و  فرعون  با  برخورد موسي 
اين‌كه: »رأي حقير، مانند اكثريت قاطع و عظيم مردم ايران همانا ”سرنگوني” نظام 
جور و جهل و جنايت در تماميت آن است. بين خلق و مقاومت خلق و مجاهد خلق از 
يك طرف و رژيم ضدانساني و ضدايراني و ضداسلامي ولايت، هفت درياي خون موج 
مي‌زند و هيچ چشم انداز ديگري جز امحاي تمام عيار روباه و كفتار، در تاريخ سياسي 

اين ميهن متصور و در تقدير نيست«.
به طعنه خاطر نشان كردم: »اگر شما هم نمي‌شنويد، لااقل بگذاريد اهل ”بصيرت“ 

در داخل نظام شنيده باشند«!
اصل حرف اما در انتهاي پيام شماره‌بندي شده و به ترتيب زير است:

»1-خامنه‌اي بايد راه رياست جمهوري رفسنجاني را هموار كند و به تقسيم قدرت 
با او تن بدهد.

2-رفسنجاني بايد پيرانه‌سر، ترس را كمي كنار بگذارد و بلادرنگ براي انتخابات 
رياست جمهوري رژيم ثبت نام كند. اين تعارف كه  ”من بدون موافقت ايشان وارد 
از آن دست  بايد  عرصه نخواهم شد” در محذور گذاشتن مضاعف خامنه‌اي است و 
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بكشد.
را  رفسنجاني  بساط  احمدي‌نژاد  با  گذشته  8سال  در  هم‌چنان‌كه  3-خامنه‌اي 
جمع كرد، حالا بايد به شيوة مرسوم ديو و دد، باند احمدي‌نژاد و رحيم مشايي را با 

رفسنجاني از دور خارج كند. 
4-خامنه‌اي بايد هر طور شده رفسنجاني را در ”اتاق تجميع آرا” از صندوقها بيرون 

بكشد و در قدمهاي بعد به شيوة خميني، با او ”جام زهر” بنوشد. 
به  ندارد  را  توان  و  اين ظرفيت  اگر خامنه‌اي  است.  براي خامنه‌اي  راه  تنها  اين 
خودش و ساختار رژيم ولايت‌فقيه مربوط مي‌شود كه جز در انقباض دائمي بر سر پا 

نيست. اين علامت سقوط محتوم است. 
در وراي همة اين حرفها، حرف آخر را خلق اسير و پيشتازان در زنجيرش مي‌زنند. 

مرگ بر اصل ولايت‌فقيه! برقرار باد ارتش آزاديبخش ملي!«.

پيام به خلق قهرمان و در زنجير ايران
در پيام بعدي به »خلق قهرمان و در زنجير ايران« كه در 27ارديبهشت پخش شد، 

به اعتراض و قيام در هر فرصت، هر زمان و هر مكان فراخوان داده شده است.
4روز قبل از آن، كيهان ولايت، ملاحظه و احتياط را كنار گذاشته و با اقرار به اصل 
موضوع نوشته بود: »چالش با معيشت و معتقدات جمهور و تعارض با رکن جمهوري 
هاشمي-  تنگ‌ماية  قطبي  دو  از  فراتر  اصلي  »چالش  است.  )ولايت‌فقيه(«  اسلامي 

احمدي‌نژاد است«.
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اين درست همان جمله و لحظه‌يي بود كه با شليك پيشين، در انتظارش بوديم به 
همين خاطر به‌استحضار مردممان رساندم:

و  رفسنجاني  از  فراتر  بسا  است.  ديگر  جاي  اصلي  چالش  مي‌گويد.  -»درست 
احمدي‌نژاد است. اصل موضوع تعارض تمام خلق با ولايت‌فقيه و استبداد لجام‌گسيختة 
ديني است كه ديگر رئوس نظام، مي‌خواهند آن را به سود خود مهار و بهره‌برداري 
كنند. به وضوح مي‌بينند و مي‌دانند و مي‌گويند كه تماميت رژيم دربحران و در خطر 

است...«. 
)از طريق  او  زدن  كنار  و  رفسنجاني  با  قدرت  تقسيم  بين  بايد  -»اول-خامنه‌اي 

شوراي نگهبان / يا تقلب در صندوقها و شمارش آرا( يكي را انتخاب كند. 
دوم-در هر دو انتخاب چشم‌انداز سرنگوني است اما در تقسيم قدرت با رفسنجاني، 

خونريزي كمتر است 
سوم-رفسنجاني بايد باز هم ترس را ازخود دور كند و در همين رژيم سهم خود را 

از حلقوم ولي فقيه يك شبه كه صنعت خود اوست، بيرون بكشد. 
چهارم-بهتر است باندهاي صد پارة درون رژيم به فكر خود باشند و اين واقعيت را 
قبول كنند كه رفسنجاني به مصلحت آنهاست. تجربه شد و جام زهري كه در جنگ 
ضدميهني به دست خميني داد به مصلحت آنها بود. به آنها توصيه مي‌كنم خلاف 

مصلحت خود، عنان به ولي فقيه درمانده و سياستهاي بي‌دنده و ترمز ندهند.
حال اگر خامنه‌اي ظرفيت و توان تقسيم قدرت با رفسنجاني را ندارد، خلق ما و 
مقاومت ما باز هم با عبور از جاده خون او را سرنگون مي‌كنند و بار ديگر مي‌گوييم: 

حاضر! 
بدنام و معاون دبير  با وزير اطلاعات  اين را هم به خوبي مي‌دانيم كه خامنه‌اي 
شوراي امنيت ملي، دست‌اندركار توطئة جديدي در جبهة اشرف هستند. اسب كوبلر 
را زين كرده و سه پشته بر آن نشسته‌اند تا از مالكي و دادگاه شهرستان خالص حكم 
تخليه اشرف و انتقال اجباري يكصد مجاهد خلق به زندان ليبرتي را بگيرند. قاضي 
يا  قبول  براي  مجالي  اشرف  “ساكنان  كه  است  نوشته  كوبلرپسند  در حكم  مربوطه 
مخالفت ندارند“. هدف اين است كه 3000مجاهد زنداني در ليبرتي نتوانند به اشرف 
باز گردند و امنيت نسبي داشته باشند. هدف اين است كه پيوسته در معرض شليكهاي 
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گوناگون باشند«. 
ايران بر  انتخابات آخوندي، رأي و عزم جزم ملت  از تحريم شعبدة  -»بسا فراتر 
سرنگوني است. صورت مسأله ما صندوق و حتي تقلب هم نيست. بيش از 30سال است 
كه ملعبة انتخابات در رژيم ولايت‌فقيه را به جناحهاي دروني رژيم و دنباله‌هاي آنان 

در دور دستها سپرده‌ايم. صورت مسأله ما، قيام و سرنگوني است«. 

اتمام حجت با ولي فقيه درماندة ارتجاع 
در سراشيب سرنگوني 

در سومين پيام كه پس از حذف رفسنجاني توسط شوراي نگهبان تحت عنوان 
»اتمام حجت با ولي فقيه درماندة ارتجاع در سراشيب سرنگوني« در 2خرداد پخش 
شده، تصريح مي‌شود كه »در بازي ”باخت-باختِ“ درون رژيم، بيگمان، براندازِ ضد 

رژيم، برنده است«. 
- رفسنجاني ترغيب مي‌شود كه به اين حذف تمكين نكند. اگر تمكين كند يا به 
»شيخ فريدون« متوسل شود و پشت او حركت كند، دعاوي و مواضع پيشين خود را 

خراب مي‌كند. 
-»مي‌تواند و بايد بساط ولايت خامنه‌اي را در هم بريزد و برچيند يا لااقل از او حكم 

حكومتي براي شركت در انتخابات بگيرد«
-ترغيب مي‌شود كه نترسد و»آستين بالا بزند و با كمك ايل و تبار خود در حوزه 

و بازار و هر كجاي ديگر، خامنه‌اي را پايين بكشد«.
و سرانجام اين‌كه: »مسأله ما، ارتش آزادي و قيام و سرنگوني است. از آغاز با افتخار 
و سربلندي، در “آتش و حركت“ درخشان سياسي، در تضادهاي درون ارتجاع غاصب 
و خونريز، به وظيفة ميهني خود در برابر اين رژيم ايران ستيز عمل كرده‌ايم. از زمان 
جدا كردن اولين رئيس جمهور خميني در سال 1360 تا منتظري، و موسوي و كروبي 

در سال 1388«.



117

حمله  موشكي  به ليبرتي

خامنه‌اي 
بازندة اول در انتخابات رياست جمهوري ارتجاع

حمله  شبانگاه  در  كه  مي‌كنيم  مرور  را  بعدي  پيام  سرخطهاي  اختصار  به  حالا 
موشكي به ليبرتي پس از اعلام نتيجه انتخابات نوشته شده و در 27خرداد به اطلاع 

هموطنان رسيده است:
1-خامنه‌اي بازندة اول در انتخابات رياست جمهوري ارتجاع 

2-عجز و در ماندگي در مهندسي انتخابات
و  ولايت  طلسم  اثر شكستن  در  سياسي،  در حماسه‌بازي  رسوايي  و  3-شكست 

فروپاشي جبهة خلافت
4-زهر خوردن در انتخابات با تن دادن به روحاني، پس از حذف رفسنجاني به 

خاطر مرز سرخ قيام 
5-رفسنجاني با دم خود گردو مي‌شكند! اما آزمايش و سؤال اصلي در برابر روحاني 
و رفسنجاني و شركا اين است كه آيا مي‌توانند به خامنه‌اي جام زهر بخورانند؟ از اين 
رو، با رفسنجاني حرف فقط اين است كه نگذارد روحاني مانند خاتمي، زير پاي ولي 

فقيه له شود و به‌قول خود خاتمي، به »تداركات چي« نظام تنزل يابد. 
فكر مي‌كنم امروز هم كماكان آزمايش و سؤال اصلي همين است. اين خامنه‌اي 
بود كه دو روز قبل از انتخابات، ملتمسانه خواهان شركت مردم در انتخابات شد تا به 

گفته خودش بهتر بتواند »در مقابل معارضين« بايستد. 
در پايان همين پيام )پخش‌شده در27 خرداد( يك بار ديگر به استحضار »نيروهاي 
انقلاب دموكراتيك مردم ايران، مؤسسان چهارم ارتش آزاديبخش ملي و ياران اشرف 
نشان« رساندم كه: »بر هم خوردن تعادل رژيم منفور ولايت در ”بالا“ محصول درد و 
رنج و مقاومت شما و رشيدترين فرزندان شما در ”پايين“ است. شعار ما ”پاييني‌ها“ 
هميشه اين بوده است كه ”كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من“. آزادي و حق 
را به رايگان به كسي نمي‌دهند. حق گرفتني است و آزادي بها و خونبهاي خود را 

مي‌طلبد«.
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در پايان مرور موضعگيريهايمان، بگذاريد بپرسيم:
- آيا ما نمي‌دانستيم كه در اين نقطه، رفسنجاني اهل ايستادگي و دست به‌يقه‌شدن 

با خامنه‌اي و پايين كشيدن او نيست؟ 
-آيا ما نمي‌دانستيم كه هر دو جناح رژيم و همه باندهاي حاكميت ارتجاعي به طور 

مشترك مرز سرخ قيام و سرنگوني دارند؟ 
-آيا ما نمي‌دانستيم كه جنگ گرگها بر سر تقسيم قدرت است و به‌طور مشترك 
در برابر مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران در خط سر به نيست كردن آنها بوده 

و هستند؟ 
عزيمت  نقطة  و  هدف  بنابراين  است.  روشن  ناگفته  سؤالات،  اين  جواب 
موضعگيريهايمان، تا هر كجا كه در توش و توان داشته باشيم، چيزي نيست جز قدم 
برداشتن به سوي سرنگوني و تلاش حداكثر براي سمت و سو دادن به تحولات به سود 

مقاومت رهاييبخش و نيروي جنگندة ضد رژيم.
اين نقطة عزيمت و اين هدف را، رژيم قبل از هركس در تجربة 35ساله به روشني 
مي‌داند. براي همين بود كه خميني حتي قبل از 30خرداد، در ارديبهشت1360 در 
جواب به نامة سرگشاده و اتمام حجت ما، گفت: »من اگر در هزار احتمال، يك احتمال 
مي‌دادم كه شما دست برداريد از آن كارهايي كه مي‌خواهيد انجام بدهيد، حاضر بودم 

با شما تفاهم كنم«. 

به  ارتجاع  كيهان  در سرمقالة  انتخابات  آستانة  در  خامنه‌اي  بعد،  سال  حالا 32 
رفسنجاني هشدار مي‌دهد كه ”منافقين“ مي‌خواهند تو را ”گروگان“ بگيرند و سند 
جرم اين‌كه دخترت آنها را با عبور از خط قرمز نظام، »مجاهدين« خطاب مي‌كند. در 
همان روز كيهان خبر داد »شوراي نگهبان از گروگان گرفته‌شدن هاشمي جلوگيري 

كرد« )سر مقالة كيهان-2 خرداد 1392 (. 

ديده‌بان اطلاعات آخوندها هم خبر داد: »به گزارش مؤسسه راهبردي ديده‌بان، 
سركردگان منافقين كه تجربة اغتشاش، آشوب و خرابكاري در حوادث بعد از انتخابات 
سال88 را دارند، با ارائة يك دستورالعمل انتخاباتي سعي در هدايت عوامل و هواداران 
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فضاي  منافقين  دارند.... سركردگان  را  رياست‌جمهوري سال92  انتخابات  براي  خود 
رقابت انتخاباتي كشور را به واسطة وجود جريانهاي متعدد سياسي، جبهه‌بندي شده 
و شكاف‌خورده ترسيم كرده و به نيروهاي خود دستور داده‌اند كه از همه توان براي 
عميق‌تر شدن شكافها استفاده كنند. در دستور‌العمل انتخاباتي منافقين گفته شده 
كه همانند سال88 بايد به تشديد اختلافات كمك ‌كنيم و همه توان خود را به سمت 

راديكاليزه‌كردن رفتارها و واكنشها به‌كار بگيريم« )رجانيوز-28 ارديبهشت 1392(.

وزارت  قبلي  سخنگوي  مهمان‌پرست  كه  كرد  گزارش  هم  پاسداران  خبرگزاري 
خارجه رژيم »در پاسخ به سؤالي مبني بر اين‌كه آيا مسعود رجوي با حمايت از برخي 
چهره‌هاي انتخاباتي به‌دنبال ايجاد اختلاف در بين جريانهاي مختلف نظام است، گفت: 
ملت بزرگ ايران، ملت هوشمندي است و با توجه به حساسيت شرايط، تحولات منطقه، 
بين‌المللي و اهميت فوق‌العاده‌يي كه انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم برخوردار است، 
قطعاً پشت سر رهبري و با شور و نشاط هميشگي متناسب با انقلاب اسلامي در صحنه 

حضور خواهند يافت و حماسة سياسي را رقم خواهند زد. 
وي ادامه داد: همه دشمنان نظام متوجه باشند كه اين ملت براي حفظ دستاوردهاي 
انقلاب خود و دفاع از منافع ملي هزينه‌هاي سنگيني را پرداخت كرده و قطعاً به‌صورت 
براي  را  درخشاني  آيندة  و  دارند  در صحنه حضور  ملي  ارادة  و  عزم  با  و  همه‌جانبه 
خودشان و كشورشان رقم خواهند زد.... كانديداي احتمالي انتخابات رياست‌جمهوري 
و  پيش  سالهاي  فتنه‌هاي  از  كه  تجربه‌يي  با  ما  ملت  داشت:  اظهار  پرست(  )مهمان 
تحرك منافقين در آن زمان به‌دست آورده، با هوشياري و حضور حداكثري در صحنه 
حضور خواهند يافت و همة دشمنان را از اقدامات اختلاف‌انگيزشان پشيمان خواهند 

كرد«. )خبرگزاري فارس28ارديبهشت1392(

براي خنثي  از طريق سايتهاي طرفدار خودش  و  ننشست  بيكار  رفسنجاني هم 
كردن سركوفتهاي باند خامنه‌اي عكس‌العمل نشان داد و از جمله نوشت: 

»سركردة گروهك تروريستي منافقين...تلاش كرده تا با طرح كانديداتوري هاشمي، 
فضاي داخلي را عليه آيت‌الله‌هاشمي تهييج كرده تا برخي گروههاي داخلي، با استناد 
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به پيام اين تروريست، بهترين بهانه را براي عدم كانديداتوري هاشمي آماده كنند... 
اين اتفاق البته خيلي زود و كاملاًً عامدانه از سوي برخي سايتها، افتاده است. يكي از 
همين سايتهاي داخلي با اشاره به پيام رجوي تروريست نوشته است: ”حال در عين 
شگفتي و تعجب، بايد ديد كه در موقعيت كنوني كدام انگيزه، گروهك جنايت‌پيشة 
منافقين را بر آن داشته است تا به‌صورت رسمي از آقاي هاشمي رفسنجاني براي اعلام 

كانديداتوري دعوت كند؟!“«. 
اين سايت طرفدار رفسنجاني مي‌افزايد: »متأسفانه اين ترفند قديمي و مضحك، 
بهترين بهانه را در داخل مهيا مي‌كند تا برخي گروهها براي عدم كانديداتوري هاشمي 
- آن هم در 9ساعت باقيمانده براي ثبت‌نام - بهترين بهانه را تبليغ كنند! البته مشخص 
نيست، فردي چون مسعود رجوي كه سالهاست خود را پنهان كرده، از او خبري نيست 
و حتي برخي از مرگ او خبر مي‌دهند، چگونه در آخرين شب ثبت‌نام انتخابات رياست 

جمهوري، سرو كله‌اش پيدا شده است!« )سايت انتخاب 21 ارديبهشت1392(

يك سايت ديگر طرفدار رفسنجاني هم تحت عنوان »وقتي مسعود رجوي معيار 
سياست‌ورزي ما مي‌شود« نوشت: »حقيقتاً اگر اين دشمن آن‌قدر احمق و در عين حال 
صادق است چرا بيش از سه دهه است که دارد براي ما مشکل درست مي‌کند و ما 
نمي‌توانيم براي هميشه از شر او راحت شويم؟ اصلاًً چرا مد‌تهاي مديد از اين دشمن 
ابله هيچ خبري نبود و حالا درست شب انتخابات پيدايش شده تا به ما بگويد هاشمي 

چه موجود خطرناکي است«؟ )سايت قطره 23 ارديبهشت 1392(
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انتشار دست كم 358 كتاب عليه مجاهدين!
از بد و بيراه‌گفتنهاي عوامل آخوندها و باندها و همريشان درون مرزي و برون مرزي 

رژيم، اصلًا ناراحت نشويد.
طبق آماري كه دارم، رژيم و مزدوران و همدستانش تا به حال دست‌كم 358 كتاب 
عليه مجاهدين منتشر كرده‌اند كه البته آن تعدادي است كه ما مي‌دانيم و شايد عدد 
واقعي بيشتر باشد. اين آمار علاوه بر انواع و اقسام نمايشگاهها در شهرهاي مختلف، 

علاوه بر چند خروار مقاله و انبوه سريالها و لجن پراكنيهاي تلويزيوني است.
قبلًا در قرآن خوانده‌ايم كه:

وَمِنَ  قَبْلكُِمْ  مِن  الْكِتَابَ  أوُتوُاْ  الَّذِينَ  مِنَ  وَلتََسْمَعُنَّ  وَأنَفُسِكُمْ  أمَْوَالكُِمْ  فِي  لتَُبْلوَُنَّ 
الَّذِينَ أشَْرَكُواْ أذًَى كَثِيرًا وَإنِ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الُأمُورِ)سوره آل 

عمران -168(
)به  آنان كه شرك ورزيدند  از  آزمايش مي‌شويد.  داراييها و جانهايتان بسيار  در 
زبان ساده‌تر، به شراكت با همين رژيم روي آوردند( و از آنان كه قبل از شما مخاطب 
كتابهاي آسماني بودند )و طبعاً كساني كه اكنون هم دست در كتاب و مطالعه يا ادعاي 
آن را دارند( اذيت و آزار و طعن و لعن و مارك و برچسب بسيار خواهيد ديد، اما اگر 
مقاومت و ايستادگي پيشه كنيد، اين از نقاط عزيمت و از سرپيچها و بزنگاهها و نقاط 

گرهي در مسيرشماست.
راستي مصرف اين كتابها، ناسزاها و اتهامات و كارزار شيطانسازي از مجاهدين در 
كجاست؟ رژيم اينها را براي چه مي‌خواهد؟ واقعاً چه نيازي دارد؟ واقعاً چرا؟ در زمان 
شاه كه ما زير اعدام بوديم كتابهايي كه به ما مي‌دادند مصاحبه‌هاي نيكخواه و نادمين 
و توابين آن زمان بود. تعدادش انگشت‌شمار بود، اما همانها را مي‌دادند. مي‌خواستند 
قبح ندامت و سپس همكاري و همدستي با ساواك را بريزند. در زمان شيخ كه ديگر 

از حد گذشته است. 
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و  آزاده  سياسي  زنداني  يك  از  بود  مقاله  يك  خودتان  خبري  بولتن  در  پارسال 
غيرمجاهد. نوشته بود كه قبل از آزادي از زندان، دژخيم با ژست پدرانه و دلسوزانه 
براي جواني از دست رفته اين زنداني، با يك سناريوي تصنعي كه انگار در آخرين ديدار 
با او ابتكار جديدي به ذهنش زده از او سؤال مي‌كند كه آيا مي‌خواهي به خارج بروي؟ 
زنداني مي‌گويد آخر من نه پاسپورت دارم و نه پول.... دژخيم جواب مي‌دهد اين كه 
چيزي نيست خودمان تأمين مي‌كنيم. در ادامه، زنداني كه تعجب كرده بود مي‌پرسد 
در مقابل چه بايد بكنم؟ دژخيم مي‌گويد، همان كاري را كه اين همه سال در ايران 
مي‌كردي. برو مبارزه‌ات را بكن، ولي در كنارش دو تا فحش هم به سازمان مجاهدين 
بده....)همان فرمول 80 عليه رژيم - 20 عليه مجاهدين كه رژيم در مورد اين زنداني 

ناگزير تا 98-2 هم تخفيف داده است(.
حالا به يك نمونة معكوس دقت كنيد: دو سال پيش هم بعد از 19فروردين يك 
مقاله خواندم از يكي از مهره‌هاي رژيم كه خودش نوشته بود: تقريباً هيچ ايراني مذهبي 
بالاتر از پنجاه سال را نمي‌توان يافت که در طول زندگيش حداقل يک بار هواداري از 
مجاهدين خلق نکرده باشد و سازمان مجاهدين خلق يکي از اتفاقات مهم پنجاه سال 
گذشته ايران است )يعني همة مسلماناني كه در سال57 در ايران 17سال و 17سال به 
بالا داشتند(. از اين جا خوب مي‌شود فهميد كه رژيم با چه قوه و استعداد و ظرفيتي 
روبه‌رو بوده است. بيخود نبود كه خاتمي مي‌گفت با سهمگين‌ترين توفان تروريسم در 
تاريخ مواجه بودند و بيخود نبود كه احمدي‌نژاد مي‌گفت اگر نمي‌جنبيديم، اينها براي 

ساقط كردن چند دولت )و نه فقط يك رژيم در ايران( كافي بودند! 
در ادامه، نويسنده همان مقاله كه اشاره كردم، مجاهدين و خود مرا شلاق‌كش 
كرده بود كه خيلي با مافيا فرق نمي‌كنيم...نوشته بود كه اينها هيچ چيز ندارند، نه 
هويت دارند، نه خانواده دارند، نه وطن دارند، نه کاري بلدند، نه شغلي دارند، نه جايي 
انشعاب  يک  تشكلها،  بقيه  مثل  كاش  كه  بود  كرده  آرزو  هم  بعد  بروند...  مي‌توانند 
اقدام  هيچ  به  ديگر  که  مي‌کردند  اعلام  انشعابي  نيروهاي  و  مي‌داد  رخ  سازمان  در 
خشونت‌آميزي معتقد نيستند و در مقابل مرکزيت سازمان که تمام عمر و جواني آنها 
را نابود کرده، مي‌ايستادند و شايد اعلام انحلال سازمان مي‌توانست پاياني بر اين فاجعة 

بشري باشد. 
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هم‌چنين نوشته بود كه در تمام عمرش با نفرت و تلخي به مجاهدين خلق نگاه 
کرده و هرگز نتوانسته خيانت آنها را به جامعه و کشورش ببخشد! 

راستي اين غلام قلم به‌مزد نظام بايد چقدر گرفته باشد و در چه جنايتها سهيم 
باشد كه اين چنين با كين‌توزي حيواني و سبعيت، با نسل مجاهدين خصومت مي‌ورزد. 
پس جنايتهاي خميني چه شد؟ تروريسم خميني چه شد؟ حق حاكميت مردم چه 
شد؟ دختران و پسراني كه حتي بدون احراز هويتشان تيرباران شدند چه شد؟ چقدر 
گزيده است كه هيچ ايراني مسلمان 50 سال به بالا نيست، از خامنه‌اي و رفسنجاني و 

بقيه‌شان، كه روزگاري هوادار مجاهدين نبوده باشد!
به‌تازگي وزارت اطلاعات در يكي از سايتهايش آن هم »بر اساس آمارهاي سازمان 

ملل« اعلام كرده كه مجاهدين بيش از 40هزار نفر از رژيميها را كشته‌اند. 
ايران  هسته‌يي  دانشمندان  ترور  پرده  پشت  اطلاعات:  وزارت  مجاهدينِ  سايت 

کيست؟ تاريخ انتشار 15مرداد1392:
»بر اساس آمارهاي سازمان ملل، اين گروه در جريان جنگ ايران و عراق.... بيش 

از 40 هزار شهروند بيگناه ايراني را به شهادت رسانده است«. 
پس درد رژيم، از ضرباتي كه خورده درمان ندارد، الا اين‌كه به قول اين طرف، 

انشعاب و انحلالي بشود... 
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معني دشمن اصلي رژيم 
حالا بگذاريد ببينيم مجاهدين مانند روزگار قتل‌عام زندانيانشان، هزار هزار بر سر 
عهد و پيمان مي‌ايستند و براي حفظ اين گنجينة ملي تاريخ و خلق ايران، اهل جنگ 
و پايداري تا آخرين قطره خون در برابر هر قدرت و دولت و مانع و مزدوري هستند يا 

نه؟ اين يك آزمايش تاريخي است كه تا به‌حال اصالت شما در آن اثبات شده است. 
يك زمان به همين خاطر زير زرهيها دراز كشيديد و يك زمان خواهران و برادرانمان، 
عشقهاي فروزان و شعله‌ور را مي‌گويم، به همين خاطر بدون اين‌كه كسي يك كلمه 
به آنها حرفي زده باشد، پيكر و تمام وجود خود را به آتش كشيدند. در آينده هم 
مجاهدين برسر عهد و پيمان، با هر كس كه مي‌خواهد آزمايش كند، همچون آزمايش 
قتل‌عام بر سر دار مي‌روند، مي‌جنگند، غرقه به خون مي‌شوند و هيچ مانع و رادعي 
را در اين وادي كه وادي شرف و آزادي است، به‌رسميت نمي‌شناسند و بر نمي‌تابند. 

به همين خاطر از تمام دشمنان خلقمان بي‌محابا دعوت مي‌كنيم در آينده هم 
مانند گذشته تا آن‌جا كه مي‌توانند از چيزي عليه مجاهدين دريغ و فروگذار نكنند. با 
كين‌توزي حيواني و سيلي از اكاذيب. با تيغ و تبر و گلوله و زرهي و محاصره و بلندگو 
و لجن‌نامه. فقط اينها را يك به يك ثبت كنيد تا آن روز كه مجرمين بايد حساب پس 
بدهند و به‌پاي عدالت و قانون كشانده شوند تا ببينيم كه خود و وكلايشان چه دفاع و 
پاسخي دارند. درعين حال تا هر كجا كه در طاقت و توان انسان باشد، كاري مي‌كنيم 
كه هر چه بيشتر دشمن خدا و خلق و مزدورانش به مجاهدين ناسزا بگويند. مشخصاً 
منظورم ضربه‌زدن به دشمن از جميع جهات و با تمام وسائل و امكانات است. در اين 
باره به ناسزاي دشمن و همكاسه‌هاي آن، تا ابد افتخار مي‌كنيم: ذخراً و شرفاً و كرامتاً 
و مزيدا...... واي به روزي كه اين رژيم و كساني كه مستقيم يا غيرمستقيم از اين رژيم 
ارتزاق مي‌كنند به ما چيزي نگويند. ما را همان آيه كه الان خوانديم بس، كه از آنها 
اذيت و آزار و دشنام و ناسزاي بسيار خواهيد ديد... مي‌ماند شكر مضاعف براي چنين 

مرتبتي كه نصيب هر كس نمي‌شود. 
من وقتي وارد سازمان مجاهدين شدم در سلام ما قبل آخر نماز كه مي‌گويد: سلام 
بر ما و سلام بر بندگان صالح خدا باد »و السلام علينا و علي عباد‌الله الصالحين« ابهام 
داشتم. مي‌گفتم مگر مي‌شود كه ما در رديف بندگان شايسته كار و صالح خدا، به 
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خودمان سلام و درود بفرستيم؟ آيا اين خودستايي نيست؟ اما در آخر هر نماز همين 
فراز تكرار مي‌شود... راستي بچه‌ها شما چطور؟ هيچگاه دچار اين ابهام نشده‌ايد؟ بعد، 
چندين دهه گذشت تا معني آن را در كشاكش ايام، در زير شكنجه و اعدام، در شدائد 
روزگار و در برابر حملات ارتجاع و استعمار و پادوهاي آنها، دريافتم. اين‌جا بود كه اين 
درود و سلام به جمع ما )و نه به فرد( را دريافتم. پس باز هم به قول قرآن، بر خويشتن 

ايستاده و پايدار خود درود بفرستيد »فسلموا علي انفسكم«
به  ضرباتي  چه  و  باشد  كرده  چه  بايد  علي  درود....حضرت  درود  مجاهدين،  بله 
ارتجاع و طبقه ارتجاعي وارد كرده باشد كه بيش از 60-70سال معاويه‌چيها او را در 
ابتدا و انتهاي منبرها و مراسم و خطبه‌هايشان طعن و لعن كنند؟چه خوب كه در 
روزگار خميني، كاري كرديم كه اين چنين مورد انزجار و كين توزي دشمن با همة 

نمايشگاهها و فيلمها و كتابها و برچسبهايش قرار بگيريم.
آيا معني دشمن اصلي رژيم، روشن است؟ 
آيا معني آلترناتيو و جايگزين، روشن است؟
آيا قدر و شأن مجاهد اشرفي، روشن است؟

آيا تفاوت مبارزه از سنخ و نوع مجاهدي با به‌اصطلاح مبارزاتي كه رژيم ككش 
نمي‌گزد، روشن است؟ 

آيا ترس رژيم از سرنگوني و مرحله سرنگوني و از مؤسسان چهارم روشن است؟ 
74سال پيش مائوتسه تونگ در جريان انقلاب چين درباره طبقات و مبارزه طبقاتي 
گفت: »براي ما چه يک فرد، يک حزب، يک ارتش و يا يک آموزشگاه چندان زيبنده 
نگيريم، زيرا در آن صورت حتماً چنين مفهوم  قرار  اگر مورد حمله دشمن  نيست، 
خواهد شد که ما تا به سطح دشمن تنزل يافته‌ايم. اين امر خوبي است كه ما مورد 
حملة دشمن قرار بگيريم، زيرا آن وقت معلوم مي‌شود که ما بين خود و دشمن خط 
فاصل روشني کشيده‌ايم. باز بهتر خواهد شد اگر دشمن به ما وحشيانه حمله‌ور گردد 
و بدون اينکه حتي کوچکترين نقطه مثبتي براي ما قائل شود، ما را به تيره‌ترين رنگها 
بيالايد، زيرا اين نشان مي‌دهد که ما نه تنها خط فاصل روشني بين خود و دشمن 

کشيده‌ايم، بلکه در کارمان هم به موفقيتهاي بزرگي دست يافته‌ايم«.
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وضعيت بن‌بست، ويژگي مرحله سرنگوني رژيم
استناد  آنها  خود  حرفهاي  به  كافيست  گرگها،  جنگ  و  رژيم  وضعيت  مورد  در 
كنيم. آخوند روحاني هنوز رياست جمهوري را تحويل نگرفته، ناگزير براي جا انداختن 
خودش مشتي از خروار را برملا مي‌كند، به‌طوري كه به او اخطار مي‌دهند كه ديگر 

اين‌طوري حرف نزن! 
- از موضع رئيس جمهور رژيم مي‌گويد: ما با بالاترين تورم در منطقه و شايد در 

جهان مواجه هستيم كه 42درصد است. 
-اعلام مي‌كند كه هيچ‌كدام از عدد و رقمها و آمار و ارقامي كه احمدي‌نژاد مي‌داد، 

درست نيست و دوسال است كه رژيم رشد منفي دارد. 
اين وضعيت قرار  از دوران جنگ تحميلي در  بار است كه بعد  اولين  -مي‌گويد: 

گرفته‌ايم.
-مي‌گويد: از سال 85 تا 90، تعداد مشاغل ايجاد شده فقط سالي 14000 نفر 
بوده، در حالي كه در 4 سال آينده 4 تا 5 ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي بيكار وارد 

بازار كار مي‌شوند. 
- مي‌گويد: بودجة مصوب با واقعيت اجرايي فاصله‌اش كم نيست! 

 مشاورش هم مي‌گويد: از بودجة 210 هزار ميليارد توماني اصلًا 80 هزار ميليارد 
درآمدهايش محقق نمي‌شود! 

-وضعيت اقتصادي كشور خرابتر از تصور قبلي ماست. 
-چالش اصلي دولت روحاني تأمين كالاهاي اساسي است. 

 همزمان رفسنجاني به مسائل اقتصادي سقف سياسي مي‌زند و مي‌گويد: 
-تأثير انتخابات 92 مشابه پايان جنگ بود. 

-پايان دادن به جنگ 8 ساله و تصميم به حضور در اين انتخابات، دو لحظة تاريخي 
زندگي من بود. 

-عصر جمعه كه براي ثبت نام رفتم يك »آن« )لحظه( داشتم خوانده بودم كه براي 
هر انساني »آني« )لحظه‌يي( در زندگي است و من هم براي همين »آن« رفتم. »اين 
“آن” در عصر جمعه قبل از انتخابات حاصل شد كه چرا بايد در مقابل اين همه اصرار 

و درخواست، استبداد رأي داشته باشم«.
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را  خودش  لحظة  آمده  خودشان،  ارتجاع  كميتة  در  كه  رفسنجاني  از  هم  اين 
مي‌خواند...!!

 آن‌قدر سرخوش و سوار يابو شده كه مي‌گويد لحظه‌ام اين بود كه ديگر استبداد 
رأي بس است و برو ثبت نام كن و آن‌چه را كه مردم از تو مي‌خواهند انجام بده!

باز هم گوش كنيد رفسنجاني مي‌گويد: يك بار ديگر هم در زندگي اين »آن« در 
من ايجاد شد)فكر نكنيد كه مثلًا مي‌خواهد رؤيت امامش را بگويد يا پيروزي انقلاب 
اتفاق دكتر روحاني  به  بود كه  را بگويد، خير(،گوش كنيد: »آن زماني  ضدسلطنتي 
در حلبچه درو شدن انسانها را ديديم و يك لحظه اين احساس در من ايجاد نگراني 
چه  كند  تكرار  تهران  حتي  يا  تبريز  دركرمانشاه،  را  جنايت  اين  صدام  اگر  كه  كرد 
فاجعة انساني به‌وجود خواهد آمد؟« بعد مي‌گويد كه رفتم پيش خميني كه »صلابت 
و انعطاف« از ويژگيهاي ايشان بود. مرا پذيرفتند. سپس ادامه مي‌دهد كه راجع به 
ختم جنگ با خميني صحبت كرده و خميني »احساس نگراني« كردند از وعده‌هايي 
تا آخرين قطرة خون...  تا 20سال و  ادامة جنگ  براي  كه داده شده: جملات سابق 
»پيشنهاد كردم به‌عنوان جانشين شما )توجه كنيد: جانشين شما(، بپذيرم و شما پس 
از پايان ماجرا، مرا محاكمه فرماييد كه هنوز پس از سالها، شيريني نگاه مهربان امام را 

پس از رد اين پيشنهاد احساس مي‌كنم«.
»رفسنجاني: احساس شد كه برايشان سنگين است كه اعلام بكنند با شعارهاي 
قبلي -كه مخصوصاً گفته شده بود اگر 20سال هم طول بكشد، ما ايستاده‌ايم- من يك 
پيشنهادي كردم، گفتم كه من جانشين شما و فرمانده جنگ هستم، من اعلام مي‌كنم، 
مسئوليت را به عهده مي‌گيرم، شما بعد مي‌توانيد من را محاكمه بكنيد اگر به عنوان 
اين كه نظر شما نبوده و براي اين كه مردم بدانند شما راضي نبوديد ولي من اين كار 
را مي‌كنم، ايشان يك نگاهي كردند گفتند نه اين هم اقدام حقي نيست اقدام ناحق 

مي‌شود و گفتند خودم مي‌كنم«.
در يك كلام رفسنجاني مي‌گويد: 

اولًا –»شاه كليد« و حلال مشكلات منم. 
ثانياً - بايد برويم در اتمي هم زهر بخوريم و الا كار خراب است و ساقط مي‌شويم. 
عيناً مانند لحظة زهر آتش بس كه اگر ادامه مي‌داديم خطر سرنگوني و دشمن اصلي 
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ما را مي‌برد.
»رفسنجاني: بله، خوب جنگ به جايي رسيده بود كه طرف ما چراغ سبز گرفته بود 
به هرجا به هر نحوي كه مي‌خواهد بر خلاف مقررات بين‌المللي عمل بكند و امكانات 
هم به او مي‌دادند، ما فرماندهان نظامي را جمع كرديم، بحث كرديم، شرايط جنگ 

مطرح شد.
رفيقدوست: ما مي‌گفتيم با شناختي كه از صدام داريم همة عراق را هم كه بگيريم، 

بغداد دستش باشد، اين مي‌ماند.
برويد يك فكري  را خودتان  اين  ايشان گفت  نداريم،  ارز  پاسدار رضايي: گفتيم 

برايش بكنيد، ولي اين جنگ بايد ادامه پيدا كند، 
رفيقدوست: يك ليست امتيازاتي يعني امكاناتي تهيه شد تعداد زيادي هواپيما، 

تعداد زيادي تانك، تعداد زيادي موشك، تعداد زيادي ضدهوايي...
رفسنجاني: اولًا به ما نمي‌فروشند و اگر بخواهيم بخريم و آنها هم بفروشند، پول 

اين قدر نداريم.
رفيقدوست: هم سياستمدارها و هم فرماندهي جنگ به اين نتيجه رسيده بود كه 

اگر نمي‌توانيد جنگ را به‌سرعت تمام كنيد، مقطعي است كه آتش‌بس را بپذيريد«. 

اما مشكل در اين‌جاست كه اگر خامنه‌اي، مخصوصاً بعد از شكسته‌شدن هيمنه و 
طلسم ولايت‌فقيه، زهر اتمي ‌بخورد، حتي اگر در شكل ظاهر به آن صورت ”برد-برد“ 
بدهند، به‌طور واقعي به معني كوتاه‌آمدن و دست برداشتن از هژموني است. اگر هم 

زهر نخورد وضعيت انفجاري تشديد مي‌شود. 

 در اين اثنا علي احمدي )وزير آموزش و پرورش قبلي( در 14ارديبهشت ناپرهيزي 
كرد و خطاب به احمدي‌نژاد گفت: »چرا اجازه مي‌دهيد به جاي مراقبت از مرزها و 
اتفاقات كشورهاي عراق و سوريه و اقدامات و حمايت عربستان از منافقان، حواسها 
پرت شود؟ امروز اگر هوشيار نباشيد و حواسمان جمع نباشد، عمليات مرصاد تكرار 

مي‌شود«.
توجه كنيد كه اصل موضوع براي ما و خلقمان تضعيف قدرت و توان ولي‌فقيه است. 
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به هر مقدار كه او تضعيف شود، به همان مقدار كل رژيم تضعيف مي‌شود و به همان 
مقدار شكافهاي رژيم افزايش مي‌يابد و به همان مقدار امكان حركت و اعتراض و قيام 

افزوده مي‌شود. 
طرف،  يك  از  نمي‌دارد.  بر  دست  برسد  زورش  كه  آن‌جا  تا  فقيه  ولي  بنابراين 
مي‌داند كه رژيم ولايت‌فقيه بدون بمب اتمي تضمين بقا ندارد.  از طرف ديگر، مي‌داند 
با سال1367  قياس  در  واقعاً  مي‌كند،  ارائه  رفسنجاني  كه  راه حلهايي  و  رفسنجاني 
موهوم است. قياس مع‌الفارق است. چون همين كه هژموني از دست ولي فقيه خارج 
شود، خواه و ناخواه، آن خرج انفجاري عمل مي‌كند و در اوج خود حتي به شكستن 

طلسم اختناق راه مي‌برد كه پيش درآمد سرنگوني است. 
اين همان وضعيت بن‌بست است كه رژيم در آن نه راه پيش دارد و نه راه پس. اين 
ويژگي مرحلة پاياني و سرنگوني است. در مورد حساب و كتابهاي آخوند روحاني هم 
كه فكر مي‌كند بتواند با طنابهاي استمالت، مجاهدين را دوباره ببندد، بايد گفت كه 
تاخير دارد، زيرا شما و مريم با بزرگترين مانور و آتش و حركت سياسي تاريخ معاصر 
ايران، سرانجام زنجيرهاي برچسب تروريستي را با اشرف و در اشرف در هم شكستيد.

واضح است و از سالها پيش هم گفته‌ايم كه در مورد بمب اتمي ترجيح مي‌دهيم 
رژيم زهر بخورد و »واپس بتمرگد«: 

بنشيند،  پس  سريعتر  چه  هر  رژيم  مي‌خواهيم  كه  مي‌كنيم  تكرار  و  »گفته‌ايم 
هر چه  قيمت  اين صورت  در  اما  به‌نظر مي‌رسد‌،  بعيد  بسيار  فرض  اين  كه  هرچند 
بنشينيد،  عقب  بفرماييد  مي‌گوييم:  يقين  و  قطع  با  رو،  اين  از  مي‌پردازيم.  كمتري 
خواهش مي‌كنيم عقب بنشينيد و واپس بتمرگيد! در اين صورت مردم ايران و جوانان 
مبارز و مجاهد اين ميهن، خوب مي‌دانند شما را با ارتش قيام، چگونه جارو كنند و به 
زباله‌دان تاريخ بريزند! اما اگر ناپرهيزي نموديد و به اميد اين‌كه جنگ زميني امكانپذير 
نيست و نيروي زميني در كار نخواهد بود، هوا برِتان داشت و در مدلهاي پاسدار‌نشان 
به  به تصفيه‌هاي بزرگ و  اگر هم‌چنان‌كه در سر داريد،  احمدي‌نژادي پيش رفتيد، 
سركوب هر چه بيشتر و به كشتار براي جلوگيري از قيام روي آورديد، وعدة نهايي 

ارتش آزادي با شما، در تهران.......«
بخشي از پيام »جنگ يا صلح با فاشيسم مذهبي؟ - 7آبان1386«
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در مورد ارتش قيام يا ارتش آزادي 
حالا اگر از من، بعد از خروج از ليست، و بعد از اعلام مرحلة سرنگوني و مؤسسان 
چهارم بپرسيد از لحاظ خطي و استراتژيك، در مورد ارتش قيام يا ارتش آزادي چه 
چيز فرق كرده است، مي‌گويم اين دو تبديل به يك چيز و در حقيقت دو روي يك 

سكه شده‌اند.
يكپايه  را  رژيمش  احمدي‌نژاد  با  خامنه‌اي  كه  زماني  در جمعبندي سال1384، 
كرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و سر بالا مي‌رفت و ما هم در آن زمان در ليست 
بوديم. بنابراين در مؤسسان سوم در سال1385 بين ارتش قيام و ارتش آزادي تفاوت 
قائل شديم. اما حالا ديگر صرفنظر از جنبة تاكتيكي، تفاوتي به لحاظ استراتژيك وجود 
ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله، در مؤسسان چهارم ارتش آزاديبخش ملي ايران 
در يكديگر ادغام شده‌اند. ولو اين‌كه اين ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگين، بلكه سلاح 
سبك هم نداشته باشد و با تيمها يا دسته‌ها و يكانهاي پراكنده و جداگانه، دست به كار 
شود. اما در هر حال به لحاظ استراتژيك و از بابت ساختاري، ارتش آزاديبخش است. 
در يك قياس مع‌الفارق و فقط براي تفهيم و تفاهم، مي‌توان ارتش جمهوريخواه 
ايرلند را مثال زد كه در سال1919 تشكيل شده بود و در 1969 مجدداً تأسيس شد 
اين  پذيرفتند. در  را  بلفاست آتش‌بس  بعد طبق معاهدة  و  ادامه داشت  تا 1997  و 
مثال، ماهيت و كم و كيف عمليات و اقدامات آنها، منظور و مورد بحث ما نيست. بلكه 
مي‌خواهم بگويم كه در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه ديگر ارتش آزادي و ارتش قيام، 
جدا از تاكتيكهاي مناسبي كه در زمان خودش، بايد بسته به وضعيت رژيم در پيش 
به يك چيز  ايران، گره خورده و  آزاديبخش ملي  ارتش  گرفت، در مؤسسان چهارم 

تبديل شده است. 
در برخي جنبشهاي آمريكاي لاتين هم اگر شنيده باشيد، زماني رسيد كه اعلام 
تشكيل ارتش كردند. البته مثل شما سلاح سنگين و حتي نيمه‌سنگين هم نداشتند. 

كما اين‌كه وقتي در 1349 ما به فلسطين رفتيم، سلاح سنگين نداشتند.
 مي‌خواهم بگويم كه دعواي فرم و سازماندهي يا تيم‌بندي و يكان و هم‌چنين 
تفاوت بين ارتش قيام و ارتش آزادي در مؤسسان چهارم و در مرحلة سرنگوني رژيم، 
موضوع حل و فصل‌شده‌يي است. حتي اگر تيمها و يكانهاي پراكنده هم باشند، باز 
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هم در چارچوب تئوري جنگ آزاديبخش نوين و ارتش آزاديبخش ملي است. اين با 
بازگشت به مبارزة چريكي، به لحاظ سابقة تاريخي، به لحاظ مرحلة سرنگوني، به لحاظ 
سازمان رزم، و هم‌چنين به لحاظ عنصر اجتماعي، سراپا متفاوت است و ارتش آزاد 

سوريه را تداعي مي‌كند. 
به‌خوبي مي‌دانيد كه در برپا كردن يك ارتش، اصل موضوع سلاح نيست و سلاح را 
مي‌شود آخر سر هم به آن وارد كرد، اصل موضوع ساختار و سازمان رزم است. افسران 
ارتش آزاديبخش به خوبي با اين مفاهيم آشنا هستند و از جنگ در شهر تا جنگ در 

منطقة مرزي و عمليات متمركز ارتش آزاديبخش، اين مراحل را گذرانده‌اند. 
ارتش آزاديبخش ملي ايران در 30 خرداد امسال وارد بيست و هفتمين سال حيات 
خود شد و تا آزادي ايران در داخل خاك ميهن اشغال‌شده در هر شكل و قالب ممكن 

و متناسب پيش خواهد تاخت. 



فصل هفتم

مقاومت تنها ملاك  و شاخص مشروعيت 
در دوران اختناق 
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 كاش در ميهن ستمزدة ما اختناق آخوندي وجود نمي‌داشت و مردم مي‌توانستند 
در يك انتخابات آزاد پاي صندوقهاي رأي بروند و با رأي عمومي، مستقيم، مساوي 

و مخفي، نمايندگان و رئيس جمهور و قانون اساسي جمهوري جديد را معين كنند. 
اما نخستين مشكل در دوران اختناق و ديكتاتوري، سرقت و غصب حق حاكميت 
و حق انتخابات آزاد از مردم است. اگر نخواهيم به اين رژيم تن بدهيم و اگر آزادي و 
دموكراسي بخواهيم، چه بايد كرد؟ مقاومت براي سرنگوني استبداد ديني و بازگرداندن 

حاكميت و حق انتخابات آزاد به خلق.
در اولين مادة اساسنامة شوراي ملي مقاومت، كه در پايان سال 60 پس از اولين 
رژيم  براي سرنگوني  مقاومت  ملي  است: »شوراي  آمده  تصويب شده،  اجلاس شورا 

خميني و استقرار دولت موقت تشكيل شده است«.
اما در برنامة شورا و دولت موقت، كه در بدو تأسيس شورا نوشته شده، ماده اول، 
اين است كه اين، »دولتي است موقت، كه اساساً وظيفة انتقال حاكميت به مردم ايران 

و مستقر ساختن حاكميت جديد ملي و مردمي را به‌عهده دارد«. 
در مادة2 مي‌گويد: »اين دولت مشروعيت خود را تماماً از مقاومت عادلانه مردم 
ايران عليه رژيم ارتجاعي خميني و خونبهاي رشيدترين فرزندان مجاهد و مبارز اين 

ملت عليه ديكتاتوري و وابستگي كسب مي‌كند«.





141

مقاومت تنها ملاك و شاخص مشروعيت در دوران اختناق

اين، جان كلام است. مشروعيت در دوران اختناق ناشي از مقاومت است و نه هيچ 
چيز ديگر. چرا كه امكان انتخابات آزاد و دسترسي به رأي واقعي تمام مردم وجود ندارد 
و بايد براي به‌دست آوردن آن برخاست و مقاومت كرد تا رژيمي كه مانع انتخابات 
و آراي آزاد و حاكميت مردم است سرنگون شود. برنامه و اين مواد در 5مهر1360 

منتشر شد.
پس، مقاومت تنها ملاك و شاخص و سرچشمة مشروعيت در دوران استبداد و 
اختناق است. ارزش و اعتبار هر فرد يا جريان سياسي در دوران اختناق با مقاومت و 
ايستادگي او در برابر فاشيسم ديني و در جنگ با آن سنجيده مي‌شود. مشخصاً؛ اين‌كه 
ايدئولوژيكي تا كجا و چه ميزان به دشمن ضدبشري  در جنگ نظامي و سياسي و 
ضربه مي‌زند. تا كجا براي اين رژيم خطرناك است و تا كجا به نيروي جنگندة ضدرژيم 
در جنگ نظامي يا در جنگ سياسي ياري مي‌رساند و مايه مي‌گذارد.  وقتي شاخص 
پرده‌ها  به ميان مي‌آيد، آن‌وقت خيلي  واقعي  معيار  و  تنها ملاك  به‌عنوان  مقاومت، 
كنار مي‌روند و حقيقت از پشت دود و دمهاي ارتجاعي و استعماري و اپورتونيستي و 
ادعاهاي ميان تهي و هم‌چنين ژستهاي اپوزيسيون‌نمايانه در عين هم سويي و خدمت 
به دشمن در ضديت با اپوزيسيون واقعي، برملا مي‌شود و با وضوح تمام خود را نشان 

مي‌دهد: 
اولًا- اين داعيه و دكان ‌كه هر فرد يا هر نيرو در داخل ايران چند رأي دارد و از 
چه حمايتي برخوردار است، تخته مي‌شود. آخر وقتي نمي‌توان در يك انتخابات آزاد به 
آراي عمومي مراجعه كرد، فراتر از همة حدس و گمانها يا نظرسنجيها چگونه مي‌توان 
كرد؟  پا سفت  يا جريان سياسي،  فرد  يك  اجتماعي  و حمايت  رأي  ميزان  روي  بر 
به‌خصوص كه فضاي باز سياسي هم مانند خارجه در كار نيست تا بتوان در تظاهرات 
يا گردهماييها و حركتها و اقدامات سياسي نمونه‌ها و نمادهاي آن‌را به چشم ديد و به 

همه نشان داد. 
نتيجه اين كه در برابر دستگاه ناسنجيدني ميزان آرا، در دوران اختناق، مقاومت، 
ملاك و مبناي واقعي و حقيقي سنجش است. بنابراين در دوران اختناق، مشروعيت 
صرفاً ناشي از مقاومت و ايستادگي است. در دوران اختناق، هر چيز غير از اين، ادعا و 
باد و بلوف است. هر كس راست مي‌گويد با رژيم و اختناق فراگير آن چنگ در چنگ 
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شود و بستيزد و در اين پهنه آزمايش بدهد.

صورت مسأله مقاومت كردن يا نكردن در برابر رژيم است
 پس صورت مسأله، مقاومت كردن يا مقاومت نكردن در برابر اين رژيم است، نه 
داعية تعداد و درصد رأي در جامعة اختناق‌زده كه قابل حصول و قابل اثبات نيست. 
تعيين درصد آرا و پايگاه اجتماعي موضوعي مربوط به دورة بعد از اختناق است كه در 
آن بتوان با به‌ميدان آوردن مردم و با صندوقهاي رأي، به‌درستي سنجش و ارزيابي كرد.

هرچيزي غير از اين، ناديده‌گرفتن سركوب و اختناق و چشم‌پوشيدن بر ممانعت 
فاشيسم ديني از بروز اراده و تمايل اجتماعي است. اين را نبايد بر رژيم بخشيد و ناديده 
گرفت و بعد به تئوري‌پردازي دربارة درصد آرا يا پايگاه اجتماعي نشست. در شرايطي 
از  به هواداري  اشاره  اولي، كوچكترين  به طريق  از مجاهدين و  بردن  كه حتي اسم 
مجاهدين سنگينترين محكوميتها و مجازاتها را دارد و در شرايطي كه رژيم دهها هزار 
نفر را به همين خاطر دستگير و شكنجه و اعدام كرده است، چگونه مي‌توان با يك 

نظرسنجي آزاد در بين مردم به درصد واقعي آراي مجاهدين دست يافت.
و  استعماري  و  ارتجاعي  منابع  كه  تمام حرفهايي  روشن مي‌شود  كه  اين‌جاست 
ايران مي‌گويند،  پايگاه‌نداشتن مجاهدين در داخل  آنها درباره  پادوهاي  و  همسويان 
اين كه  به سود آخوندهاست. مگر  اختناق  ناديده‌گرفتن  باطل و در دستگاه  بيراهه، 
بروز حمايت اجتماعي در تظاهرات و گردهماييها و  امكان  طلسم اختناق بشكند و 
براي  كارزار  جريان  در  بار  يك  شود.  فراهم  صندوقها  به  آزادانه  رأي  ريختن  امكان 
لغو برچسب تروريستي، يك نمايندة كنگره از نمايندة وزارت خارجه كه مدعي بود 
مجاهدين در داخل ايران پايگاهي ندارند، پرسيد، شما اين را از كجا و بر چه اساسي 
مي‌گوييد؟ طرف مقابل گفت از كساني‌كه براي درخواست ويزا به سفارتهايمان مي‌آيند 
سؤال مي‌كنيم. آن نماينده گفته بود آخر خودتان آن سازمان را ليست‌گذاري كرده‌ايد 
و اگر كسي بگويد موافق يا هوادار مجاهدين است، به او ويزا نمي‌دهيد و انتظار هم 
داريد كسي كه براي گرفتن ويزا آمده از ابتدا با اعلام هواداري از مجاهدين ويزايي را 

كه مي‌خواهد، بسوزاند؟! 
و  رژيم  مقاومت هم مي‌رسيم،  به گردهماييهاي عظيم سالانة  وقتي  بگذريم كه 
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اياديش مي‌گويند چند صد نفر يا حداكثر چند هزار نفر بودند كه آنها هم افغان و 
خارجي  همه‌شان  آريامهر«  »شاهنشاه  قول  به  بودند!  لهستاني  و  روس  و  آفريقايي 
هستند و شبانه از آن طرف مرز مي‌آيند و شعار »مرگ بر اصل ولايت‌فقيه!-زنده باد 
ارتش آزاديبخش« مي‌دهند و بر مي‌گردند! لابد فارسي را هم خوب تمرين كرده‌اند كه 

خبرنگاران متوجه نشوند روس و لهستاني هستند! 
با  بالا، همگي  به  وقتي هم كه در عراق 5 ميليون و 200هزار شهروند 18سال 
اسم و آدرس مشخص، حمايت خود را از مجاهدان اشرفي اعلام كردند و معتمدان 
و نمايندگان خود را هم در همين باره با اسناد و امضاها به جمع خبرنگاران و وكلا 
فرستادند، باز هم رژيم و ايادي مربوطه دندان قروچه رفتند و بر ديوار مشت كوبيدند 

و گفتند: امكان ندارد، محال است، دروغ است. 
و  آمريكايي  مختلف  ارگانهاي  از  متعدد  هيأتهاي  اثنا،  همين  در  اين‌كه  از  غافل 
هم‌چنين هيأتهاي مختلف عربي آمدند و امضا و اسناد و شهود را در اشرف ديدند و 
همه چيز را صورت جلسه و گزارش كردند. در دقت عمل كار هيأتهاي آمريكايي همين 
بس كه بارها امضاها و خطوط دستنوشته را هم با يكديگر مقايسه مي‌كردند. دست 

آخر، صحت و اصالت همه چيز به اثبات رسيد. 
همين صحنه‌ها عيناً در زماني كه حمايت 3ميليون شيعه از مجاهدين در عراق 
در  وزيران خود  در جلسة شوراي  مالكي  آن  دنبال  به  و  پيوست  به‌وقوع  اعلام شد، 
و  عراقيان  معاشرت  هرگونه  ممنوعيت  و  اشرف  محاصرة  دستور  17ژوئن2008 
غيرعراقيان، با مجاهدين را صادر كرد با تأكيد بر اين‌كه با آنها طبق قانون ضدتروريسم 

رفتار خواهد شد.
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جمهوري عراق
دبيرخانه شوراي وزيران

حكم شوراي وزيران
شماره 216 سال 2008

شوراي وزيران در جلسة عادي خود به شمارة 
27 كه در تاريخ 2008/6/17 برگزار شد، تصميمات 
زير را اتخاذ كرد: موافقت با اقدامات زير در مورد 
انجام  بايد  كه  تروريست  خلق  مجاهدين  سازمان 

شود:
1. تأكيد روي تصميمات اتخاذ شده در سابق 
راجع به اين‌كه سازمان مجاهدين خلق يك سازمان 
اخراج  عراق  واز  شود  آورده  به‌حساب  تروريستي 

شود.
تحت  خلق  مجاهدين  سازمان  دادن  قرار   .2
عراق  از  زماني‌كه  تا  عراق  حكومت  كامل  كنترل 
اخراج شوند و برخورد با آنها بر اساس قوانين عراق.
3. جلوگيري از ايجاد ارتباط توسط هر سازمان 
يا حزب يا مؤسسه ويا اشخاص، چه عراقي باشند 
تروريست  خلق  مجاهدين  سازمان  با  خارجي،  يا 
در داخل عراق و اين‌كه هر كسي كه با آنها رابطه 
داشته باشد مشمول احكام قانون مبارزه با تروريسم 
خواهد شد وبر اساس همين قانون به قضائيه سپرده 

خواهد شد.
سازمان  اين  از  بايد  مليتي  چند  نيروهاي   .4
دست برداشته و نقاط كنترلي و كليه اموري را كه 
به افراد اين سازمان بر مي‌گردد، به مقامات عراقي 

ذيربط تحويل دهند.
5. فعال كردن دعاوي قضايي در مورد عناصر 
سازمان مجاهدين خلق تروريستي كه جنايتهايي را 

عليه فرزندان مردم عراق مرتكب شده‌اند.

مصوبة جلسة شوراي وزيران مالكي - 17ژوئن 2008

كميتة  با  هماهنگي  براي  عراق  حكومت  اقدام   .6
حلهاي  راه  كردن  پيدا  جهت  سرخ  صليب  بين‌المللي 
ريشه‌يي براي مشكل حضور سازمان فوق‌الذكر در خاك 
عراق و اجراي تصميمات اتخاذ شده در مورد اخراج اين 

سازمان از عراق.
امضا: علي محسن اسماعيل

به نيابت از دبير كل شوراي وزيران
17 ژوئن 2008
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در دستگاه مقاومت نه جايي براي ادعا و لاف و گزاف باقي مي‌ماند
 و نه جايي براي تخطئه كردن مقاومت واقعي در برابر فاشيسم ديني

داشتم از اصالت دستگاه مقاومت در دوران اختناق مي‌گفتم و اين كه چه آثاري 
دارد. در دستگاه مقاومت در ابتداي سال 1361، پس از اولين اجلاس شورا، من توضيح 
دادم كه فايده مبرم »هر كس يك رأي« در داخل شورا و عمر 6ماهة دولت موقت و 

شوراي ملي مقاومت از جمله اين است كه: 
»ما را اساساً از ورود در مباحثي نظير من چند رأي و تو چند رأي؟]در داخل ايران[ 
و همة عواقب زيانبار احتمالي آن بر عليه جنبش و بر عليه آلترناتيو بي‌نياز مي‌كند«. 

هم‌چنين يادآوري كردم: »از خود من نيز تاكنون صدها بار به‌طور شفاهي و كتبي 
پرسيده‌اند كه في‌المثل فلان سازمان يا نيروي عضو شورا "چند نفر" است يا ”چه كاري 
از آن بر مي‌آيد؟“« اما »ما با پذيرش يك رأي متساوي براي همة سازمانها و گروههاي 
عضو شورا، اين مشكل را نيز اساساً از موضوعيت انداختيم...فكر مي‌كنم ديگر مطالبي 
از اين قبيل كه هر سازماني چند نفر است و چه تعداد هوادار دارد و... موضوعيتي براي 
طرح و ايجاد مشكل و سوءتفاهم، نخواهد داشت. به‌عبارت ديگر، شورا به شرط التزام 
نيروهاي مستقل )ناوابسته( به برنامه و مصوباتش به‌طورعام به همة گرايشها و تمايلات 
ملي، مردمي، ترقيخواهانه، انقلابي، اسلامي و غيراسلامي خوش آمد گفته و صرفنظر 
از عدد و رقم و تعداد و توانايي سياسي يا نظامي آنها، در حيطة تصميمات شورا براي 

آنها، حق رأي و نظردهي متساوي قائل شده است«. 
)نشرية اتحادية انجمنهاي دانشجويان ايراني شمارة 36- 10ارديبهشت61(

مي‌بينيد كه در دستگاه مقاومت نه جايي براي ادعا و لاف و گزاف باقي مي‌ماند و 
نه جايي براي تخطئه كردن مقاومت واقعي در برابر فاشيسم ديني. 

ثانياً-در دستگاه مقاومت، نمي‌توان 30سال يا 32سال بعد از 30خرداد كه مجاهدين 
راه سرنگوني را با رود خروشان خون شهيدان بازگشوده‌اند، در دور دستها بيتوته كرد 
و با عنوان پناهندگي سياسي، تمام هم و غم خود را صرف زدن زيراب آنها كرد و يك 
سس ”سرنگوني“ هم روي آن ماليد و در امر خطير سرنگوني رژيم ولايت‌فقيه، »اناَ 
شريك« گفت و بعد بي‌محابا در خدمت به همين رژيم در پوشش »آزادي انتقاد«، به 
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شلاق‌كش كردن و ذبح نيروي محوري مقاومت پرداخت.
فريدون  به‌نام  شورا  مستعفي  عضو  يك  وقتي  سال1374،  در  كه  هست  يادمان 
گيلاني به استخدام اطلاعات آخوندها در آمد، در استخدام‌نامه خود، بر ادامة »پيكار 
استعمار«  و  استبداد  هرگونه  عليه  و  حاكم  رژيم  سرنگوني  جهت  در  قدم  و  قلم  با 
تأكيد مي‌كرد. »استعفاي علني« خود را هم با »تأكيد بر مبارزة مسلحانة توده‌يي و 
سازش‌ناپذير با دشمنان خلق« مزين كرده بود تا خودفروشي سياسي، پرده‌پوشي شود. 
اما دم خروس آن‌جا بود كه در همان استعفا‌نامه نوشته بود: »حل مسألة سياسي 
ايران تنها به يمن رهبري جمعي سياسي كه مورد اعتماد مردم باشد، امكان خواهد 

داشت«.
خداي من! ما از كجا برويم يك »رهبري جمعي سياسي مورد اعتماد مردم« پيدا 
بزنيم؟ به  از »اعتماد مردم« چگونه محك  را  كنيم؟! برخورداري آن رهبري موهوم 
»خبرگان رهبري« مراجعه كنيم يا سراغ مرجع تقليد ديگري برويم؟! نكند كه آخر 
سر چون در خارج از خاك وطن هم هستيم، چاره‌يي جز مراجعه به خامنه‌اي به‌عنوان 

»مرجع تقليد شيعيان خارج از كشور« باقي نماند؟! 
مي‌بينيد كه به فرمودة عضو مستعفي، ما بايد شورا را به‌طور نقد به سود رژيم كنار 
بگذاريم و دست روي دست بگذاريم تا وقتي آن »رهبري جمعي سياسي مورد اعتماد 

مردم« ظهور كند! 
دم خروس ديگر در استعفاي مزدور جديد‌الاستخدام، كه بعداً مدعي شد مجاهدين 
ظرفيت  از  »بيش  او  ادعاي  به  مجاهدين  بودكه  اين  كنند،  ترور  را  او  مي‌خواستند 
سعي  “ملي”«  مفهوم  كردن  مجاهديزه  و  ايدئولوژيك  رهبري  تعميق  در  اجتماعي 

مي‌كنند و اين »نهايتاً به قالبي كردن جنبش ره خواهد برد«! 
ظرفيت  بر  اضافه  مجاهدين  بگويد:  مي‌خواسته  نخوريد،  جا  قلمبه‌گويي،  اين  از 
مفهوم »ملي«  در  را  در حالي كه مي‌بايد عنصر مجاهدي خود  بار مي‌كنند  جامعه 
كمرنگ مي‌كردند. به عبارت ديگر به‌دنبال بورژوازي ملي گمشده‌يي مي‌گردد كه چون 
نسيه است، پس بايد به نقد آن كه بورژوازي وابسته باشد پناه برد! در قدم بعد چون 
بورژوازي وابسته هم خودش آس و پاس است، پس رژيم يا لااقل يكي از جناحهاي 

آن را بايد دريافت! 
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ليكن در هرحال بايد »قلعة الموت« را كه اشرف و ارتش آزاديبخش باشد، به هر 
قيمت در هم كوبيد و از سر راه رژيم برداشت و مجاهد اشرفي را هم كه رزمندة ارتش 
آزاديبخش است، تخطئه كرد )اشاره‌ام به نوشته‌هاي همين مزدور در آن سالها تحت 
عنوان قلعة الموت در كيهان شيخ و شاه و ديگر رسانه‌هاي رژيمي يا خريداري شده 

توسط اطلاعات آخوندها و باند سعيد امامي است(.

راستي آيا چنين عضو مستعفي، عدم حضورش در شورا به ز وجود نبود؟ آيا دفع 
شر او در همان زمان جاي تبريك نداشت؟ و خوشا مجاهدين و شوراي ملي مقاومت 
ايران، كه ميدان تجربه و آزمايش را با پرداخت بهاي آن براي همگان باز كردند تا سيه 
روي شود هر كه در او غش باشد. هم‌چنين تا سرفراز و سرفرازتر شود هر آنكس كه 

اهل ايستادگي و مقاومت دربرابر فاشيسم ديني است.
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ثالثاً-در دوران اختناق، دستگاه مقاومت تنها دستگاهي است كه اعتماد واقعي 
و  مجاهدين  همة  نيست.  روانشناسانه  صرفاً  يا  ذهني  امر  يك  اعتماد  بر‌مي‌انگيزد. 
رزمندگان ارتش آزاديبخش به خوبي مي‌دانند كه »اعتماد كسب كردني است«. آن 
را بايد در مبارزة سياسي و نظامي و ايدئولوژيكي ذره ذره و گام به گام به‌دست آورد. 
هيچ‌كس در مجاهدين و ارتش آزادي نيست كه اين را نداند و در بحثهاي ساليان 
نشنيده باشد كه في‌المجلس نبايد انتظار اعتماد داشت. درست به‌همين دليل، هر چند 
هم دشمن و ايادي آن عليه شما بكوبند و بگويند، باز هم به دليل عمل مجاهدي و 
مبارزاتي خود تا امروز از اعتمادي بي‌همتا برخورداريد كه البته مسئوليت ما را براي 

حفظ و نگهداري و ارتقاي آن مضاعف مي‌كند. 
گاه ياران و هموطنانمان لطف و محبت و چشمه‌هايي از پاكيزه‌ترين عواطف نثار 
مي‌كنند كه همگي و به‌خصوص خود من واقعاً و بدون مبالغه شرمسار و در خجالت 
غرقه مي‌شويم. مجاهدين آموخته‌اند كه در چنين لحظاتي در دل نجوا كنند و از خدا 

با استغفار بخواهند كه آنها را شايسته اين اعتماد و اين عواطف سرشار نمايد.

رابعاً-تنها در دستگاه مقاومت است كه هر فرد يا نيرو، در جاي خود قرار مي‌گيرد. 
بسته به ماهيت و توان مبارزاتي و مقاومتش در برابر ترفندها و چنگ‌اندازيهاي دشمن 
تعالي پيدا مي‌كند و در مبارزه هر چه مؤثرتر مي‌شود. به دشمن و عوامل آن ضربات 
هر چه كاري‌تر وارد مي‌كند و در اطراف خود، محيطش را هم دگرگون و بارور مي‌كند. 
در طرف ديگر، مشتها و چنته‌هاي خالي هم دير يا زود باز و عيان مي‌شود. چرا 
را احساس مي‌كند. در مورد يكايك اعضا  بالاترين خطر  اين دستگاه،  از  كه دشمن 
از چه طرق  و  را چگونه  آنها  تا  برنامه دارد  و  ياران و پشتيبانان آن، طرح  و  اجزا  و 
مستقيم يا غيرمستقيمي به دام بيندازد، جدا كند، ببراند، مورد استفاده قرار دهد و 
بر سر ما چماق يا بلندگو يا تيغ و تبر كند. مجاهد و غيرمجاهد هم ندارد. از قضا اگر 
مجاهد هستيد، برايتان سور و سات بيشتر مي‌چيند. ديوارهاي سيماني را بر مي‌دارد 
تا در بنگالهاي مقوايي، جان‌پناه نداشته باشيد. به جايش همان ديوارها را با فاصله 
در اطرافتان مي‌چيند و از آن زندان درست مي‌كند. سوخت و غذا و دارو را هم قطع 

مي‌كند تا مقاومت شما را در هم بشكند. 
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چند مثال از ترفندها و طرح و برنامه گشتاپوي ديني عليه شورا و مجاهدين 
بگذاريد چند مثال از ترفندها و طرح و برنامه گشتاپوي ديني در اين سالها، در 
مورد شورا و مجاهدين را يادآوري كنم تا روشن شود كه دستگاه مقاومت چقدر جدي 

و واقعي است. 
پرداخت  بر  مضافاً  شكنجه‌گران  توسط  انسانها«  »نجات  مأموريت   - اول  مثال 
240هزار دلار براي خارج كردن 3مزدور نفوذي از اردوگاه پناهندگي در رمادي در 
عراق، يك مثال قديمي است كه كميسيون امنيت و ضدتروريسم شورا آن را در سال 

74 افشا و منتشر كرد:
با  خارجه“  “وزارت  پوش  تحت  علوي،  به‌نام  رژيم،  اطلاعات  وزارت  مأمور  »يك 
يكي از تاجران ايراني در خارج كشور كه سابقة هواداري از مجاهدين داشته، تماس 
و  امنيت  كميسيون  اختيار  در  آن  صوتي  نوار  كه  تلفني  تماس  اين  در  مي‌گيرد«. 
كه  خودش  معرفي  و  اوليه  مقدمه‌چيني  از  پس  اطلاعات  مأمور  است،  ضدتروريسم 
گويا از وزارت خارجه تماس مي‌گيرد. مي‌گويد: »ما يكسري مسائل اقتصادي داريم 
كه مي‌خواهيم صحبت كنيم، يكسري مسائل هم هست كه پشت تلفن نگويم بهتر 
است!«. سپس ادامه مي‌دهد: »سابقة شما و خانواده‌تان براي ما كاملاًً مشخص است. 
شما بايك سازماني كار مي‌كرديد كه به‌هرحال گذاشتيم به ‌مرور زمان تاريخ بهتر ثابت 
كند كه اشتباه مي‌كنيد.. حالا بايستي بياييم )با هم( نقطة مشترك! را پيدا كنيم. نقطة 
اشتراك، ايراني‌بودنمان است... شما بايك سازماني بوديد و الان نيستيد...، من حقيقتاً 
خوشحالم فقط به‌خاطر خودتان... مهم نجات انسانهاست!!...تا همين‌جا براي ما خوب 

است«.
ارائه  اقتصادي  مأمور اطلاعات آنگاه پيشنهاد خودش را براي همكاري تجاري و 
مي‌دهد و مي‌گويد: »اين‌كه افرادي مثل شما انتخاب مي‌شوند براي يك كار تجاري... 
بكنيم...  شما  از  تشكر  نوع  يك  تا  است  اقتصادي  ريل  يك  كردن  باز  مي‌داند  خدا 
مي‌خواهيم به‌عنوان تشكر طرف يك معاملة اقتصادي قرار بگيريد... حرف اينه كه ما 
يك گوشت مرغ كلان مي‌خواهيم براي جهاد سازندگي، مي‌خواهيم از كانال شما وارد 

كنيم كه درواقع يك تشكر كرده باشيم«.
ضمناً براي اين‌كه مشكل دافعه و عدم مشروعيت مراجعه به سفارت رژيم را براي 
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انجام معامله حل كند، تأكيد مي‌كند كه »من كاري به‌ سفارت ندارم. اگر يكسري 
آقايان تجار بيايند مشكلي نداريد؟«

دلاري  240هزار  پرداخت  يك  مخاطب، ‌جريان  ترغيب  براي  صحبت،  ادامة  در 
به‌خاطر خارج‌كردن 3مزدور وزارت اطلاعات از رماديهٌ عراق را مثال مي‌زند و مي‌گويد: 
»شما كه وضعيت اقتصادي ما را مي‌دانيد، ما 240هزار دلار در يك مرحله داديم كه 
3نفر را از رماديه نجات بدهيم. در اين وضعيتي كه پول براي ما)ارزش( دارد، براي 3نفر 
در رماديه اينقدر پول داديم... اين چيزها را براي خودمان ارزش مي‌دانيم.... حتي پول 

را )كه( گرفت روي يك برگه نوشته نشد!«
مأمور اطلاعات دست آخر هم براي پوشاندن زشتي اين معامله كثيف اينطور تمام 
مي‌كند كه »به‌هرحال اين را نگذاريد به‌حساب معامله كردن! فقط مي‌خواهيم به‌يك 

شكلي از شما تشكر شده باشد«.

رفته  ايران  به  كه  متحد  ملل  اديان  ويژة  گزارشگر  در سال 1375  مثال دوم- 
به‌كميسيون حقوق‌بشر  كه  مفصلي  گزارش  در  رژيم،  به‌رغم همة حيله‌گريهاي  بود، 
بررسي جريان قتل كشيشان پروتستان توسط رژيم،  ملل متحد تقديم كرد، ضمن 
توطئة حكومت آخوندي را براي نسبت دادن اين جنايت به مجاهدين از‌طريق يك 
محاكمة نمايشي فاش كرد. در همين مورد، نمايندة انجمن بين‌المللي دفاع از آزادي 
مذاهب، در سخنراني خود در پنجاه‌ و دومين اجلاس كميسيون حقوق‌بشر ملل متحد 
گفت: »در‌مورد سه‌رهبر مسيحي كه در سال94 به‌قتل رسيدند، منابع ايراني كه داري 
مبني‌بر وجود جوخه‌هاي  پيشين،  گزارشهاي  دولتي هستند،  بالاي  تماسهاي سطح 
افراد  قتل  عامل  و  بالاترين محافل سياسي عمل مي‌كنند  فرمان  را كه تحت  مرگ 
انتخاب‌شده‌يي هستند، تأييد مي‌كنند. به‌نظر مي‌رسد‌ كه تاكتيك كنوني دولت ايران 
اين باشد كه رهبران مسيحي مخالف را كه فكر مي‌كند باعث دردسرش هستند به‌قتل 

برساند و بعد تقصير آن را به گردن مجاهدين بيندازد«.



153

مقاومت تنها ملاك و شاخص مشروعيت در دوران اختناق

)ايران‌زمين 
شماره 64- 27 

شهريور74(

)ايران‌زمين 
شماره 64- 27 

شهريور74(



مباني مشروعيت و مرزهاي سرخ مقاومت

154

مثال سوم-گزارشگر ويژة ملل متحد نيز در همان سال به كميتة سوم مجمع 
عمومي ملل متحد گزارش كرد: 

»خانم مرضيه، خوانندهٌ مشهور72ساله در سال1994 از ايران خارج شد، دخترش 
در تهران مورد تهديد واقع شد و پسرش را هم مجبور كردند كه كنسرت اين خواننده را 
در لندن تحت اين بهانه كه مادرش زنداني يك سازمان اپوزيسيون است، به‌هم بريزد...
-به خانوادة آقاي عباس ميناچي‌ در ايران گفته شده بود كه وي در يك زندان كه 
متعلق به اپوزيسيون است، زنداني است. آقاي ميناچي در روز 27اوت96، طي ملاقاتي 

با گزارشگر در ژنو ادعاي ساخته‌شده توسط )رژيم( ايران را تكذيب كرد.
ـ اعدام مهرداد كلاني در 22ژوئن96 به‌جرم ملاقات و گفتگو با گاليندوپل.....«.

متعاقباً مجمع عمومي در 22 آذر 1375 در سي‌ونهمين قطعنامة ملل متحد دربارة 
نقض حقوق بشر در ايران »از ادامة خشونت عليه ايرانيان در خارج كشور« ابراز انزجار 
كرد و از رژيم آخوندها خواست كه از فعاليت عليه اعضاي اپوزيسيون ايران كه در خارج 

زندگي مي‌كنند و ارعاب بستگان آنان در داخل ايران اجتناب كند.
از اين پيشتر، در 30تير 1375 بيانية شوراي ملي مقاومت خاطر نشان كرده بود: 
»توطئه‌هاي وزارت اطلاعات و عواملش در خارج كشور، كه تلاش مي‌كردند ماسك 
مقاومت  برضد  را  حقوق‌بشر“  “برگ  خودشان  به‌قول  و  بگذارند  بر‌چهره  اپوزيسيون 
برگردانند، با شكستي رسوايي‌آور روبه‌رو شد. دستگاه سركوب و جاسوسي رژيم تلاش 
و  هنرمندان  خانوادة  بر‌اعضاي  فشار  اعمال  و  گروگانگيري  و  به‌شانتاژ  توسل  با  كرد 

هواداران شورا، آنها را از مقاومت دور كند... 
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ايران و عضو  مثال چهارم- در مهرماه 1376، بهرام مودت، ملي پوش فوتبال 
شوراي ملي مقاومت، در نامه به گزارشگر ويژة ملل متحد، فشارها وتوطئه‌هاي اطلاعات 
آخوندها را نسبت به‌خود و خانواده‌اش فاش كرد. اين نامه همزمان در نشرية ايران 
زمين منتشر شد. بهرام با شجاعت سياسيِ درخور يك قهرمان ملي براي اطلاع همه 
هموطنان نوشت: »‌ساواك بدنام آخوندي برادر كوچكتر مرا به‌شدت تحت فشار قرار 
ادارات و  از  بارها  او  ايران كند.‌  با مقاومت و بازگشت به  تا مرا وادار به مخالفت  داد 
منازل مخفي وزارت اطلاعات، در حالي كه مقامات وزارت اطلاعات همراه او بودند، 
به منزل من در آلمان تلفن كرد. آنها وقتي از تماسهاي تلفني به نتيجه‌يي نرسيدند،‌ 
وي را در اوايل سپتامبر روانه خارج كشور كردند تا به آلمان بيايد و از نزديك مقاصد 
اين وزارتخانه ننگين را برآورده كند.‌ وزارت اطلاعات همزمان با يك رشته‌ تلفنهاي 
تهديدآميز، درنظرداشت با مرعوب كردن من به نتيجهٌ مطلوب خود برسد. ‌پيشنهاد 
از مقاومت جدا شده، مقاومت را  اول رژيم اين بود كه من رسماً و طي اطلاعيه‌يي 
محكوم نموده و به ايران برگردم.‌ وقتي با عكس‌العمل شديد من مواجه شدند،‌ پيشنهاد 
ديگري را مطرح كردند و آن هم جدايي از مقاومت و صدور اطلاعيه‌يي در اين زمينه 
و زندگي غيرسياسي در آلمان يا يك كشور ديگر بود.‌ ساواك آخوندي از هيچ تهديد و 
تطميعي در اين زمينه خودداري نكرده و با به‌بازي گرفتن عواطف و احساسات برادرانه، 
آن‌قدر به برادرم فشار آورده بودند كه متأسفانه وي نيز از روي اجبار به شركت در اين 

توطئة كثيف تن داده بود«.‌
مثال پنجم- اين مثال به هنرمند فقيد مقاومت، عماد رام و بزرگ‌منشي او مربوط 
مي‌شود. همسرش خانم فلور صدودي كه جداگانه به عضويت شوراي ملي مقاومت 
در آمد، در سال88 در مصاحبه با سيماي آزادي فاش كرد كه يكبار يكي از دوستان 
قديمي عماد يك كتاب تصنيف را براي تصحيح توسط عماد آورده و ضمن آن پيامي 
از جانب ارشاد و اطلاعات آخوندها همراه با يك چك سفيد جلو عماد گذاشته است. 
معلوم است كه خواستة حداقل آنها جدايي از شورا و خواستة حداكثر، ابراز انزجار و 
خصومت مانند فريدون گيلاني بوده است. اما عماد به قاطعانه‌ترين صورت رابط را، كه 

دوست قديمي اوهم بوده، پس مي‌زند. 
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بخشي از مصاحبه سيماي آزادي با خانم فلور صدودي در سال 1388:
»يكي از دوستان قديم عماد جان تلفن كرد و آمد ديدنش كتابي را همراه خودش 
آورده بود، كتابي از تصنيفهاي ايراني. خوب بعد از اين كه مراسم اوليه سلام و تعارفات 
متعارف طي شد، به عماد جان گفت كه من اين كتاب را براي تو آوردم تا تو آن را 
تصحيح بكني. عماد جان گفت كتاب مال كجاست؟ گفت اين كتاب را يكي از دوستان 

از ايران آورده و من حامل پيامي براي تو هستم.
 همان زمان كه اين حرف را مي‌زد چك نويي را از جيبش بيرون آورد، گفت ببين 
ا ين چك سفيد است، به من گفتند تو اين ترانه‌ها را كه به اشتباه نوشته شده كه اين 
ترانه از كيست اين يكي ترانه از كيست؟ تو اينها را تصحيح كن و وزارت ارشاد اين را مهر 
بزند، برايت چك سفيد فرستادند. عماد جان خنديد و گفت: كتاب را به همان كساني 
برگردان كه براي ما آورده بودند و گفت بگو بهترين غذاي من تخم مرغ نيمرو هست و 
سرم را روي آجر هم مي‌توانم بگذارم، بخوابم. من پا روي خون بچه‌هاي ايران نمي‌گذارم!
آن دوست به اين حرف راضي نشد گفت عمادجان 48ساعت فكر كن، پولي را كه 
به تو مي‌دهند خيلي زياد است، تو خودت مي‌تواني رقمش را بنويسي، و بعد يك رقم 
بسياركلاني را گفت. عمادجان باز حرفش را تكرار كرد، گفت برو به آنها بگو، من كه به 

تو گفتم من سرم را روي آجر هم مي‌گذارم و مي‌خوابم.
نام نيكي گربماند زآدمي        به كزو ماند سرايي زرنگار«.

خانم صدودي در مصاحبه‌اش اضافه مي‌كند: »من همانجا باتمام وجودم مفتخر 
شدم كه دركنار چنين كسي دارم زندگي مي‌كنم«.

مثال ششم-رأي بيدادگاه آخوندي در مازندران، در مورد مصادرة اموال و ارثية 
مجاهد خلق، نعمت اوليايي در زندان ليبرتي به‌خاطر اين‌كه بر آرمان مجاهدي خود 
»فرقة جهنمي  ولايت‌فقيه  قضايية  دژخيمان  به حكم  است  نشده  و حاضر  پافشرده 
منافقين« را ترك و طرد كند. اين حكم، در 16 ارديبهشت امسال، در روزنامة حكومتي 
جمهوري اسلامي هم آگهي شده است. اين حكم، نمونه‌يي است از هزاران و هزاران 
فقره سرقت و مصادرة ديگر در مورد داراييها و اموال وخانه‌هاي مجاهدين و هوادارانشان 

در همه شهرها و مناطق ايران.
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روزنامه جمهوري اسلامي 16 ارديبهشت 92

حكم مصادرة اموال و ارثية مجاهد خلق، نعمت اوليايي
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حقانيت شاخص مقاومت
آيا حقانيت شاخص مقاومت به‌عنوان تنها ملاك و معيار مشروعيت روشن است؟ 
آيا روشن شد كه چرا شما 32سال است هر روز و هر روز بر ميخ »مقاومت« و مقاومت 

ايران مي‌كوبيد؟ 
32سال است دستگاه شما، سنگ بناي دستگاه شما، و سرچشمة دستگاه سياسي 
شما، مقاومت در برابر فاشيسم ديني بوده است. تكرار روزمره اين مفهوم كه قلة آن 
ايستادگي خودتان در اشرف و ليبرتي است، ممكن است عادي جلوه كند و گوش به 
آن عادت كرده باشد. اما اگر به عمق برويم، پرده‌ها كنار مي‌رود، خيلي دكانها تخته 
مي‌شوند و همه برچسبها مي‌سوزند. جايي براي سفسطه و مغلطه و هوچيگري باقي 

نمي‌ماند و خيلي چيزها روشن مي‌شوند: 
- ديگر كسي نمي‌تواند زير قباي ولايت، تحت عنوان مخالف رژيم يقة ملا را رها 
نموده و پاچة مجاهدين را بگيرد! به اين قبيل افراد بگوييد؛ اگر راست مي‌گويي ريش 

ملا را بگير! 
-ديگر كسي نمي‌تواند زير لحاف اختناقِ ملا، اين ساز را بزند كه مجاهدين در 

داخل ايران پايگاه و حمايت ندارند و هر چه هست در خارج است! 
- ديگر تئوري‌پردازان و مستخدمان نظرگاههاي ارتجاعي و استعماري نمي‌توانند در 
حالي كه پاسداران و شوراي نگهبان ارتجاع را به چشم مي‌بينند، براي نمايش انتخابات 
نامشروع، براي آخوند خاتمي و براي آخوند روحاني آراي ميليوني بسازند و يك دستگاه 
باسمه‌يي »رأي و حمايت« روي پايه‌هاي اختناق و ظلمت بنا كنند. آنها مي‌خواهند 
حرفي از سرنگوني نباشد، حرف از ارتش آزادي و مجاهدين نباشد و توي همين رژيم 
دنبال ميانه‌رو يا اصلاح‌طلب بگردند. مي‌خواهند مجاهدين و آلترناتيو شورا را هم از سر 
راه بردارند. اين تئوري ارتجاعي و استعماري كه در دوران اختناق مقاومت را ناديده 
مي‌گيرد، كوك و تنظيم شده است براي اين كه بگويد؛ همين رژيم و جناحهاي دروني 
آن و لاغير چون كه شما در داخل حمايت نداريد! چشم ديدن فهرست شهيدان را 
هم ندارند. حملات و هيستري فوق تصور رژيم عليه شما را هم به‌چيزي نمي‌گيرند 
و مي‌گويند مجاهدين آن‌قدر بد هستند كه رژيم هر چيز بدي را براي دور كردن از 
خودش به آنها نسبت مي‌دهد! كاسه داغتر از آش را مي‌بينيد؟ ارتجاع و استعمار يك 
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مشت روشنفكرنما هم دارند، مثل آن 37 نفر، از قبيل آخوند كديور كه حتي وقتي 
وزارت خارجه آمريكا بالاجبار مي‌خواست مجاهدين را از ليست در بياورد، جيغ و داد 
مي‌كردند كه مبادا اينها را از ليست در بياوريد، نيروهاي دموكراتيك در ايران تضعيف 
مي‌شوند! البته ديديم كه چهل و چند نفر از نويسندگان و هنرمندان و شعراي ملي 
ايران، خودشان بدون ارتباط با مجاهدين، اطلاعيه دادند و گفتند بس كنيد. وقتي 

كه اشرفيها زير تيغ هستند، اين ديگر جنايت است....
البته كساني كه پشت صحنه، سرِ نخها را به‌دست دارند، خوب حاليشان است كه 
چه مي‌كنند. همان غولهاي نفتي و امثال جك استراو و همان كساني كه براي پوشاندن 
فضيحت عراق، حتي در ابتداي سال2009 براي اين كه رژيم بمب چسبنده به ايشان 

نچسباند، به‌برچسب تروريستي عليه مجاهدين ادامه دادند. 
- هم‌چنين در نظرگاه و دستگاه مقاومت، هم‌چنان‌كه در 32سال گذشته به اثبات 
رسيده است، شك نكنيد كه هيچ كس و مطلقاً هيچ كس، محض رضاي خدا پاچة 
مجاهدين را نمي‌گيرد. بايد ديد آيا چك سفيد يا سياهي در كار است؟ آيا موضوع 
اموال و زمين و مستغلات يا امتيازات اقتصادي ديگر در كار است؟ آيا در اين ميان 
ريش‌گرويي و گروگاني موجود است؟ خلاصه بايد ديد چه بده و بستاني انجام شده 

است. 
به هرحال آن‌چنان كه آن زنداني سياسي فاش كرد، براي وزارت دو تا فحش هم به 

سازمان مجاهدين غنيمت است چه رسد كه به خون آنها هم تشنه باشي! 
بنابراين اگر يك وقت ديديد خصومت و ضديت بي‌محابا بر روي مجاهدين و شوراي 
ملي مقاومت ايران فوران كرد و رسانه‌ها و مأموران رژيم دم گرفتند، بدانيد كه بحث 
و جدل سياسي و تئوريك فايده ندارد. بايد اصل موضوع يعني علت اصلي خصومت 
و تخطئه و تضعيف نيروي جنگنده ضد رژيم و ضربه‌زدن به آن سربزنگاهها را پرسيد 
كه مدعي از گفتنش پرهيز دارد. بايد پرسيد مجاهدين كه از قديم به اندازه كافي بد 
و »اَخ« بوده‌اند و هستند و شما تحملشان مي‌كرديد، پس بگو ببينيم چه چيز جديد 
است و جديداً چه شده و چه عاملي باعث فوران ضديت و خصومت با مجاهدين شده 

است؟! 
اين‌جاست كه واقعاً اگر پاي رژيم، مستقيم يا غير مستقيم، بي‌واسطه يا با واسطه 
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به‌دور  بسا  آدم سياسي  از  كه  روبرو هستيم  مركبي  با جهل  ما  نباشد، پس  كار  در 
است. در اين صورت »الاحقر« پيشاپيش، از كساني كه محض رضاي خدا و بي‌اجر و 
مزد و بدون ما به ازا، از سر جهل و ناداني با مجاهدين و مقاومت ايران به خصومت 
بر‌مي‌خيزند، يكصد بار معذرت مي‌خواهم و پوزش مي‌طلبم. اما پيشنهاد مي‌كنم در 
كلاسهاي »اكابر« سياسي الفباي مقدماتي مربوط به اين رژيم و جنگ فراگير آن با 

شورا و مجاهدين را فرا بگيرند!
خلاصه كنم: حل‌المسائل ما و خلق ما در كشاكشهاي سياسي، كه هم راهنما و هم 
گره‌گشاست، مقاومت به‌عنوان تنها ملاك و معيار و تنها شاخص مشروعيت در دوران 
اختناق واستبداد ديني است، صرفا از اين طريق مي‌توان در برابر فاشيسم مذهبي به 

آزادي و رأي آزادانة مردم دست يافت. 
علاوه بر مردم ايران، وجدان بشريت معاصر نيز تنها با ايستادگي و مقاومت جانانه 
در برابر فاشيسم ديني برانگيخته مي‌شود و مرزهاي خود را با فريبكاري در مي‌يابد. 
به همين خاطر كشيش آمريكايي از مقاومت و مردم ايران سپاسگزاري كرد كه نداي 
ايران  مقاومت  و  مريم  در  فلسطيني  پارلمانتر  گردانده‌اند.  باز  آمريكا  به  را  وجدان 
فرقه‌گرايي در  و  بنيادگرايي و تعصب  بردبار و خنثي كردن  براي اسلام  ميعادگاهي 

جهان عرب و اسلام يافت.
به  مقاومت  اين  تسليم‌ناپذير  با شجاعت  آمريكا گفت كه جهان  در  تاريخ  استاد 

حركت در مي‌آيد. 
و اين‌چنين به گفتة رئيس شوراي پناهندگان در استراليا صداي مردم و مقاومت 

ايران »به انتهاي دنيا« رسيد. به اين نمونه‌هاي تكان‌دهنده گوش كنيد: 

كشيش لند )تظاهرات در نيويورك همزمان با اجلاس شوراي امنيت
 25 تير 1392(

»قبل از هرچيز مي‌خواهم از مردم ايران تشكر كنم كه نداي وجدان را به آمريكا 
بازگردانده‌اند. ما در اين‌جا ملل متحد را داريم كه قرار بود بر اساس حقوق بشر، عدالت 
اجتماعي و صلح جهاني بنيانگذاري شود. امروز ما در حالي زندگي مي‌كنيم كه صلحي 
وجود ندارد. در حالي زندگي مي‌كنيم كه در اين لحظه، هيچ عدالت اجتماعي وجود 
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ندارد. حداقل براي اشرفيها وجود ندارد. ايالت متحده آمريكا به اين افراد حفاظت داد. 
ايالات متحده آمريكا تضمين داد كه با اين افراد به‌طورعادلانه و منصفانه رفتار مي‌شود. 
از حقوق  ژنو  اشرفيها، شما طبق كنوانسيون چهارم  بله  آمريكا گفت  ايالات متحده 
برخوردار هستيد. اما، با اين وجود، ملل متحد به آنها پشت كرده است. ايالات متحده 

به آنها پشت كرده است«. 

نجات بوبكر نماينده پارلمان فلسطين 
)كنفرانس »عربي- اسلامي«-اور سوراواز - 3تير1392(

به پاريس آمده‌ايم تا در ابتدا به خانم پيشتاز واقعي، پيشتاز در جنگ با تمامي 
ستمكاران و فرقه‌گرايان، خانم مريم رجوي تبريك بگوييم و از همين جا درودهاي 
خودمان را به ساكنان اشرف برسانيم كه به اجبار جابه‌جا شدند، مانند ما كه جابه‌جا 

شديم و هنوز از آن پراكندگي با عملكردهايي كه اشغالگر دارد، رنج مي‌بريم.
موضوعات فراواني وجود دارد، ولي از موضوعي شروع مي‌كنم كه از اهميت زيادي 
برخودار است، چرا كه ما به‌مثابه اشخاص آگاه كه رسالتهاي بزرگي بر دوش داريم، 
مجاز نيستيم كه فقط داستان‌نويس بمانيم. بنابراين به مشاركين در اين گردهمايي 
پيشنهاد مي‌كنم كه اين يك ميعادگاه براي بردباري و برطرف كردن فرقه‌گرايي در 
جهان عرب و اسلام باشد، آغاز شود و اعلام شود از همين ملاقات در همين روز در 
تا شروع كنيم عمليات خنك‌سازي هر مكاني كه فرقه‌گرايي و حزب‌گرايي  پاريس، 
تنگ‌نظرانه آن را داغ كرده است. چرا كه اگر اين سياستها را در پيش نگيريم، خودمان 

را در گرداب فرقه‌گرايي و حزب‌گرايي تنگ نظرانه غرق خواهيم ديد. 

كارول فانتين، استاد اديان و تاريخ در آمريكا
)2تير92(

 »هميشه براي كسي كه انجيل و نوشته‌هاي ديگران را مطالعه و بررسي مي‌كند، 
جالب است كه دوباره و دوباره كشف كند كه همان شرايط را خيلي ساده به‌عنوان يك 

انسان منعكس مي‌كند.
  من طي چندين سال گذشته، داستانهاي زنان اشرف را جمع‌آوري كرده‌ام كه 
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چگونه آنها به بخشي از اين جنبش تبديل شدند، و اين موضوع چه معنا و مفهومي 
برايشان داشته است. مي‌توانم به شما در باره نفراتي بگويم كه آدمهاي معمولي بودند، 
ولي خودشان را در يك شرايط فوق العاده‌اي يافتند، با رخدادي مواجه شدند و با ارائه 
شجاعت، همدردي و فدا به انسانيت واقعي دست يافتند. من تنها اميدوارم كه هركدام 
داستانهاي  در  من  كه  را  بيكران  فداي  و  همدلي  همان شجاعت،  مردممان  و  ما  از 

ساكنان اشرف و ليبرتي ديده‌ام از خود نشان دهيم. 
در پايان اين شعر را بر اساس چيزي كه خانم رجوي ديروز در باره مبارزه طولاني 
و سخت گفتند به شما تقديم مي‌كنم. اگر قرار است اينطور باشد، بگذار باشد. من اين 

شعر را اي برادران و خواهران عزيز در اشرف و ليبرتي، به شما تقديم مي‌كنم: 

بگذار باشد...
بدنهايشان درهم پيچيد، مانند بنگالهاي ارزان و نازك كه در آن توسط دشمنانشان 

نگهداشته شده بودند، 
جهان با شجاعت كاستي‌ناپذير شما شرمگين و به حركت درمي‌آيد تا به تمامي 

نيازهاي شما پاسخ دهد.
قدرتها و توطئه‌گران با ماندگاري شما، همه افشا شده و با عدالت سريع و قطعي و 

هراسناك روبه‌رو خواهند شد در حالي‌كه توان فريبشان را از دست داده‌اند.
بله، اشرف! پيروزي از آن تو خواهد بود«.

سخنراني فيل گلدنينگ، رئيس شوراي پناهندگان استراليا 
كنفرانس در اور سور اواز-)2تير92(

»چقدر همكاري با سازمان مجاهدين خلق براي ما با ارزش است. صادقانه بگويم 
ما در انتهاي دنيا زندگي مي‌كنيم. اما نكته مهم اين است كه صداي شما به انتهاي 
دنيا رسيده است. از اروپا و از آمريكاي شمالي تا به انتهاي دنيا. من اخيراً با رئيس 
جمهور پيشين ايرلند در يك جلسه بودم و مري رابينسون گفت كه خانم مريم رجوي 

شجاع‌ترين زن در جهان است«. 
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همه چيز در بيرون ما و پيرامون ما و در درون ما از تغيير دوران خبر مي‌دهد. اينها 
آثار مادي و عيني مرحلة سرنگوني است كه قبلًا اعلام كرده‌ايم و به آن وارد شده‌ايم.

رژيم تا خرخره در باتلاق اتمي و در باتلاق سوريه و عراق، گير كرده و در برابر 
مجاهدين و مقاومت ايران هم سرش را به سنگ مي‌كوبد. روزگار ارتزاق از جنگهاي 

كويت، افغانستان و عراق به سر رسيده است. 
 ما به واقع درگير كارزاري هستيم كه عين كارزار سرنگوني است به شرط اين كه 
دنبال جنگل در پس درختان نباشيم. امسال دوباره رژيميها در سالگرد فروغ جاويدان، 
آن هم بعد از 25سال، با ترس و لرز، يكي پس از ديگري، چكيدة حرفشان اين بود كه 

واي اگر آن زمان، پاي مجاهدين به كرمانشاه مي‌رسيد!.... 
از تجربة زمان شاه و سرقت انقلاب توسط خميني، اين نتيجه حاصل شد كه اين 
آلترناتيو و جايگزين سياسي را هم  به موازات رود خروشان خون شهيدان،  بايد  بار 
خودمان معرفي كنيم. بهاي اين كار را هم با همة آزمايشها و دردسرها و مايه‌گذاريهاي 
آن، بيش از سه دهه به تمام و كمال، پرداختيم و فكر نمي‌كنم كه حتي يك مورد بتوان 

يافت كه از جانب ما تقصير و قصوري در كار بوده باشد. 
در تمام اين ساليان، هرگز و هيچ‌گاه، با هيچ‌كس، ما شروع‌كنندة بگو مگو و جنگ 
و جدل نبوديم. اين ارتجاع و استعمار و اپورتونيسم بودند كه در صور و اشكال گوناگون 

به دست و پاي ما مي‌پيچيدند تا رژيم سرنگون نشود. 
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تاريخچة 10سال پايداري در اشرف، پس از آن بمبارانهاي مهيب كه هر جنبشي 
را نابود مي‌كرد، شايان كتاب قطور و جداگانه ايست. 

بسياري چيزها ناگفته مانده و بايد در زمان خودش بازگو شود. من در اين نشست 
عمد دارم كه براي ثبت در سينة تاريخ دو موضوع مهم علني ناشده را با شما در ميان 

بگذارم.
موضوع اول اين‌كه طبق قرارداد، تسليحات ما بايد در يك مكان تحت‌نظر خودمان 
»گردآوري« و »سرجمع« مي‌شد. اما بعد خيانت كردند و ربودند و اسمش را هم بر 
خلاف توافق »گردآوري و سرجمع كردن تسليحات« عامدانه »خلع سلاح« گذاشتند. 
در حالي‌كه ما هيچ بحثي دربارة خلع سلاح نداشتيم و آن‌چه بود، گردآوري و سرجمع 
به  بمبارانها،  ازاي  به  ما  آمريكاييها  بود كه  كردن تسليحات در مقر سپاه دوم عراق 

خودمان برگردانده بودند و اسم آن را پايگاه علوي گذاشته بوديم. 
در روزهاي19 و 20ارديبهشت1382 پس از دو روز مذاكرات طولاني ژنرال اوديرنو 
با جانشين فرمانده ارتش آزاديبخش ملي ايران و هيأت مجاهدين سندي امضا شد و 

توافق گرديد.
طبق اين توافق كه عمداً به شكل يك دستورالعمل نظامي تنظيم شده است: 

- طبق مادة اول كليه پرسنل ارتش آزاديبخش كه تا آن زمان از عراق خارج نشده 
بودند در قرارگاه اشرف با مختصات اشرف بزرگ جمع مي‌شوند. 

-طبق مادة2 كليه تجهيزات نظامي در قرارگاه علوي كه مختصات آن قيد شده 
است، يعني در همان مقر پيشين سپاه دوم عراق كه به مجاهدين تحويل شده بود، 

گردآوري و سرجمع مي‌شود
-طبق مادة3 پرسنل ارتش آزاديبخش ملي ايران كماكان در يونيفورم نظامي باقي 

مي‌مانند.
به اين ترتيب، از ارديبهشت82 تا آبان83 ما مرتباً به تانكها و تسليحاتمان در پايگاه 
علوي سر مي‌زديم و آمار آن را داشتيم و نظارت مي‌كرديم و بعضاً تنظيف سلاحها 

توسط خودمان انجام مي‌شد. 
افراد  قانوني  موقعيت  اعلام  از  پس  تير83  در  كه  موافقتنامه‌هايي  در  حتي 
حفاظت‌شده تحت كنوانسيون 4ژنو بين يكايك مجاهدين با نيروهاي آمريكايي امضا 
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شد، آن‌چه مجاهدين پذيرفتند، فقط اين بود كه »به‌طور غيرقانوني« سلاح بر‌نمي‌دارند 
و در هيچ مخاصمه‌يي وارد نمي‌شوند. به عبارت ديگر در اين موافقتنامه برداشتن و 
استفاده از سلاح به‌طور قانوني كاملاًً مجاز و برحق شناخته شده است. و الّا مجاهدين 

موافقتنامه را امضا نمي‌كردند. 
اما ناگهان در 9آبان83 با معامله و خيانتي بزرگ مواجه شديم. معاون فرماندهي 
ارتش  كل  فرمانده  جانشين  پارسايي  مژگان  مجاهد  از خواهر  مليتي  نيروهاي چند 

آزاديبخش ملي ايران درخواست ديدار فوري كرد.
توقيف  از  بسيار در رسانه‌هايش  با جنجال  رژيم  بود كه  روز  پيشتر چند  اين  از 
سلاحها و مهمات مجاهدين توسط دولت انتقالي عراق خبر مي‌داد. بنابراين مجاهدين 
با  بيايد،  به ملاقات  آمريكايي  ژنرال  اين‌كه  از  قبل  و  كار شدند  به  به سرعت دست 
شديدترين اعتراض و ارائه انبوهي اسناد و مدارك به او نوشتند كه نقض توافق قابل 
از  بسياري  كه  مي‌شد  ثابت  روشني  به  شده،  ارائه  اسناد  مجموعه  در  نيست.  قبول 
سلاحها و مهمات ما، غنائمي‌بود كه در 100رشته عمليات ارتش آزاديبخش از رژيم 
وزارت دفاع عراق خريداري كرده  از  را هم  بسياري  بوديم. هم‌چنين  آورده  به‌دست 
بوديم كه اسناد و رسيد پرداخت پولهاي آن به وزارت دفاع عراق موجود بود و در همين 

مجموعه به فرماندهي نيروهاي آمريكايي داده شد. 
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متن موافقتنامه هايي كه در تير 83 پس از اعلام موقعيت قانوني افراد حفاظت شده تحت 
كنوانسيون 4 ژنو بين يكايك مجاهدين با نيروهاي آمريكايي امضا شد
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در نامة اعتراضي مجاهدين به معاون فرمانده كل نيروهاي ائتلاف به امضاي برادر 
مجاهد مهدي براعي به تاريخ اول نوامبر2004 دربارة تسليحات و مهمات، با يادآوري 
قرارداد آتش بس و ذكر توافقات بعدي، با تأكيد بر اين‌كه به گواهي بيانية سخنگوي 
وزارت خارجة آمريكا ارتش آزاديبخش ملي ايران و مجاهدين خلق ايران در جنگ، 

نيروي متخاصم و طرف مخاصمه نبوده‌اند، موارد زير خاطرنشان شده بود:
-»طبق رسيدهاي امضا شده‌يي كه نزد سازمان مجاهدين خلق ايران موجود است، 
ما با حداكثر تفاهم و همكاري درمجموع 19761 قطعه سلاح به نيروهاي آمريكايي 
تحويل داديم )820 خودروي زرهي،1123 تيربارهاي زرهي، 510 قطعه توپخانه، 308 

قطعه سلاحهاي پدافندي و 17000 قطعه سلاحهاي پياده(«. 
-»سازمان مجاهدين خلق ايران هم‌چنين انبوه مهمات خود را به نيروهاي آمريكايي 
تحويل داد و ما اكنون رسيدهاي تحويلدهي 17،318تن مهمات را در اختيار داريم 

)شامل 17،119،573عدد انواع فشنگها و گلوله‌ها و موشكها و مواد انفجاري(«.
از”توقيف”  اطلاعيه‌يي  و  موافقتنامه  درهيچ  و  كجا  هيچ  در  ديگر،  سوي  »از   -
 2003 10مه  توافق  طبق  مهمات،  سلاحهاو  آوري“  ”گرد  و  نشده  صحبت  سلاحها 

به‌طورداوطلبانه صورت گرفته است«. 
نظامي  عمليات  به  نمونه  به‌عنوان  را  شما  توجه  مي‌خواهم  من  براين،  -»علاوه 
سازمان مجاهدين خلق ايران/ ارتش آزاديبخش ملي ايران در سال1988 درشهر مهران 
در داخل خاك ايران در برابر يك لشگر زرهي رژيم ملايان و يك لشگر پياده از سپاه 
پاسداران جلب كنم كه طي آن ما حدود 2ميليارد دلار انواع تسليحات را به غنيمت 

گرفتيم.
گردآوري  ازسلاحهاي  معتنابهي  مقادير  ايران  خلق  مجاهدين  سازمان  هم‌چنين 
شده را با هزينه خود، خريداري كرده است كه بخشي از اسناد كه در بمبارانها از بين 

نرفته، موجود است. 
از اين رو، سلاحهاي گردآوري شدة فوق كه همة آنها داراي رسيد تحويل‌گيري از 
سوي نيروهاي آمريكايي است وسرويس و نگهداري آنها نيز تا چند ماه توسط پرسنل 
سازمان مجاهدين خلق ايران انجام مي‌شد، نمي‌تواند سوژة توقيف و يا غنيمت گرفتن 
واقع شود... در نتيجه، اين تسليحات تا زماني كه امكان استفاده قانوني از آنها فراهم 
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شود بايستي تحت كنترل نيروهاي آمريكايي باقي بماند«.
در پايان اين نامه نيز به صراحت خواسته بوديم:

»1-براي رفع سوءتفاهم از اخبار منتشره در مطبوعات و اطمينان خاطر ساكنان 
اشرف، بر مراعات توافقنامه 10مه2003 در خصوص گردآوري تسليحات... تأكيد شود. 
2- براي اطمينان از رعايت توافقات، پيشنهاد مي‌كنيم كه تسليحات در زاغه‌هاي 

اشرف، تحت كنترل مستقيم پليس نظامي آمريكا قرار بگيرد. 
3- سلاحهاي انفرادي براي اهداف حفاظتي و امنيتي و دفاع شخصي، تحت نظارت 

و ضوابطي كه مشخص خواهيد كرد، در اختيارساكنان اشرف قرار بگيرد«. 
مژگان  مجاهد  خواهر  ملاقات  به  فرمانده  معاون  ژنرال  بعد  روز  دو  حال  اين  با 
پارسايي آمد و يك نامه رسمي از جانب نيروهاي چند مليتي به تاريخ 2 نوامبر 2004 

)12 آبان 1383( ارائه كرد.
است  گرفته  تصميم  مليتي  چند  نيروهاي  كل  فرماندهي  كه  مي‌گفت  نامه  اين 
تسليحات مجاهدين را به دولت انتقالي عراق منتقل كند، چرا كه اين تجهيزات به 

تضمين يك آيندة امن و ايمن براي عراق كمك خواهد كرد!
4روز بعد در پاسخ به همين نامه، خواهر مژگان از موضع مسئول اول سازمان در 
نامه‌يي به تاريخ 17آبان1383، با شديدترين اعتراض و با استناد به نظريه‌هاي متعدد 

حقوقي به ژنرال پاسخ داد كه قسمتهايي را برايتان مي‌خوانم:
-»اين قطعاً يك شوك و يك ضربه به اميد مردم ايران و كلية كساني است كه 
براي دموكراسي در ايران با ملاهاي ضد دموكراتيك مبارزه مي‌كنند. ملاياني كه از 
ابتداي حاكميتشان، با شعار»صدور انقلاب اسلامي به عراق« و »فتح قدس از طريق 
كربلا« پيوسته در روياي بلعيدن عراق بوده‌اند و هم اكنون نيز بخش اعظم مشكلات 
و ناامنيهاي عراق زير سر آنهاست. لطفاً به سخنان ديروز )جمعه 5نوامبر( خامنه‌اي،كه 
از همة شبكه‌هاي تلويزيوني ملايان خطاب به مردم عراق به زبان عربي سخن مي‌گفت 

توجه كنيد..«
-»در چنين شرايطي دقيقاً مي‌بايد سلاحهاي سازمان مجاهدين خلق ايران را به 
آن برگرداند و حتي بيشتر از آنرا هم در اختيارش گذاشت و كم نيستند مفسران و 
استراتژيست هاي آمريكايي كه حمايت از مقاومت ايران را مناسبترين راه حل مقابله 
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با تهديدهاي ملايان مي‌دانند.
درچنين وضعيتي تصديق مي‌كنيد كه سلب مالكيت سازمان مجاهدين خلق ايران 
ازتسليحات گردآوري شده‌اش را، در وراي هر بحث حقوقي، همگان يك پوئن جدي به 

سود ملايان تفسير خواهند نمود و ملايان از آن صرفاً پيام ضعف مي‌گيرند. 
 بنابراين خواستة ما از فرمانده كل نيروهاي چند مليتي درعراق، اين است كه قبل 
از بررسي همه جوانب و دست‌يافتن به يك راه حل مشترك و تفاهم آميز، عجله‌يي در 

انتقال سلاحها به دولت موقت عراق به‌خرج داده نشود«.
برگرداندن  شود،  مبذول  كافي  توجه  خامنه‌اي)5نوامبر(  سخنان  كنه  به  -»اگر 
سلاحهاي سازمان مجاهدين خلق ايران يك گام ضروري و مهم در برابر تروريسم و 
بنيادگرايي صادراتي از سوي رژيم ملايان و در راستاي ايجاد يك محيط امن و امان 

درعراق و به‌سود وحدت و تماميت و اتوريتة دولت موقت اين كشوراست«. 
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نامة مجاهدين به معاون فرمانده كل نيروهاي ائتلاف به امضاي مهدي براعي به تاريخ اول نوامبر2004
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نامه ژنرال ميلر به خواهر مجاهد مژگان پارسايي - 2نوامبر2004
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آشكار بود كه بار ديگر معامله و خيانتي صورت گرفته است. نقض قراردادها و التزامات 
21اكتبر2004  در  آن  از  قبل  12روز  نمي‌گيرد.  صورت  خدا  رضاي  محض  هيچگاه 
خبرگزاري فرانسه، پيشنهادات و مشوقهاي جك استرا و دوويلپن و يوشكافيشر به رژيم 

ايران را در مورد تعليق غني‌سازي اورانيوم فاش كرده بود. 
در اين معاملة كثيف بدون شرم و حيا، به گزارش خبرگزاري فرانسه نوشته شده بود 
كه اگر دولت ايران پيشنهاد را بپذيرد »ما در ممانعت و سركوب اقدامات تروريستي... 
به نگريستن به مجاهدين خلق)گروه مقاومت ايراني( به‌عنوان سازماني تروريستي ادامه 

خواهيم داد«. 
اين مشوق به قدري خلاف عرف و اخلاق و قانون بود كه اعتراضات گسترده‌يي 

برانگيخت. از جمله: 
-200هزار نفر از مردم عراق در بيانيه خود خاطرنشان كردند: »معامله‌كنندگان 
با رژيم ايران نشان دادندكه برچسب تروريستي عليه مجاهدين فقط اهرمي براي زد 
و بندهاي كثيف و نامشروع سياسي است. ما اين كرنش در مقابل باجخواهي رژيم 
باعث تشويق و ترويج تروريسم و خونريزي و  ايران را كه فقط  بر  تروريستي حاكم 
افزايش نا‌امني در خاك كشور ما و قرباني نمودن مقاومت عادلانه و مشروع مردم ايران 

مي‌شود، به‌عنوان عملي غيراخلاقي محكوم مي‌كنيم«. 
كشور  سه  »رهبران  كردند:  اعلام  مختلف،  احزاب  از  اروپا  پارلمان  نمايندگان   -
اروپايي، كه نه پارلمان اروپا و نه هيچ ارگان منتخب دموكراتي در هيچ كشور عضو 
اتحاديه اروپا به آنها چنين اختياري نداده است، در حقيقت پذيرفته‌اند كه مجموعه‌يي 
از امتيازات سياسي، امنيتي و تكنولوژيك در مقابل تعليق موقت غني‌سازي اورانيوم 
به تهران اعطا كنندكه نه فقط براي اروپا امنيت به همراه نخواهد آورد، بلكه صرفاً 
از  داده‌اند: حمايت  انجام  براي دهه‌ها  آنها  كه  تكرار همان چيزي خواهد شد  باعث 
يك ديكتاتوري فناتيك با كمك به سركوب اپوزيسيون داخليش... رژيم ملايان يك 
حكومت نامشروع مذهبي است كه مردم ايران را نمايندگي نمي‌كند. متهم ساختن 
اپوزيسيون ايران به تروريسم در اين معامله، كارزار واقعي عليه تروريسم را به سخره 

مي‌گيرد«. 
-فدراسيون بين‌المللي حقوق‌بشر نيز اعلام كرد:»طراحان اين پيشنهاد، با مبادله 
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نمودن حفظ يك سازمان... در ليست سازمانهاي تروريستي، در ازاي يك تحول سياست 
هسته‌يي ايران، ثابت مي‌كنند كه اين ليست داراي خصلتي خودسرانه بوده و صرفاً از 

تصميم سياسي دولتها ناشي مي‌شود«)آبان1383(. 
ايميلي دريافت  تايم  از خبرنگار مجلة  بدانيد كه در 28فروردين84  جالب است 
كرديم كه نوشته بود: شروع كرده‌اند تانكهاي شما را به تيپ اول لشكر اول مكانيزه 
)عراق( بدهند. به نظر مي‌رسد‌ آمريكاييها تمام زرهيهاي ارتش عراق را نابود كرده‌اند و 

چيز ديگري براي دادن به اينها ندارند.
- در 15آبان86 گزارش ديگري از يك شاهد عيني دريافت كرديم كه مي‌گفت 
آمريكاييها دارند توپهاي خودكششي و قسمت ديگري از تانكهاي شما را به پاسداران 

عراقي كه گارد ملي عراق ناميده مي‌شد، تحويل مي‌دهند. 
-در 21آذر86 گزارش دقيق ديگر رسيد مبني بر اين‌كه تا كنون تعداد كمي از 
زرهيهاي مجاهدين به عراقيها تحويل شده، ولي عمدة زرهيها وسلاحها سرجايشان 
هستند؛ بعضي از آنها قابل رؤيت وشمارش بودند، ولي بقيه، به‌دليل اين‌كه چادر داشتند 
و نمي‌شد به آنها نزديك شد، قابل شمارش نبودند. آن‌چه قابل رويت و شمارش بود، 
و 67قبضه  كاتيوشا  زرهي، 37توپ سنگين، 33دستگاه  بر  جمعاً 128تانك، 25نفر 

خمپاره و تعداد قابل توجهي موشك اندازهاي 107ميليمتري بود.
تأييد مي‌كرد و  را  قبلي  - در 8آبان87 گزارش موثق ديگري رسيد كه گزارش 
مي‌گفت هنوز قسمت قابل توجهي از تانكها و تسليحات در مقر سپاه دوم عراق موجود 

مي‌باشد و دپو شده است.
- در 19بهمن87 )7 فوريه 2009( گزارش رسيد، هر چند تعداد كمي از تانكها و 
توپها هنوز باقيمانده است تجهيزات مجاهدين پس از انتقال حفاظت اشرف از نيروهاي 
آمريكايي به نيروهاي عراقي به يكي از تعميرگاههاي ارتش عراق ارسال شده، تا پس 

از سرويس و تعميرات لازم به نيروهاي عراقي منتقل شود.
تاريخها و آمار و ارقام را از اين نظر گفتم كه به‌وضوح نشان مي‌دهد كه حل و 
فصل نهايي موضوع تسليحات ارتش آزاديبخش ملي ايران و حاتم‌بخشي آن به‌نيروهاي 
عراقي، سرانجام همزمان با انتقال حفاظت اشرف به وحوش صورت گرفته كه نقض 

عهد مضاعف و خيانت مضاعف محسوب مي‌شود و در يكديگر ضرب مي‌شود.
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 دومين موضوع علني ناشده كه بخشي از تاريخچة مجاهدين و ارتش آزاديبخش 
آمريكايي  نيروهاي  با  مجاهدين  از جانب  موافقتنامه  امضاي  مقدمات  به  است،  ملي 

مربوط مي‌شود.
در قسمت  اشرف  در  تدريجاً  كه  آمريكايي  با 9ارگان  از شروع مصاحبه‌ها  قبل   
جداگانه‌يي كه به آنها داده بوديم مستقر شدند، به‌رغم آن بمبارانهاي مهيب، به‌رغم 
گرفتن سلاحهايمان، به‌رغم اين‌كه بر اساس گزارشهاي دروغين رژيم و مزدوران عراقي 
و ايراني آن هر روز مي‌ريختند و يك جا را براي پيدا كردن تسليحات ممنوعه كشتار 
جمعي يا براي پيدا كردن زندان و شكنجه‌گاه و يا براي پيدا كردن گروگانهاي موهوم 
ربوده شده، بازرسي و جستجو مي‌كردند، به‌رغم آيندة نامشخص و برچسب تروريستي، 

مجاهدين، عزم جزم كردند كه درسي درخشان برجاي بگذارند. 
طرف مقابل مي‌گفت، شما تروريست هستيد و ما مي‌گفتيم كه ما مقاومت مشروع 
و برحق مردم ايران در برابر فاشيسم ديني هستيم و به آن افتخار مي‌كنيم. تمام اشكال 
تروريسم را هم از سالها پيش رد كرده‌ايم و از قضا طبق اكثريتهاي كنگره خودتان و 
طبق يكي از احكام دادگاههاي آمريكا، ما دقيقاً يك سازمان »آنتي تروريست« و آنتي 
تز تروريسم هستيم. »صدها بار گفته‌ايم و بازهم تكرار مي‌كنيم كه عمليات مجاهدين 
و ارتش آزاديبخش ملي ايران هرگز و هيچگاه عليه شهروندان و هدفهاي غير نظامي 
نبوده و آن چنان كه همه ايرانيان گواهند، فقط در داخل ايران و فقط بر روي مسئولان 
و عوامل سركوب و اختناق و شكنجه و اعدام متمركز بوده است. دعاوي و اكاذيب 
رژيم مبني بر كشتار يا آزار شهروندان توسط مجاهدين را هيچكس درايران جدي 

نمي‌گيرد« )نقل از پيام 11آبان1376( 
انسان‌دوستي،  درمنتهاي  نيز  »مجاهدين  كه  مي‌كرديم  يادآوري  -هم‌چنين 
ميهن‌پرستاني هستند كه براي آزادي و شرف و استقلال كشورشان مبارزه مي‌كنند. 
و  و مغرضانه  ناچسب  بسيار  ايران  تروريستي عليه سازمان مجاهدين خلق  برچسب 
سخيف است و هيچ پاية جدي قانوني و حقوقي ندارد« و »حتي اگر تعريف رسمي 
وزارت خارجه آمريكا از »تروريسم« را ملاك قراردهيم، باز هم اين برچسب به مجاهدين 

نمي‌چسبد« )همان پيام(. 
-»علاوه برملت ايران و پارلمان درتبعيد آن، بيش از 2000 نماينده از 18پارلمان 
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درپنج قاره جهان كه آراي صدها ميليون رأي‌دهنده را با خود دارند، قضاوت قطعي 
خود را دراين باره به عمل آورده‌اند« )همانجا(. 

اشرف،  در  آمريكايي  9ارگان  كار  شروع  و  مصاحبه‌ها  شروع  از  قبل  حال  اين  با 
تأسيس سازمان، در گردهمايي مجاهدين در سالن  نيمه شهريور82 در سالگرد  در 
مقاومت«  سرخ  مرزهاي  و  مشروعيت  »مباني  دربارة  اول  مسئول  بيانية  اجتماعات، 
توسط خواهر مژگان اعلام و قرائت گرديد و بعد هم به‌صورت جزوة چاپي به فارسي و 

انگليسي منتشر و در اختيار آمريكاييها قرار گرفت: 
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منشأ و تاريخچة برچسب تروريستي عليه مجاهدين 
و بي‌اعتباري دلايل عرضه شده

سخنراني خواهر مجاهد مژگان پارسايي 
در مراسم بزرگداشت سي و نهمين سال تأسيس سازمان مجاهدين خلق ايران

يكشنبه 16شهريور1382 )7سپتامبر2003(

به نام خداا
و

به نام خلق قهرمان ايران
با درود به بنيانگذاران شهيد سازمان مجاهدين خلق ايران

به نام خداا
و

به نام خلق قهرمان ايران

با درود به بنيانگذاران شهيد سازمان مجاهدين خلق ايران

سلام به همه شما، 
ايران، در برابر حنيف  در نيمه شهريور، سالروز تأسيس سازمان مجاهدين خلق 
بنيانگذار و يارانش سعيد محسن و اصغر بديع‌زادگان سرتعظيم فرود مي‌آوريم و به 
ديكتاتوري  برابر  در  مبارزه  بن‌بست  فقط  نه  آنها  ميفرستيم.  درود  پاكشان  روانهاي 
پيشين را گشودند، بلكه با الهام از سرچشمه‌هاي اصيل توحيد و ايدئولوژي رهاييبخش 
اسلام، سازماني انقلابي را پايه‌ريزي كردند كه آنتي‌تز تاريخي ارتجاع مذهبي در ايران 

است و بزرگترين سد آرماني و سياسي در برابر آن مي‌باشد:
ـ سازماني مردمگرا، دموكراتيك و پيشرو و منطبق با خصوصيات ويژه جامعه ايران 
كه درسياهترين ادوار تاريخ ميهنمان، يعني در دوران سلطه استبداد ديني، جديترين 
و  بنيادگرايي  برابر  در  آينده‌دار  و  كارساز  پاسخ  و  است  آخوندي  حاكميت  هماورد 
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تروريسم صادراتي آن به‌شمار ميرود...
برادران  و  خواهران  تمامي  و  رهبري  شوراي  با  همراه  به‌شهيدان،  درود  از  پس 
مجاهدمان از حمايتهاي بيدريغ و فزاينده هموطنان آزاده و هواداران سازمان در داخل 
وخارج كشور تشكر ميكنيم. بهراستي كه در يكسال گذشته اين كمكهاي بي‌شائبه، 
آنهم در بحبوحه دشواريها و توفانهاي پر‌آتش و نيرنگ، حد و مرز نميشناخت و بيش 

از هميشه مجاهدين را در كنف حمايت و حراست خود گرفت… 
پيام حمايتهاي مردمي، در بحبوحه توطئه‌ها و لجن‌پراكنيها، براي آخوندهاي با 

عمامه و بيعمامه اين بود كه:
هرچه ميخواهيد به فرزندان مجاهد مردم ايران برچسب بزنيد و عليهشان توطئه 
و بند‌وبست كنيد، ولي بدانيد كه در اين كارها به‌گرد پاي خميني دجال كه ماسك 
مرجعيت مذهبي و رهبري انقلاب را برچهره داشت، نخواهيد رسيد. بنابر اين، ملتي كه 
فريب آن شياد بزرگ را نخورد، به‌طريق اولي فريب اذناب و ريزه‌خواران بساط قدرت 
و غارت او را هم نخواهد خورد. مجاهديني كه شياد بزرگ نتوانست چهره‌شان را با 
ماركهاي نفاق و التقاط و كفر و الحاد و تروريست و خرابكار بيالايد، به‌خاطر ريشه‌هاي 

اجتماعي و آرمانيشان، بيدي نيستند كه از بادهاي موسمي به‌خود بلرزند… 
خواهران، برادران و هموطنان، 

هم‌چنان كه ميدانيد، در يك سال گذشته، مجاهدين، نه فقط هدف لجن‌پراكني و 
حملات وحشيانه رژيم آخوندي بودند، بلكه به‌خاطر استقرار در خاك عراق با توفانهاي 
بي‌سابقهيي در  و  پردامنه  مواجه شدند كه دگرگونيهاي  و سهمگين جنگي  آتشين 

صحنه سياسي منطقه و جهان به‌همراه داشت...
اما امروز از جانب مجاهدين اجازه مي‌خواهم كه به‌رغم همه محدوديتهاي موجود، 
رئوس حقايق مربوط به مشروعيت مقاومت انقلابي در‌برابر فاشيسم مذهبي حاكم را 
در برابر انگ تروريستي كه همچنان عليه مجاهدين و مقاومت ايران تكرار مي‌شود، 
اين  عليه  تروريستي  ناچسب  برچسب  كه  به‌خصوص  كنم.  خاطرنشان  و  يادآوري 
مقاومت، فقط و فقط و به‌طور مستقيم به‌سود »پدرخوانده« و »فعالترين دولت حامي 
ترويسم در جهان« است كه متأسفانه از جانب مدعيان مبارزه ضدتروريستي در سطح 

جهاني به اين ديكتاتوري خونريز و تروريست هديه مي‌شود..
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مباني مشروعيت و مرزهاي سرخ مقاومت 
بيانيه مسئول اول سازمان

است،  كرده  اعلام  بارها  تاكنون  كه  هم‌چنان  ايران  خلق  مجاهدين  سازمان  1ـ 
هرگونه تروريسم را محكوم شناخته و محكوم مي‌شناسد و بيشترين نقش را طي دو 
دهه گذشته در مقابله با تروريسم و بنيادگرايي تحت نام اسلام ـ كه حكومت آخوندي 

كانون آن ـ مي‌باشد، داشته است. 
2ـ مقاومت مجاهدين و مردم ايران براساس اعلاميه جهاني حقوق بشر كه شورش 
عليه  راه‌حل  »آخرين  به‌عنوان  را  خودكامه  و  قانون‌شكن  مطلقاً  رژيم  يك  برابر  در 
ديكتاتوري و اختناق« به‌رسميت مي‌شناسد، براي احقاق ابتدايي‌ترين حقوق انساني 

مردم ايران آغاز شده است. 
3ـ پيامبران و پيشوايان آزادي انسان در طول تاريخ پيوسته چنين مقاومتي را 
دربرابر ظلم مشروع شناخته و خود راهگشاي آن بوده‌اند. قرآن به‌مردمي كه باكشتار 
و سركوب خونين و طرد از ميهن توسط ظالمان مواجهند، اجازه كارزار مي‌دهد و در 
مسيحيت نيز چنان‌كه واتيكان و كميسيون انجيل مقدس مي‌گويند: »مبارزه مسلحانه 
آخرين راه‌حل براي پايان‌دادن به سركوب آشكار و مستمري است كه به‌طور جدي 
حقوق اساسي افراد را نقض مي‌كند و به‌طور خطرناكي منافع عمومي يك مملكت را 

مورد تهديد قرار مي دهد« )نشريه واتيكان، لااوزرواتور رومانو، ‌16فروردين‌1365(. 
و ضرورت  برحقانيت  نيز  ملتها  رهاييبخش  مبارزات  اغلب  تاريخي  سندهاي  4ـ 
مقاومت مشروع مردم در برابر ظلم آشكار يك حاكميت نامشروع، مهر تأييد مي‌زند. 
بيانيه استقلال آمريكا تصريح شده است: »هر زمان كه هر دولتي عليه  ازجمله در 
حقوق مردم )برابري، آزادي و دنبال‌كردن هدف رسيدن به‌خوشبختي( عمل كند، اين 

حق مردم است كه آن دولت را عوض يا سرنگون كنند…
وقتي كه يك سري نقض )حقوق( و زياده‌روي با همان قصد صورت مي‌گيرد كه 
اين  اين حق مردم است،  برقراري يك ديكتاتوري مطلق است،  براي  بيانگر طرحي 
وظيفه مردم است كه چنين دولتي را به‌دور بيندازند و راهبران جديدي براي امنيت 

آينده خود فراهم كنند«. 
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5ـ در معاهدات بين‌المللي نيز كافيست ياد‌آوري كنيم كه كميته بين‌المللي صليب 
سرخ در مورد ماده‌3 كنوانسيون اوليه ژنو، در بررسي تفكيك »يك مبارزه مسلحانه 
اصولي« و براساس مباحثات مربوط به‌تصويب كنوانسيون ژنو در سال‌1949 تصريح 
انگاشته  شورشي  به‌عنوان  كساني‌كه  داخلي،  جنگ  يك  در  مواقع  »برخي  مي‌كند: 
مي‌شوند در حقيقت افراد وطن‌پرستي هستند كه براي استقلال و شرافت كشور خود 
بوده‌اند  پايبند  انساني  اصول  به  نمي‌توان در مورد شورشياني كه  مبارزه ميكنند… 

صحبت از “تروريسم”، “آنارشيسم” يا “بي‌نظمي” نمود«. 
6 ـ مجاهدين خلق ايران به دليل ماهيت مشروع و عادلانه مقاومتشان، قوياً به 
را  آن  به‌هيچ‌وجه  و  هيچ‌گاه  و  بوده  پايبند  بيگناه  افراد  به  آسيب‌رساندن  سرخ  مرز 
مجاز ندانسته است. اي بسا مجاهدان و رزم‌آوراني كه براي پرهيز از آسيب‌رساندن به 
بيگناهان جان خود را فدا كرده‌اند و اي بسا طرحهاي عمليات كه با هزينه‌هاي سنگين 
و فداكاريهاي بسيار تا آخرين مراحل پيش رفته و صرفاً به‌خاطر پرهيز از آسيب‌رسيدن 

به بيگناهان لغو و از دستور خارج شده است. 
7ـ مرز سرخ ديگري كه مقاومت ايران و مجاهدين خلق ايران پيوسته آن را مراعات 
كرده و به آن پايبند بوده وهستند، اين است كه محدوده جغرافيايي عمليات خود را 
خاك ميهنشان ايران كه توسط رژيم ضدانساني آخوندها اشغال شده است، مي‌دانند، 
هرچند كه رژيم آخوندي دامنه كشتار مجاهدين و مخالفانش را به خارج از مرزهاي 
ايران كشانده و به‌صدها عمل تررويستي مسلحانه در خارج خاك ايران، از عراق گرفته 
و  فعالان  و  مجاهدين  عليه  اروپايي  كشورهاي  ديگر  و  ايتاليا  و  سوئيس  و  تركيه  تا 
با اين همه، مجاهدين هرگز مقابله به مثل  ايران دست زده است،  حاميان مقاومت 
نكرده و هيچ‌گاه حملات مسلحانه در خارج خاك ايران را مجاز ندانسته‌اند. عملكرد 
مجاهدين به گواهي تاريخچه 22ساله پس از 30خرداد، در همه كشورها براساس قانون 

آن كشورها بوده است. 
بار  مقاومت  سال‌1379رهبر  نوروز  در  ايران،  مقاومت  سرخ  مرزهاي  درباره  8ـ 
ديگر اعلام و تصريح كرد: »هر وقت رژيم آخوندي به‌دروغگويي و صحنه‌پردازي در 
عملياتي  واحدهاي  توسط  بي‌گناه  شهروندان  و  غيرنظاميان  قرار‌گرفتن  هدف  مورد 
مجاهدين مبادرت مي‌كند، بلادرنگ از دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد خواسته‌ايم 



مباني مشروعيت و مرزهاي سرخ مقاومت

206

به‌بازديد  ايران  مقاومت  نمايندگان  با حضور  بين‌المللي  و مي‌خواهيم كه يك هيأت 
تا  برسانند  عمومي  افكار  به‌اطلاع  را  خود  بي‌طرفانه  مشاهدات  نتيجه  و  بروند  محل 
اساس  از  آن  ولي‌فقيه  كه  رژيمي  همان  شود.  فاش  رژيم  صحنه‌سازيهاي  و  دروغها 
منكر “شايعه شكنجه”مي‌شد و مدعي بود اين مجاهدين خودشان خودشان را شكنجه 
مي‌كنند تا به‌حساب رژيم بگذارند، رژيمي كه تاكنون هرگز عدد و رقمي از اعدامها و 
قتل‌عام زندانيان سياسي و ترورهاي خارج كشوري ارائه نكرده است، رژيمي كه حرم 
امام‌رضا را منفجر مي‌كند ، كشيشان مسيحي را به‌قتل مي‌‌رساند و به‌حساب مجاهدين 

مي‌نويسد«. 
9ـ رهبر مقاومت افزود: »از جانب مقاومت ايران متعهد و ملتزم مي‌شويم كه اگر 
كسي از ما، مرز سرخ آسيب رساندن به‌غير نظاميان و افراد بي‌گناه را عمداً‌ يا سهواً 
‌نقض كند، براي محاكمه و مجازات در هر دادگاه بين‌المللي و حتي پرداخت غرامت 
و جبران مافات آمادگي دارد. زيرا دليلي ندارد كه يك رزمنده آزادي و مجاهدي كه 
جانش را براي آزادي خلق و ميهنش كف دست گرفته حتي فكر حمله و هجوم و 
رساندن كمترين آسيب به‌هموطنانش را در ذهن و ضمير داشته باشد، چه رسد به‌قتل 
و جرح آنان. حالا خامنه‌اي و خاتمي و رفسنجاني هم اگر ريگي به‌كفش ندارند، جواب 
بدهند كه آيا آنها هم بازديد هيأتهاي بين‌المللي و تحويل جنايتكاران و دژخيمان را 
به‌داوري بين‌المللي مي‌پذيرند؟ هرگز نخواهند پذيرفت. حال اين‌كه همه مي‌دانند كه 
وقتي قرارگاهها و نفرات مجاهدين و مقاومت ايران هدف بمباران يا موشك‌پراني يا 
تروريسم رژيم قرار مي‌گيرند، ما در همه‌جا و در همه كشورها از خبرنگاران دعوت 
مي‌كنيم و در همه موارد مهم نيز از دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد و هيأتهاي 

بين‌المللي خواستار بازديد و رسيدگي شده‌ايم«. 
10ـ بر همين اساس، اعلام مي‌كنم كه مجاهدين از هرگونه تحقيق و موشكافي و 
بررسي بيطرفانه بين‌المللي در چند و چون عملياتشان و چارچوب حاكم بر آن به غايت 
استقبال مي‌كنند. نمايندگان مجاهدين براي پاسخگويي و توضيح دراين زمينه در هر 
دادگاه و مرجع ذيصلاح آماده‌اند. يقين دارم كه هرگاه اين مسائل به‌نحو بيطرفانه مورد 
قضاوت و داوري قرارگيرد، فقط و فقط موجب سرفرازي و روسفيدي مقاومتي خواهد 
بود كه بهاي مراعات اين مرزهاي سرخ را هرقدر هم كه خونين و سنگين بوده، درطي 
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ساليان پرداخته است. 
11ـ اگرچه مقاومت مسلحانه مجاهدين پس از همه آزمايشهاي ضروري شروع شد 
و اگرچه رژيم آخوندي هيچ‌گاه از سركوب و كشتار و خفقان مطلق دست برنداشته 
اما  نيست،  دموكراسي  قبول  به  قادر  قرون‌وسطايي  و  ماهيت ضدتاريخي  دليل  به  و 
مجاهدين و مقاومت ايران پس از شروع مقاومت مسلحانه و در طي 22سال گذشته 
صدها بار براين موضع روشن و ثابت تأكيد كرده‌اند كه هرگاه رژيم آخوندي حقيقتاً 
به آراي مردم تن بدهد، آن را ميپذيرند وسلاحها را برزمين مي‌گذارند. در اين زمينه 
دو تصريح روشن را كه يكي مربوط به دو دهه پيش و ديگري از همين امسال است، 

ياد‌آوري مي‌كنم:
هفته‌نامه  يك  با  مصاحبهيي  در  مقاومت  رهبر  سال‌1363)84ميلادي(  در  12ـ 
اعتقاد مجاهدين هرگز طالب خونريزي و  اسلام مورد  اين كه  بر  تأكيد  با  فرانسوي 
خشونت نيست، گفت: »اسلامي كه مبلغ آن هستيم نيازي به خونريزي ندارد و ما 
هرگز به‌دنبال درگيري و خشونت نبوده و نيستيم. به‌عنوان توضيحي در اين مورد، 
اجازه دهيد پيغامي از طريق شما به خميني بدهم، پيغام من اين است كه اگر خميني 
آمادگي داشته باشد كه انتخاباتي واقعاً آزاد برگزار كند، من بلافاصله به كشورم باز 
خواهم گشت، مجاهدين سلاحهاي خود را به زمين خواهند گذاشت تا در انتخابات 
شركت كنند. ما از نتايج انتخابات نمي‌ترسيم. هر چه مي‌خواهد باشد، قبل از شروع 
مبارزه مسلحانه ما سعي كرديم از همه امكانات قانوني براي فعاليت سياسي استفاده 
كنيم ولي سركوب ما را وادار كرد كه سلاح بر‌داريم. اگر خميني نصف يا حتي يك 
پيروزي  به يك  قطعاً  ما  برقرار مي‌كرد،  دارد  فرانسه وجود  در  كه  آزاديهايي  چهارم 

دموكراتيك دست مي‌يافتيم«. 
براي  خود  سخنراني  در  مقاومت  برگزيده  رئيس‌جمهور  امسال  تيرماه  در  13ـ 
از روز  از آزادي به استقبالش آمده بودند، تأكيد كرد: »ما  ايرانيان آزاده‌يي كه پس 
اول گفتيم و حالا بازهم تكرارمي‌كنيم كه به‌محض اين كه ملاها يك انتخابات آزاد را 
در ايران براساس حق حاكميت مردم و نه براساس حاكميت ملايان بپذيرند، بهشرط 
آنرا ميپذيريم و ديگر مقاومت  انتخابات تحت نظر ملل متحد باشد، بلادرنگ  اينكه 

موضوعيتي ندارد«. 
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ديگر  بار  نيز  ايران  خلق  مجاهدين  سازمان  سوي  از  كه  مي‌خواهم  اجازه  14ـ 
آزاد  انتخابات  به‌يك  باشد  رژيم آخوندي حاضر  اگر  اساس تصريح كنم كه  برهمين 
در چارچوب حاكميت مردم )نه درچارچوب ولايت‌فقيه( و با نظارت ملل متحد تن 
بدهد، مجاهدين خلق ايران چنين انتخاباتي را مي‌پذيرند و مقاومت قهرآميز را متوقف 
مي‌كنند. آزمايشهايي كه مجاهدين در همين چند ماه اخير از سرگذراندند و در جريان 
آنها درخشش استقلال و آزاديخواهي و عشق فروزان تكتك‌شان به ايران دموكراتيك 
فردا و هم‌‌‌‌‌چنين ايمان و اقتدار دورانساز فردي و جمعي‌شان براي تحقق اين هدفهاي 
والا، چشمها را خيره كرد، جاي هيچ ترديدي در توانايي و ظرفيت مجاهدين براي 
عبور از اين‌گونه آزمايشها باقي نگذاشته است. اين را قبل از همه مردمي دريافتند و به 
آن فخركردند كه در شعارهايشان بردر و ديوار شهرهاي ايران مينوشتند: »مجاهدين 

بي‌سلاح، قلب ما سلاحتان«!
15ـ حال اگر رژيم آخوندي كماكان حاضر به قبول رأي مردم نباشد و كماكان 
خواستهاي آزاديخوانه مردم ايران را با گلوله جواب بدهد، مجاهدين باعزمي صد‌چندان 

بر عهد آزاديخواهانه خود با خدا و خلق استوارند. 
كه  مي‌كنم  ياد  سوگند  برادرانم  و  خواهران  تمامي  جانب  از  خصوص،  اين  در 
مجاهدين خلق ايران به‌دليل حقانيت مقاومتي كه يكصد و بيست هزار خون مطهر 
نثارش شده و در  ازجمله خونهاي پاك سردار خياباني و سمبلمان اشرف رجوي  و 
يقين،  و  به قطع  اشاره كردم،  و مرزسرخهاي آن  به‌سابقه و چارچوب  همين سطور 
ريشه استبداد و فاشيسم مذهبي را ولو با چنگ و ناخن و دندان از خاك پاك ايران 
برخواهند كند. از اين بابت به ديكتاتوري آخوندي خاطرنشان مي‌كنم كه در تلاطم 
ايام و به‌خاطر اين يا آن حادثه گذرا يا برچسب عليه مجاهدين، به‌خودتان وعده‌هاي 
شوم تداوم ارتجاع و اسارت در ايران زمين را ندهيد. هيچ قطره خوني از مجاهدين به 
هدر نرفته و در انقراض و سرنگوني رژيم آخوندي هيچ ترديدي نيست. عهد شما به‌سر 
آمده، خونهاي نثارشده در راه آزادي و پيامهاي رهاييبخش مجاهدين و مقاومت ايران 
به مثابه آنتي‌تز تاريخي ارتجاع و ستم مذهبي ازجاي جاي ميهن خواهد جوشيد و 

آينده آزاد و آباد ايران را رقم خواهد زد«. 
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يك ماه پس از اين بيانيه تاريخي مسئول اول مجاهدين درباره مباني مشروعيت 
و مرزهاي سرخ مقاومت، همه مجاهدان اشرفي و هواداراني كه در آن زمان در اشرف 
بيانية جمعي و مشترك، يكايك، پايبندي خود را به همين  حضور داشتند در يك 
اين  بر  نمودند.  ارائه  آمريكاييها  به  را  آن  و  اعلام كردند  و عبورناپذير  مرزهاي سرخ 
اساس بود كه مجاهدين به مصاحبه رفتند و بر همين پايه بود كه موافقتنامه امضا 
كردند. فرماندهان و نيروهاي آمريكايي اين‌چنين آموختند كه در مقابل چه كسان و 
چه جنبشي قرار گرفته ا‌ند و جز بر احترام آنها نسبت به خلق و مجاهدين خلق ايران 
افزوده نشد. به‌خوبي فهميدند كه مجاهد خلق در هيچ شرايطي، سستي و ضعف و ذلت 

نمي‌پذيرد. به عكس در آرمان و مواضع خود استوارتر و ثابت قدمتر مي‌شود.

بيانية مجاهدين خلق ايران 
 اشرف-عراق 

آبان 1382
ما امضا‌كنندگان زير، اعضا و هواداران مجاهدين خلق ايران مستقر در اشرف، از 
مهر 82  تاريخ 25  به  مريم رجوي،  مقاومت، خانم  برگزيده  رئيس جمهور  فراخوان 
مبني بر انجام رفراندوم براي تغيير رژيم استبداد مذهبي حاكم بر ايران، تحت نظارت 
رژيم  اين  مسالمت‌آميز  تغيير  براي  اتمام حجت  يك  عنوان  به  متحد،  ملل  سازمان 

حمايت مي‌كنيم. 
ما هم‌چنان‌كه خانم مژگان پارسايي، مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران در 

شهريور گذشته اعلام كرد، تمامي اشكال تروريسم را محكوم مي‌كنيم. 
 مبارزة سياسي عاري از خشونت با برخورداري از حق آزادي بيان و اجتماعات و 

انتخابات، پيوسته كمال مطلوب ما بوده است.
ما در اصول با هرگونه خشونت مخالفيم و آن را محكوم مي‌كنيم، اما براي نفي 
خشونت، برضرورت تضمين شرايط فعاليت آزاد و مسالمت‌آميز سياسي در ايران تأكيد 
مي‌كنيم. به اين خاطر است كه ما آخوندهاي حاكم بر ايران و كلية كساني را كه با 
ستم و سركوب مانع انتخابات آزاد مردم ايران هستند و خشونت را تحميل كرده‌اند، 

قوياً محكوم مي‌كنيم. ما معتقديم آنها بايد به پاي عدالت كشانده شوند. 
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راستي بچه‌ها، در شب قدر و شهادت مولاي متقيان، چه »نقشه مسير«هاي زيبا 
و شورانگيزي نوشته بوديد. 

حضرت علي شاخص مجسم قدر انسان است. شما هم آن شب در حقيقت قدر 
و شأن خودتان و خلقتان را به شكيل‌ترين صورت تصوير كرديد. از خواندنشان كه 

جوشش چشمه‌هاي صدق و فداي مجاهدين بازگشت‌ناپذير است، خسته نمي‌شوم...
در پاسخ اما، فقط به آيه‌يي از قرآن اكتفا مي‌كنم كه خدا هم نقشه مسير خودش را 
دربارة بندگاني كه تقوا و همان مرزبنديها را پيشه مي‌كنند، اعلام كرده است. در جواب 
به عهد و پيماني كه تجديد كرديد و دوباره با خون و نفس مهر نموديد، جرأت تفسير 

و تشريح ندارم، براي همين اشاره‌يي مي‌كنم و مي‌گذرم: 
 ِ نْيَا حَسَنَةٌ وَأرَْضُ اللَّ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا رَبَّكُمْ للَِّذِينَ أحَْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّ

ابِرُونَ أجَْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ )سوره زمر، آيه 10( وَاسِعَةٌ إنَِّمَا يُوَفَّى الصَّ
به پيامبرش مي‌گويد به بندگانم كه ايمان آورده و تقوا پيشه كرده و به همان مرزها 
پايبند هستند، بگو براي آنان كه در اين دنيا نيكي پيشه كردند، در همين دنيا، پاداش 

نيك مقرر است. 
من نمي‌دانم منظورش دقيقاً چيست ولي عين متن را مي‌گويم. حالا فراز بعدي 

را گوش كنيد:
ِ وَاسِعَةٌ و زمين خدا فراخ و وسيع است. مبادا پشت ديوارها دچار تنگ   وَأرَْضُ اللَّ
نظري بشويد. مبادا ميدان عمل و گسترة توانمنديهاي خود و خلقتان را تنگ تلقي 
كنيد و دست كم بگيريد. خير. زمين خدا و ميدان حركت و فعاليت و چشم‌انداز شما 
بسا گشاده‌تر و گسترده‌تر از آني است كه فكر مي‌كنيد. دنيا را از پشت عينك ديوارها و 
در تنگنا نبينيد. نظرگاه تنگ و محدود نداشته باشيد. خيز و با من در افق ها سفر كن... 

ابِرُونَ أجَْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ  إنَِّمَا يُوَفَّى الصَّ
پاداش ايستادگان و مقاومت كنندگان را بي حساب و بيشمار ادا و وفا مي‌كند. 

 اين هم تعهد و نقشه مسير خداست...
و  صابران  از  حسابرسي  به  نوبت  كه  وقتي  هم  دنيا  آن  در  كه  است  خبر  در 
مقاومت‌كنندگان )به همان معني جنگنده سستي ناپذير( مي‌رسد‌، ديگر ترازو و دستگاه 
حسابرسي جمع مي‌شود و خدا به فرشتگان مي‌گويد كه اين بندة من از صابرين بوده 
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و من عهد كرده‌ام كه با او »به‌غير حساب« رفتار كنم. بنابراين در مورد اين يكي دفاتر 
حساب و كتاب خود را ببنديد. بر او خرده مگيريد بگذاريد برود، پرواز كند، و به بهشت 

جاودان من در آيد. به او فقط درود و تهنيت و تحيت بگوييد....
راستش من اينها را نمي‌فهمم. آن كس مي‌فهمد كه »او« را بهتر فهميده باشد: 

کان را که خبر شد خبري باز نيامد...
عاشقان کشتگان معشوقند	   	

بر نيايد ز کشتگان آواز

حدودي  تا  را  آن  معني  كه  مجادله  سورة  از  آيه  دو  به  مي‌پردازيم  پايان  در  و 
مي‌فهميم.

اما اول بگذاريد دو سؤال بكنم و بعد هم يك تذكر خيلي مهم.
سؤال اول - آيا خدا هم ارتش دارد؟ 

بله دارد و به تأكيد در سوره صّافّات كه معني آن »صف بستگان« است، هم به آنها 
سوگند مي‌خورد و هم به تأكيد مي‌گويد كه: ارتش ماست كه غلبه مي‌كند و پيروز 

مي‌شود: وَإنَِّ جُندَنَا لهَُمُ الْغَالبُِونَ )سوره صافات -173( 

سؤال دوم-آيا خدا هم حزب دارد؟ 
بله دارد و هشدار مي‌دهد و اعلام مي‌كند كه حزب او حزب رستگاران است:

ِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ )سوره مجادله -22(   ألََ إنَِّ حِزْبَ اللَّ
تذكر مهم: معلوم است كه من و شما وقتي كلمه حزب‌الله را مي‌شنويم حالمان به 
هم مي‌خورد و گزيده مي‌شويم و خونمان به جوش مي‌آيد. چون كلمات را خميني و 
آخوندهاي جنس خودش، ذبح كرده و به جرم و جنايت و پستي و پليدي آلوده‌اند. 
كلمات را سرقت كرده و عاري از مفهوم به ضد خود بر عليه خلق و براي سركوب خلق 
به كار گرفته و هر آدمي را نسبت به آن دچار دافعه كرده‌اند. لازم نيست بيشتر توضيح 
بدهم چون همة ما و هموطنانمان با اين كلمات و عبارات و اصطلاحات در فرهنگ 
ايدئولوژي و حكومت خميني آشنا هستيم. راستي كه چه صحنه‌هاي  و  و سياست 
مشمئز‌كننده‌يي تداعي مي‌شود....عوام الناس هم فكر مي‌كنند كه انقلابيون كبيري 
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مانند ابراهيم و مسيح و موسي و محمد آن هم در عصر جهل و بردگي، استغفرالله انگار 
كه يك آخوندهايي بوده‌اند مثل همينها كه در عصر آگاهي و آزادي اين‌چنين تبهكاري 
و جنايت مي‌كنند. لعنت بر خميني و حزب شيطان كه چگونه كلمات خدا و مرزهاي 

خدايي را سرا پا  وارونه و واژگونه مي‌كنند. 
وَاضِعِهِ  فُونَ الْكَلمَِ عَن مَّ درست به همين دليل، خدا در مقابل كساني‌كه: يحَُرِّ

)سوره نساء - 46(
 كلمات خدا را آلوده كرده و كلمات را از مواضع حقيقي و واقعيشان جابه‌جا و 

تحريف مي‌كنند، خشمگين مي‌شود. 
درست به همين دليل، ما و خلق ما هم در برابر آخوندهاي ضد بشر كه بر كتاب 
بسته‌ايم...هميشه همين‌طور  بر جگر خسته  كينه  دندان  انداخته‌اند،  خدا هم چنگ 
بوده است. انقلابيون و مصلحين بزرگ وقتي كه آيين و مرام و راه و رسم آنها را ديگر 
نمي‌توان مثل زماني كه براي آن مي‌جنگيدند، درب و داغان كرد، ارتجاع رنگ عوض 
مي‌كند و آن مرام و مكتب را با خالي كردن از محتوا و تزريق محتواي ارتجاعي، عليه 

خودش به كار مي‌گيرد.
 اين چنين، آيين مسيح كه خودش عليه آخوندهاي آن زمان قيام كرد و تاريخ تولد 
او مبدأ تاريخ ميلادي است، تبديل مي‌شود به شريعتي جامد كه كشيشان و در باريان 

قرون وسطي به آن مي‌آويزند و آن را وسيلة سركوب مي‌كنند.
اين چنين، معاويه وقتي كه نتوانست با شمشير از پس انقلابيون كبير زمان خودش 

بر بيايد، در برابر علي قرآن بر سر نيزه مي‌كند و مي‌گويد كه كاتب وحي بوده است! 
در زمان خودمان هم پاسداران و شكنجه‌گران به سادگي رنگ عوض مي‌كنند، 
فرهنگي و فعال حقوق بشر و سردبير و روزنامه‌نگار و اصلًاح طلب مي‌شوند، اما در 
هرحال به خون مجاهدين تشنه‌اند. در برخورد خودبه‌خودي، در دافعة اجتماعي و در 
منطق پوپوليستي يك راه ساده اين است كه چون خميني با اسلام و قرآن و پيامبر و 
ائمه چنين كرده است، ما هم آن را كنار بگذاريم. همرنگ جماعت شويم و نان را به 
نرخ روز بخوريم. يك روز ريش و تسبيح مد مي‌شود و يك روز عكس آن. اما انقلابيون 
راستين تابع جو و فضاي روز و مد روز نيستند. بلكه جبر‌شكن هستند. به جاي اين‌كه 
در مقابل اجبارهاي زمانه سر خم كنند، با عشق به حقيقت، آنها را در هم مي‌شكنند. 
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آخر تفاوت ما با مرتجعين و فرصت‌طلبان چيست؟ مجاهدين به جاي اين‌كه تسليم 
امواج و اجبارهاي زمانه شوند، آن را مغلوب مي‌كنند. 

بنابراين، اگر دنياي ننگ و لودگي را كنار بگذاريم، آن وقت انگيزه يك انقلابي براي 
دفاع از مكتب و آيين و شرفش، مضاعف مي‌شود. خميني نه فقط لكة سياهي بر دامن 
تاريخ و فرهنگ ايران، بلكه لكة سياهي بر دامان مكتب و ايدئولوژي و كتاب ماست. از 
اسلام استفادة افيوني مي‌كند. به نام اسلام و قرآن دست مي‌برد و چشم از حدقه در 
مي‌آورد. به همين خاطر ما براي جنگ با او انگيزة مضاعف داريم. مجاهدين با همين 
آخوندها بالاترين جنگ را كرده‌اند و بيشترين تعداد شهيدان را هم نثار كرده‌اند. وه 
كه چه فضيلتي. نعمتي و منّتي كه در ميان نسلهاي پياپي، انگار فقط نصيب نسل 
ما شده است. حالا با دو صد لعنت و نفرين بر آنها كه كلمات خدا را به چنين بازي 
مشمئزكننده‌يي آلوده‌اند، به شرط اين‌كه دلتان از تكرار كلمه حزب خدا نگيرد، برويم 
و از سر چشمه بنوشيم و ببينيم كه اين حزب خدا چيست؟ نكند كه منظور همان 
تشكل و سازمان كار و سازمان رزم قشر پيشتازي باشد كه گفت در جنگ با ارتجاع 
و حق ستيزان سستي و ضعف و ذلت نمي‌شناسد. همان عناصر و قشر تربيت شده و 
پيشتاز البته كه بايد در مسير تعالي و تكامل اجتماعي و سياسي، حزب و سازمان خود 
را هم داشته باشند و به اوج سازمانيافتگي و كارآيي، براي واژگون كردن بتها و تغيير 
جامعة كهن برسند. اين‌جاست كه حزبي را كه از همان »رِبيّون« تشكيل شده، آن را 
به خودش نسبت مي‌دهد و نام خودش را بر آن مي‌گذارد. راستي كه اين خدا چقدر 
بايد بزرگ و بخشنده و در عين حال پر لطف و مهربان باشد. در هر حال مي‌خواهد 

بگويد كه هواي آنها را دارد.
حالا گوش كنيد: 

َ قَوِيٌّ عَزِيزٌ )المجادلة -21(  ُ لََغْلبَِنَّ أنََا وَرُسُليِ إنَِّ اللَّ كَتَبَ اللَّ
خدا مقرر كرد كه هر آينه و به تحقيق، بدون هرگونه شكاف و شبهه و ترديد، اين 
منم و رسولانم كه غلبه مي‌كنيم و پيروز مي‌شويم، همانا كه خدا چيره و قدرتمند 
است. بله حرف ندارد، جاي بحث و جدل نيست، پيروزي از آن خدا و خلق است. اين 
اجتماعي  تكامل  روند  اوست.  مسير  نقشه  اوج  اين  است.  تكامل  سنت خدشه‌ناپذير 
بي‌سمت‌و‌سو و هزل و ابتذالي نيست. خدا پيروز مي‌شود! خلقها پيروز مي‌شوند. قانون 
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را  نتيجه  اين  ندارد! هر چقدر هم كه دشمنان جست و خيز كنند،  و رد‌خور  است 
خودش تضمين كرده است. 

اما اين يك مرز سرخ دارد كه در آية بعد توضيح مي‌دهد:

ِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ  لَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّ
هيچ گروهي را نخواهي يافت كه به‌خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند. 

َ وَرَسُولهَُ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّ
و  خدا  با  كه  آن كس  با  باشند،  دوستي  و  ارتباط  و  رابطه  در  حال  عين  در  اما 
پيامبرش در خصومت و دشمني باشد. بله اين فرمان صريح بايكوت و تحريم دشمن و 

مزدوران و همدستان و رابطين اوست. 
وَلوَْ كَانوُا آبَاءهُمْ أوَْ أبَْنَاءهُمْ أوَْ إخِْوَانَهُمْ أوَْ عَشِيرَتَهُمْ

ولو اين‌كه آن كس كه در راه خدا و خلق خصومت و دشمني مي‌ورزد، پدر آنها يا 
فرزند يا برادر آنها يا فاميل و دوست و آشنا و عشيرة آنها باشد و اين لازمة پيروزي 

آنهاست.
بچه‌ها، مزدوران ارتجاع را به‌ياد مي‌آوريد كه در اشرف تحت نام خانوادة ما پشت 
سياج و بلندگوها مي‌آمدند و لجن‌پراكني مي‌كردند و سنگ مي‌زدند؟ حالا خدا مي‌گويد 
پدر ابراهيم و پسر نوح يا همسر لوط يا برادر امام حسن عسكري و يا عشيرة پيامبر هم 
كه باشد، فرقي نمي‌كند. دوستي و رابطه با رژيم و ايادي و استخدام‌شدگان آن نداريم 

و تحريم بايد گردند. 
 أوُْلئَِكَ كَتَبَ فِي قُلوُبِهِمُ الِْيمَانَ 

اينها هستند كه خدا در قلبهايشان ايمان و استواري حك كرده است. 
نْهُ  وَأيََّدَهُم بِرُوحٍ مِّ

اينها هستند كه خدا با روحي از خودش و از جانب خودش به آنها كمك مي‌كند. 
راستي اين ديگر خيلي مرتبت و فضيلت است. مي‌گويد كه توي قلبهاي اينها، خودم 
ايمان را نوشتم و علاوه بر اين، آنها را با روحي از جانب خودم كمك مي‌كنم. عجب 

بشارتي است! از روح خودش مايه گذاشته. 
من نمي‌دانم روح او چيست، اما در آفرينش انسان هم گفت كه از روح خودم در 
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او دميدم. درتولد عيسي مسيح هم از همين دميدن سخن گفت. در جاي ديگر قرآن 
هست كه مي‌گويد از تو درباره روح سؤال مي‌كنند، بگو اين موضوع امري مربوط به 
خداست؛ يعني كه فراتر از فهم و محاسبات معمول آدمهاست. شايد كه چيزي از جنس 
جوهر هستي و هستن است. شايد كه همان جوهر و روح و ديناميزمي ‌است كه تكامل 

را پيش مي‌برد.
اما آن ايمان و اين روح به همين دنيا ختم نمي‌شود و امتداد دارد: 

وَيُدْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَْنْهَارُ خَالدِِينَ فِيهَا 
آن  در  و  است  روان  جويبارها  آن  پايين  در  كه  مي‌كند  وارد  بهشتي  به  را  آنها 
جاودانند. گويا عمد داشته كه تصوير جويبار را هم در بهشت تأكيد كند تا بني بشر 

بفهمد كه نه با يك دنياي مجازي بلكه با دنيايي حقيقي و واقعي مواجه مي‌شود.
ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  رَضِيَ اللَّ

خدا از آنها خشنود و آنها از خدا خشنود هستند. اين يك رضايت و خشنودي دو 
جانبه است بين خالق و مخلوق

ِ أوُْلئَِكَ حِزْبُ اللَّ
اينها هستند، پيوندهايشان ارثي و خوني و عشيرتي و خانوادگي  بله حزب خدا 

نيست. پيوندها بي‌شكاف و به‌طور خالص آرماني و انقلابي و ايدئولوژيكي است.
ِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ   ألََ إنَِّ حِزْبَ اللَّ

پس بدانيد و آگاه شويد كه اينان رستگارند. 
پس حالا خدا حزب خودش را از همان قشر پيشتاز تربيت شده و تزلزل‌ناپذير 
تشكيل داده است. به همين خاطر حزب پيروزمند خدا و خلق هستند. هيچ قدرتي 

نمي‌تواند آنها را در هم بشكند. 
راستي اين توصيفات آن هم در عصر تاريكي و روزگار جهل و بردگي، در زماني 
كه عشيرة ظرف زندگي و معاش هر فرد بوده است، كلام كسي جز خداست؟ عظمت 
و  ترويج  در  و  آن  به  پايبندي  و  پيام  همين  رساندن  و  كردن  خطر  در  هم  پيامبر 
تبليغ آن بوده است. آخوندها و اطلاعاتشان حتماً خواهند گفت؛ عجب خدا و پيغمبر 

بي‌عاطفه‌يي! اصلًا عاطفة خانوادگي ندارد! 
 اما خدا را بنگريد، انگار كه سوء استفادة مرتجعين را در زمان ما، از حزب خودش 
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گفت.  را  محتوا  ابتدا  كند،  استفاده  عنوان  اين  از  اول  اين‌كه  جاي  به  باشد،  ديده 
خصوصيات را گفت. آخر عاقبت را نه فقط در اين دنيا، بلكه در بهشت هم گفت و دست 
آخر جمع زد كه بله حزب خدا و متعلق به خدا اينها هستند؛ آنان كه هيچ دوستي و 
پيوندي با دشمنان خدا و خلق نمي‌پذيرند، ولو اين‌كه آن ستيزه‌گر و حق‌پوش، عشيره 
و خانواده و فاميل درجة يك آنها باشد. آنان كه خدا در قلبهايشان ايمان نوشته، چون 
خيلي تزلزل‌ناپذير هستند. آنان كه با روحي از خودش به كمكشان شتافته است. آنان 
آنها  و  جويبارهاست....  روان‌بودن  آن  عيني  نشانة  كه  است  بهشتي  جايگاهشان  كه 

هستند كه رستگارند. 
حالا برگرديد و 10سال گذشته مجاهد خلق، همان مجاهد اشرفي را با اين روح و با 
اين عينك نظاره كنيد و سپس رو به آينده كنيد و 10سال آينده را با چنين مجاهداني 
بنگريد. گفتيم كه در هر محصول و ميوه‌يي، بذر عامل تعيين‌كننده است. اين‌جا بذر 
انقلاب مريم است كه تعيين مي‌كند، پيش مي‌برد، مي‌چرخاند، سستي و ضعف و ذلت 
را مي‌زدايد، شكوفا مي‌كند، به سوي تهران و آزادي راه و بال و پر مي‌گشايد. حالا هم 
كسي خيال نكند كه مجاهدين چه فرد به فرد و چه جمع آنها، بي‌كس و كار هستند 
و دنيا بي‌حساب و كتاب است. كسي خيال نكند مجاهدين بي‌پشت و پناه هستند. 
اگر اين‌طور بود تا به‌حال بارها و بارها محو شده بودند. مگر مي‌شود كه يك مجاهدي 
همه چيزش را بدهد، جلاي وطن كند، ترك خانمان كند، عمر و زندگي بدهد، از اين 
همه حوادث و توفانها بگذرد، همه شدائد را به جان بپذيرد، آن وقت خدا او را كمك 
نكند! آن كه باعث شد از ميان تمام اين توفانها تا همين امروز شماها پايداري كنيد و 
براي اين خلق در زنجير بمانيد، خود اوست. خشنودي او و روح او و ايماني است كه 
او در قلبهايتان حك كرده است. وقتي كه آخوندها اينقدر جاني وشقي و قسي‌القلب 
هستند، وقتي حزب شيطان اينقدر جنايت پيشه است،آخر صاحب كارگاه تكامل هم 
بذر و دانه‌هاي خود را دارد. تربيت‌شدگان و ربيون خود را دارد، حزب و سازمان و 

ارتش خود را دارد.
آيا قدر نقشه مسيرهاي خودتان و آن‌چه را كه بشارت مي‌دهد، دريافتيد؟ هر كدام 
يك شليك جانانه به دشمن است. اين چنين روزها و ساعتها در همين ليبرتي و اشرف، 
شيرين و قيمتي مي‌شود. هرچند هم گرم و طولاني باشد. همان مسير شُكر و شيريني 
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كه قدر ما را فردي و جمعي محققمي‌كند. انگار كه آدم از يك عقبه و گردنه‌يي در عمر 
فردي مبارزاتي خود گذشته باشد. اين چنين فطر مبارك را با نقشه مسيرهايتان در 

شب قدر و شهادت شير پيروزمند خدا امير مومنان شكوفا كرديد
بله،  نوشته‌ايد،  صدق  با  را  مسير  نقشه  اگر  هستيد.  خودتان  تعيين‌كننده  عامل 
خودتان هستيد. دنبال عامل تعيين‌كنندة ديگر نگرديد. همه چيز در همين‌جاست. ما 
اينطور بر زمان و زمين غلبه مي‌كنيم. همان روح و جوهرة خدايي به مدد مي‌آيد. غلبه 

و فتح و پيروزي نهايي را تضمين مي‌كند.

اگر چنين شود چه  باشيد؟  از ما راضي  ايران  خدايا مي‌شود كه تو و خلقت در 
سعادتي است. رستگار خواهيم شد.

با من تكرار كنيد:
يا مَن يَمحُ الباطِلَ و يحُِقُّ الحقَّ بِكلمِات: 

اي كسي كه باطل را محو و حق را با آيات و كلمات خود محقق مي‌كني
 و يستَجيبُ الذينَ آمنوا و عمِلوا الصالحِات: اي كسي كه آنان را كه ايمان آورده 

و به عمل شايسته زمان قيام كرده‌اند اجابت مي‌كني
 وليِّ الذينَ آمنوا يخُرِجُهُم من الظُلمُات: 

 يار و سرپرست آنان كه ايمان آورده‌اند و او آنها را از تيرگيها و تاريكيها خارج 
مي‌كند 

 اولئك عليهم صلوات: همانها كه بر ايشان سلام و درود باد.
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